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مدیری  بد (، تعاملات خانوادگی )تجربه زیسته ازدواج، کنترل، ایتبار اجتاایی و تقسیم کلار خلانگی( و   

 شلود. شلبکه مضلاونی   تعاملات اجتاایی )طرد اجتاایی زنا  و تبعیض تحصیطی و شللطی( تلدایی ملی   

نشلینی  دننده پذیرش سطهه، موانل  سلاختاری سلطهه و حاشلیه    بازتولید سطهه ناادین در سه تم سازما 

ای و پدر سالاری تاریخی در تولید و بازتولیلد  نای یشیرهنقش یصبی »شود. فرننگی زنا  نشا  داده می

 مقوله نسته اس .« سطهه ناادین یطیه زنا 
 

 واژگان کلیدي

پلذیری جنسلیتی،   نلای جنسلیتی، جامعله   نگلاری انتقلادی، کطیشله   سطهه ناادین، مردمتولید و بازتولید 
 دندش 

 لهئمقدمه و بيان مس
امروزه مسائل مهمي نظير سلطه، تبعيض، نابرابري عليه زنان در رويكردهاي انتقادي مرورد  

كررده  تحليل علمي قرار  رفته و سلطه عليه زنان توجه بسياري از انديشمندان را به خود جل  

هاي سلطه عليه زنان در ايران پنهران برودن آن از نظرر خرانواده و جامعره      اس   يكي از ويژ ي

كنند  پنهان نگه داشتن اعمال سلطه عليره زنران و   اس   زنان تا آنجا كه امكان دارد سكوت مي

پرهيز زنان از واكنش فعال نسب  به آن، يكي از مشخصات سلطه عليره زنران در تمرام جوامرع     

 نمادينعليه زنان ابعاد مختلف فيزيكي، جنسي و  (  سلطه1381وردي نيا و رياحي، )علي اس 

نامحسروس   ماهير    اسر   به حاشيه رانده شده نمادين بيشتر از بقيه سلطه و  يردرا در بر مي

 بمانرد ،  عليه زنران از چشرم اكیرير  پنهران     سلطهسب  شده تا مسائل اين نوع  سلطهاين نوع 

ر بگيرنرد و اعترران ننماينرد )بنري فاطمره و      در سكوت همچنان مرورد للرم قررا   آن قربانيان 

 ( 1319همكاران، 

ايرن رفتارهراي   كره   عليره زنران هسرتيم    1نمادين سلطه شاهد نيز، مانند ساير نقاط در ايران

 علرل  و رفتره  سلطه اين زيرين هايلايه به عرف اس   پس بايد به  خشن در حال تبديل شدن

هاي اجتمراعي  كه نابرابري جنسيتي در بسياري از بخشدر حاليدهيم   قرار كنكاش مورد را آن

 -خانواده و حوزة عمرومي -تجربة زنان از نابرابري در دو حوزة زند ي روزمره  ، يردشكل مي

                                                                                                                   
1.Symbolic Domination 
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ها را از يك محدوده به محدودة ديگر سرراي  داده  نابرابري،   اين دو حوزهاس  اغل  يكسان

چنان مكان زن را در نقطة التقاي خانواده  رنظام پدرسالا»شود  ر هر دو ميو باعث تقوي  آن د

هراي خصوصري و عمرومي متوجره كنتررل      كنرد كره او در ميانرة كشراكش عرصره     مري تعريف 

بره  كره   شرود خانواده مكان خصوصري زن قلمرداد مري    در اينجا،شود  ميايدئولوژيك خويش ن

فرهنر   در (  1389)محمردي اصرل،   « كنرد ي و سرلطه مردانره كمرك مري    بازتوليد مردسرالار 

 اي از ديگرري مردانگي مرتبط با نوع انساني و زنانگي مررتبط برا مروقعيتي حاشريه     ،پدرسالاري

 ( 6440، 1)جانسونشود تعريف مي

و از طريق  كندتداوم پيدا مياجتماعي و فرهنگي  پييريجامعه فرايندپدر سالاري از طريق 

زنان كه  شودمنجر مي امراين  يابداقتصادي، قانوني و سياسي در جامعه مشروعي  مي يهانظام

و قدرت نمادين به سلطه  ها و رفتارهايشان دروني كنندرا در ارزشي هاي تفكر پدرسالارشيوه

كنند و به هاي بعدي منتقل ميشود  زنان به عنوان قربانيان سلطه آن را به نسلنمادين تبديل مي

 ( 6441، 6پردازند )بورديوهاي جنسيتي در سطح ذهني و عيني، ميها و نقشزتوليد كليشهبا

)خانواده، دوستان، مدرسه، رسرانه( را   پييرجامعه نهادهايشناسان نقش جامعهبراين، علاوه

نقرش   ،نمايند كه در اين ميان خانوادهآميز مهم ارزيابي ميدر ياد يري الگوهاي جنسيتي تبعيض

 تررين مكران  عنوان خطرنراک خانواده به ري در ياد يري و انتقال روابط سلطه برعهده دارد بيشت

محصول ساختار نابرابر سلطه در نظرام خرانواده و   و زنان توصيف شده  عليه سلطهبراي اعمال 

تقسيم كار جنسيتي در نظام خانواده و تفكيك نقش جنسريتي    اس  نابرابري اجتماعي جنسيتي

ميران   پرييري  ري/ سرلطه نابرابر سلطه و مناسبات اعي به تیبي  و بازتوليد روابطدر نظام اجتم

هاي سلطه در ساختار قردرت در  كه اطاع  زنان از مردان يكي از جنبهانجامد مي زنان و مردان

آيرد  زنران زيرسرلطه دچرار نروعي احسراس       خانواده و از عوارن بازتوليد سلطه به شمار مري 

  )1310، 3شوند )آبوت و والاسيامني  محقارت و عدم

                                                                                                                   
1 .Johnson 

2.Bourdieu 

3.Abbot &Wallace 
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اي درباره وضرعي  زنران در   ايران اس  كه تا كنون كمتر مطالعه شهرهاييكي از  دهدش 

  توسرعه شهرنشريني و   انرد  ايآن صورت  رفته اس   مناطق اطراف اين شهر داراي باف  قبيله

 حروزه ن در شدن نقش زنرا  تقسيم كار جنسيتي و محدود موج  رعيتي - يار از جامعه اربا 

در اين منطقه، بستر قوميتي مزيد بر ساختار مردسالاري شده د  وشداري و فرزندپروري ميخانه

شرود  در منطقره مريكور قومير ، سرن ، ديرن، نظرام        و سلطه مضاعفي عليه زنان اعمرال مري  

عليره زنران هسرتند، زيررا      بخرش سرلطه  كننرده و مشرروعي   خويشاوندي و پدرسالاري توجيه

بخرش اسر  و چنرين    نمادين هماهن  با نهادهاي مشروعي  سلطهزنان در مقابل  العملعكس

كنند  در قوم لر ماهيتاً روابط سلطه به خصوص سلطه مردان اي را خشون  محسو  نميسلطه

وجرود دارد  زن ايلري از    بر زنان هويداس  و مضامين سلطه نمادين عليه زنان در بسرتر قرومي  

همره مرادران رشريد،    برد  ايلات لر برا آن كشد و كمتر بهره ميميهمه زنان عالم بيشتر زحم  

دهند  باب  بهاي دختر شيربها شمارند و به دختران جهيزيه، مهريه و ارث نميدختر را حقير مي

 ( 1380)بهمن بيگي،  شندفرو، او را  ويي مييرند مي

شرود  يمومي اعمال هاي اجتماعي كه بر زنان بينابرابري مختلف هاشكلدر شهر دهدش  

نه ناشي از مناسبات مربوط به اعمال قدرت، بلكه ناشي از مناسبات نمادين سرلطه اسر   ايرن    

كننرد  سرعي مري   هاآن ونه اعتراضي نسب  به اين  ونه اعمال قدرت يا سلطه ندارند  زنان هيچ

 فراينرد  رفتارهاي خود را با رفتارهاي پدران يا همسران خود هماهنر  كننرد و خرود زنران بره     

خاطر تغييرر سرريع شررايط اجتمراعي و     هبميكور  در جامعهكنند  دروني كردن سلطه كمك مي

رواني عليره زنران هسرتيم و ازآن بردتر      سلطهرشد تر شدن نقش زنان، شاهد روند روبهپررن 

 بره  بايرد  شرك  بي عرف اند ، به  در حال تبديل شدنآميز ي سلطهاينكه اين رفتارهاي غيرانسان

 سلطه رفته و بسترهاي سلطه نمادين عليه زنان كشف شود  اين زيرين هايهلاي

قردرت و   نگاري انتقادي به مطالعره كلير  تجربره انسراني و رابطره آن برا      جاكه مردمازآن 

 تبيين سلطه نمرادين شناسي قابلي  زيادي دارد در جه  پردازد، درنتيجه، اين روشحقيق  مي

 در رونرد  نگراري روش مردم كهجاييكنند  ازآنره آن را تجربه ميطور روزماز منظر زنان كه به

 تجربيرات،  و آورد ميردان  بره  را بايرد  اعتقراد دارد زنران    اس  كه ديد اهي به پايبند پژوهش
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 نيازمند قرارداد، توجه مركز را در آنان شده رفته ناديده و شدهسركو  پنهان، مسائل ها،ينگران

 پرژوهش ايرن  دليرل،  همرين بره  .اس  اطلاعات آوريجمع براي جانبههمه و نگرانهژرف ديدي

بره تحقيرق    1يكرد مفهومي و نظري انتقادي و روش مردم نگاري انتقاديبا استفاده از رو عموماً

پرردازد  هردف   مي شهر دهدش  از سلطه نمادين در زند ي روزمره زنان زيستهتجربهدر مورد 

نگاري انتقادي سلطه نمادين عليه زنان در شهر دهدش  اس  كره بره   اصلي مطالعه كشف مردم

و  سرازوكارها كننرده سرلطه نمرادين عليره زنران، شناسرايي نهادهرا،        شناسايي مضرامين ترداعي  

زنران  بستر قومي بر سلطه نمادين عليه  ريتيرساختارهاي بازتوليد و انتقال سلطه نمادين، بررسي 

 پردازد و ترسيم تجربه زنان از سلطه نمادين مي
 

 ملاحظات نظري
محقق براي اينكه بتواند به لحاظ نظري مسئله سلطه نمادين را در منطقره مرورد نظرر عمليراتي     

هراي  كمرك كنرد، چرارچو     6اي را بررسي نمايد كه به تهيه مضرامين نظرري  كند، بايد پيشينه

كننده سلطه نمادين را بيان كند  از هاي تداعيا پيدا و مقولهمفهومي و نظري مرتبط با موضوع ر

شده مهم نيس  راهبردهاي نظري بايد مطررح  آنجا كه در تحقيقات كيفي نظريات از قبل تعيين

بررسي قدرت در  فتمران زن و  »( با عنوان 1389و به مباحث نظري توجه شود  مطالعه جنتي )

كره   دهرد تمان دو فيلم دعوت و سوپراسرتار نشران مري   با روش تحليل  ف «مرد در حوزه سينما

 كننرد  ميرر  اعمرال مري  زنان كنترل خود را بر در تعاملات زباني ، درسينماي امروز ايران، مردان

 تهمينره  هراي فريلم  در جنسريتي  طلبانره  تسراوي  مضامين بررسي»( در 1316) رنجبر فخرايي و

را  خرود  اعترران  آررارش  در كره وي  دهندمي هاي ميلاني نشانتحليل محتواي فيلم با« ميلاني

 و اجتمراعي  شررايط  از برساخته كه جنسيتي هايكليشه رواج زنان و راندن حاشيه بهبه نسب  

(برا عنروان   1310پرور ) كند  مطالعه اصلاني و كيران مي بازنمايي مختلف انحاء به اس  فرهنگي

هراي  با تحليل محترواي آ هري  « هاي جنسيتي در تبليغات تلويزيوني سيماالگوي نمايش كليشه»

                                                                                                                   
1.Critical Ethnography Method 

2 .Theoretical Topics 
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هاي جنسريتي در جامعره را   هاي رايج نقشها، نه تنها كليشهدهد، اين آ هيتلويزيوني نشان مي

 دهد  سازي را نيز شكل ميي از كليشهفرايندكنند، بلكه بازتوليد مي

و  3هاي بازر اني شربكه  مطالعه تطبيقي بازنمايي زن در پيام»( در 1310حاتمي و صمدي )

اي زنران را  هاي كليشهسيما، نقش 3دهند، شبكه ها نشان ميبا تحليل محتواي شبكه« جم تيوي

 محترواي  تحليرل » (برا عنروان  1310نوروزي ) قاسم و نژاد، كند  مطالعه محمدتقيبازنمايي مي

برا  « هراي جنسريتي  نقش نابرابري بر تيكيد با سوريه و ايران درسي هايكتا  تصاوير ايمقايسه

 هراي نقش بررسي نابرابري به درسي هر دو كشور هايكتا  تصاوير ايمقايسه محتواي تحليل

 هراي رواير  »( در 1310) ناصرري و محمردي  پردازد  مي درسي كت  تصاوير ميان در جنسيتي

برا تحليرل رواير     « تجربه زنانه از زند ي اجتماعي در ادبيات مطالعه مروردي: فرروغ فرخرزاد   

نقشري مرررر در   هرا  منعكس شده در داسرتان  فضاي شهريدهند كه هاي فرخزاد نشان ميكتا 

 حروة ن»( برا عنروان   1310) پروائري  فسائي و پژوهش صادقي  دارد كردن جايگاه زنانفرودس 

چهارشرنبه   :مروردي  فرهرادي )مطالعرة   اصرغر  هايفيلم در مدرن جهان زيس  در زن بازنمايي

دهرد كره   نشران مري   هرا با تحليرل محترواي فريلم   « سيمين( از نادر جدايي الي و سوري، دربارة

 نراامني  و بره زنران   نسرب   مردسالارانه روحية و جنسيتي مناسبات حضور زنان، عليه خشون 

 تحليرل »( در 1310رضرايي )  شود  واحردي و سريد  مي بازتوليد هارسانه در زنان شناختيروان

 هراي كليشره  مروردي:  دانشرور، مطالعرة   سريمين  احمرد و آل جلال هايداستان انتقادي  فتمان

فضاي مردسالاري جامعه ايرران   بازنمايي ها چگونگيداستان انتقادي  فتمان با تحليل« جنسيتي

خشون  و جنسري  )تجربره   » ( با عنوان1312) و ميرزاييهزارجريبي  دهند  مطالعهرا نشان مي

اي  يررري خوشررهبررا روش پيمايشرري و روش نمونرره(« زيسررته زنرران و مررردان شهرسررتان پرراوه

شرود مرردان   مري مشاهده بدرفتاري فرد در دوران كودكي منجرر  دهد كه اي نشان ميچندمرحله

زنران و بازتوليرد   »( در 1310پرور و همكراران )  قلري  .زنان تحمل را بياموزند و آميزرفتار سلطه

و ابرزار مصراحبه در پرژوهش     برا روش كيفري  « پدرسالاري )مطالعه مروردي: شرهر كرمانشراه(   

پدرسرالاري و در واقرع    رايرج  باورهاي اساس بر عمل و پييرش در خودشان دريافتند كه زنان

هراي  بردارنرده تنراوبي در كرنش   بازتوليد نظام پدرسالاري نقش مورري دارند  نتايج حاصرل در 
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هرا  بازتوليدي و مقاومتي اس  كه بستگي زيادي به سرمايه فرهنگي زنان و تجرار  ميرداني آن  

 هاي مختلف دارد در  روه

 در كلامري  خشرون   از زنران  زيستة تجربة»( در 1312راوندي ) منصوريان زاده وسهرا  

اده از مصاحبه و برا روش تحليرل مضرموني    با استف« كاشان( شهر زنان :موردي خانواده )مطالعة

 آوردن پرايين  شروخي،  پوشرش  در كلامري  زن، خشرون   به اعتناييبي خود، مطالعهها در داده

كلامري   خشرون    ونرا ون  زن را بره عنروان ابعراد    برا  آميزتحكم برخورد زن، احترام و ارزش

زنران نسرب  بره    تبيرين نگررش   »برا عنروان   (1312) پراكزاد  و مرتضويدر پژوهش  برشمردند 

خرو رفتن  با اسرتفاده از روش تحقيرق كيفري،    « م(دهبالايي شهر ايلا )طايفه اقتدار رايي مردانه

تدريجي به اقتدار مردانه، خودسانسوري و پرييرش قروانين ميردان مردسرالاري، عردم مبرارزه    

و  پرريير و تحر  سريطره ميردان    آشكار براي بقاء در ميدان، اكتسا  ساختمان ذهنرري سررلطه  

هراي ميردان مردسرالاري    ويژ ري را از   بازتوليد فرهن  مردسالاري از نسلي بره نسرل ديگررر 

زنان و تجربه طرد اجتماعي )مطالعه »( با عنوان1319قادرزاده و خلقي ) نتايج پژوهشدانند  مي

ن كننردة آ بيران   يري هدفمنرد اي و نمونهبا روش نظريه زمينه« دار شهر سنندج(كيفي زنان خانه

داري در طرد اجتماعي زنران  واره شدن خانههاي جنسيّتي و شئهايي چون كليشهكه زمينه اس 

كه نالر بر طررد ذهنري )وجره فرردي و     شود آنان مي تعليق هويّ  ند و باعثدار نقش دارخانه

، فاطمره بنري   دار( و طرد عيني )وجه سراختاري طررد اجتمراعي( اسر     تجربة زيستة زنان خانه

استرس و خشون  فيزيكي مردان عليه زنران: يرك   » ( در1319، عليزاده و محمدپور )هزادباسع

 يري  لوله برفي در مطالعه خود اي و شيوه نمونهبا استفاده از روش نظريه زمينه« يتحقيق كيف

خشون  مردان عليه زنان در خانواده نمايانگر واكنش مردان در برابرر فشرارهاي   نشان دادند كه 

شهلا  ( و1381) ز كاريمهرانگ  هاي عمومي و خصوصي اس روني موجود در حوزهبيروني و د

جنسيتي كه زنران در زنرد ي فرردي و اجتمراعي و      هايبه مواردي از نابرابري (1383) اعزازي

 و بازتوليرد  كره شرايد ترداوم   اعتقراد دارنرد   هرا  آن  انرد هستند پرداخته خانواد ي با آن روبه رو

نيرز خرود برآينردي از     (اقتصرادي و سياسري   حقروقي، )غير فرهنگري   يخشون  در ساختارها
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 و اجتمراعي  هايرژيم پويايي بين ( رابطه6413) 1  در مطالعه يوداسموروساختار فرهنگي اس 

تلويزيروني   هراي طريرق برنامره   از روزمرره  هراي رواي  در نمادين ساختار خشون  و فرهنگي

هراي  دهرد كره رسرانه   اده از تحليل محتوا نشران مري  ( با استف6410) 6وجود دارد  تحقيق را ندا

( نشان 6412) 3پردازند  مطالعه فرناندزسازي زنان ميايتاليايي از طريق اخبار تلويزيون به كليشه

هاي پس  ها را در موقعي اي كه آنبه  ونه كنديمبه فناي نمادين زنان كمك  هادهد رسانهمي

دهرد كره   يمر را نشران   اي( تفسرير ساختارشركنانه  6441) 0 مطالعه آرمستران كند بازنمايي مي

( بره تبيرين   1388كند  داوود منيرر ) سلطه پدرسالارانه را بازنمايي مي 0موسيقي رپ  انگستري

هراي  عوامل ساختاري نظير ادبيات، زبان، نظام حقروقي، رسرانه، آمروزش بره عنروان مكانيسرم      

زيسته زنان از سلطه  تجربه تحقيقات، مرور به توجه پردازد  باهاي خانگي ميبازتوليد خشون 

 .اس  بوده توجه مورد در سطح تعاملات كمتر نمادين

 يره نظر در .شرده اسر    نيرز اسرتفاده   انتقرادي  هاينظريه علاوه بر پيشينه تجربي تحقيق، از

 يرري  فرهن ، محيط و ساختار اجتماعي نيز در شركل  ،هاي جنسيتي، فراتر از والدينوارهطرح

هراي  (  كليشره 1311حجرازي،  ) رفتارهاي جنسيتي و مفاهيم مردانگي و زنرانگي دخيرل اسر    

هراي  خانگي و محدود شدن در نقشجنسيتي، جنس زن را محكوم به انجام امور خانگي و شبه

 ررفتن   به در حاشيه قرارنمادين (  نظريه فناي 1381وردي نيا و همكاران كنند  )عليخاص مي

كند  فناي نمادين زنان بره ايرن   اشاره ميها در رسانهها شدن زنان و منافع آن و ناچيز محسو 

اي نشران داده  طبقره  شريوه زنان يا در عرصه اجتماعي حضرور ندارنرد و يرا بره     كه معني اس  

(  1380اند )اسرترنياتي،  هشوند كه بر پايه جيابي  جنسي و انجام ولايف خانگي شكل  رفتمي

در ارتبراط  « فرضريه بازترا   »ها در فناي نمادين زنران برا   مفهوم موفقي  رسانه 2از نظر تاچمن

                                                                                                                   
1 . Udasmoro 

2 . Ragnedda 

3.Fernandez 

4.Armstrong 

5.Gangster Rap 

6.Tachman 
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 زنران در مشراغل   واي اشرتغال دارنرد   هميشه بره حرفره   هابازنمايي شده در رسانهردان   ماس 

 رانرد ها را به حاشيه مري آنطور نمادين، زنان را ناديده و تلويزيون، بهو  شوندهر نميه لامردان

جنسري  را   وي اس  « نمايش جنسي »مفهوم  1 افمننقطه كانوني بحث  ( 1380)استرنياتي، 

هراي جنسريتي بره طبيعري     ها تصويري از طريق نمايشرسانه كه دانديك برساخته اجتماعي مي

 بخشرد كننرد و تصرورات قرالبي را در جامعره ترداوم مري      جنسيتي كمك مي تفاوتجلوه دادن 

يكي از سراختارهايي كره در تحقرق سرلطه نمرادين نقرش دارد زبران اسر           (  1191) افمن، 

 فرهن  كند و آن را توصيفي ازنمادين تاكيد مي مردانه به عنوان امر تفكر و بر زبان 6ايريگاري

 بره  نه و بالقوه مادران عنوان به را زنان نمادين نظم .كندمي دطر را زنان كه داندمي مردسالاري

 سالار، مرد زبان در اس  معتقد 0(  دريدا1381 ،3)اد ار كندمي مستقل معرفي هايسوژه عنوان

هراي جديرد برر    فمينيسر  (  1381دريدا،  (اس   شده رانده حاشيه به ديگر و زن و محور مرد

 آن از جمعري  فهمي خود فقط پدرسالار زنان درجوامع .كنندميزنان تاكيد  انقياد در زبان نقش

يابرد  مري  نمرود  هرا داسرتان  و هاافسانه كل مردان در هايفهمي خود كهحالي در هستند خويش

اي زبراني  هراي سن  ،پييريجامعهاز طريق  معتقد اس  باتلر(  1314زاده و سعيد لويي، )نقي 

 مرردان در (  0،1613)سيدمن كندمي مندقاعدهرا   فتارمانو  ا، رفتارهاه يريم كه بدنياد مي را

 راهكارهراي »را  آن بورديو كه برندمي كار به را شگردي كنند وفعالي  مي ترآزادانه زباني بازار

 ( 1314شوند)فراستخواه،مي سلطه عليه زنان مربوط اعمال نامد كه بهمي« 2تمكين

دول ، ماشرين  : قرار اس بدين و قوانين تصوي  شده ها نسب  به دول فمينيس نگرش  

(  1116، 9)هيوم كندو بازتوليد سلطه عليه زنان كمك مي سلطه مردان بر زنان اس  كه به ايجاد

                                                                                                                   
1.Gaffman 

2.Irigaray 

3.Edgar 

4.Derrida 

5.Sidman 

6.Consent Suggestions 

7 . Humm 
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، 1ترنرر )كننرد مري  دروني را مردانه هاينقش از شدن اطاع اجتماعي فرايند در زنان به نظر آنان

عنوان عامل تداوم سلطه مررد برر زن يراد    اي جنسيتي بههپييري نقشاز جامعه 6دوبوار(  6443

هاي آينده نسل را بهآن ، نهادينه كردن نابرابري باپييري جنسيتي جامعه(  1386)بستان،  كندمي

، 3خصوصري خرانواده محصرورند )ابروت و والاس     حوزهدر  انزن و،الگاين طبق كند  منتقل مي

 بره  را آن و كررده  درونري  جنسري را  هراي  رايش خانواده در پييريجامعه فرايند) 1310:168

و هزارجريبري  ) شودمي زن بودن و مطيع مرد سلطه شدن دائمي باعث و دهدمي انتقال فرزندان

براساس نظريه نابرابري جنسي، نه تنها جايگاه زنان با مرردان متفراوت اسر     (  1312همكاران،

برا مردانري كره از جايگراه اجتمراعي برابرري       كه نابرابر نيرز هسر  و لريا زنران در مقايسره      بل

نظريره   در دارنرد   كمترري  يهرا برخوردارند، منابع مادي، منزل  اجتمراعي، قردرت و فرصر    

 ؛ستمگري جنسي، زنان علاوه بر تفاوت و نابرابري جنسي با مردان، تح  ستم نيز قررار دارنرد  

از (  1391رنرد )ريترزر،   بييعني تح  انقياد، تابعير ، تحميرل و بردرفتاري مرردان بره سرر مر       

اي اي، ناديرده  رفتره شردن زنران بره عنروان مقولره       نيسم نسب  به فرهن  رسانهيانتقادهاي فم

 بره همرين دليرل،   (  1391اجتماعي و به حاشيه رانده شدن آنان )فناي نمادين( اسر  )بشريريه،  

از ديرد اه فمينيسرتي،    تعراملات زنران   هاي مختلفساح  عملكرد نظام سلطه مردانه در حوزه

 شود ميبررسي 

: شرود مري  برجسرته   سراح   دو در فرردي  زند ي حوزه در پدرسالاري تيرير فردي: (الف

 اجتمراعي  حرال  عين در و شخصي امور ساح  و زنانگي از زنان پنداره خود و هوي  ساح 

خصروص  پدرسرالارانه، بره  ها با نقادي ساختارهاي   فمينيس زنان بدن به مربوطمسائل  و زنان

اين قبيل ساختارها و  ( 1386)مشيرزاده، اندزبان پدرسالارانه برخي از ابعاد اين آرار را بيان كرده

تعاريف، باعث شده كه زنان، تعريف و برداش  خود از زنانگي را از دسر  بدهنرد، در چنرين    

 داشرر  شرررايطي هرريچ زنرري توانررايي حفررن هويرر  و زنررانگي راسررتين خررود را نخواهررد    

                                                                                                                   
1 . Turner 

2.De Beauvoir 

3.Abbot &Wallace 



 

 توليد و بازتوليد سلطه نمادين عليه زنان در دهدشت

 

47 

مردانره در   يهها، تبلرور عملكررد نظرام سرلط    يكي از موارد از نظر فمينيس   (1386)مشيرزاده،

 كنرردهررا را برره ابررژه جنسرري بررراي مررردان تبررديل مرريآنكرره  زنانرره اسرر  برردن ،حررريم زنرران

ها هر نوع ارتباطي ميران زنران و مرردان كره بره نروعي زيبرايي و          از نظر آن(1386)مشيرزاده،

زنانه در آن دخيل باشد، راهي ديگرر برراي تحر  تسرلط در آوردن زنران از سروي        هايجاذبه

 مردان اس  

وزه خرانواده بره دو عامرل اساسري     در ح هاي، همه نابرابرهانظر فمينيس  از خانواده: (ب

هاي جنسريتي بره كودكران از راه    تقسيم كار جنسيتي بين زن و شوهر و انتقال نقش : رددميبر

 كارهاي زنان ،تقسيم كار جنسيتي، در فرهن  پدرسالاريبراساس   (1386بستان،) پييريجامعه

و مردان اشتغال درآمردزا  ند اارزش كمتري داراي را برعهده دارند كه  زندانفر تربي  و خانگي

از سروي ديگرر     (1386)بسرتان،  كه از جايگاه ارزشي بالاتري برخوردار اس  نددار عهدهبر را 

هراي  باز توليد ايرن فرهنر  در نسرل    منجر بههاي مرد سالار پييري فرزندان در خانوادهجامعه

ند كه ازدواج، نهادي اس  كه انقياد ا هاي راديكال برآنفمينيس  ( 1386شود )بستان، ميآينده 

مرردان  برراي   اس  كه« فرهنگي»كند  خانواده قالبي تضمين مي در ابعاد مختلفمستمر زنان را 

هرا  آن ( 1383)مشيرزاده،  و براي زنان به منزله داشتن منزل  پايين اس « رضاي  دروني»منشي 

ازدواج براي زنان و مردان دو روي يك سكه اسر ، برراي مرردان سرلطه و رفراه      : كنندادعا مي

 ( 1310)آبوت، كامل و براي زنان انقياد و استیمار كامل

تروان  اشتغال اسر  كره مري    اجتماع در مسئله با زنان پيوند يهنمون بارزترين اجتماعي: (ج

 اشرتغال، فرهنر    بحرث  در راديكرال،  هراي فمينيس  ردپاي پدرسالاري را در آن مشاهده كرد 

هرا  رند و معتقدند مردان براي استیمار بيشتر زنران آن شممي زنان فرودستي عامل را پدرسالاري

مرردان تمرام تروان خرود را بره كرار        راديكرال  هراي نيسر  فميدارند  به نظر را در خانه نگه مي

 يرند تا زنان را تح  سلطه خود نگه دارند  در خانه با كار خانگي و در برازار كرار نيرز بره     مي

هاي پرايين و  ها در چارچو  نظام مردسالار با شغل، با سپردن كار به آنان كارفرمامرد ييلهوس
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 (1،1310)آبوت كنندرا كنترل مي ، زنانكم ددستمز

هاي نمادها و معناهرا )يعنري فرهنر ( بره     معناي تحميل نظام»نمادين  سلطه بورديو فته به

هرايي مشرروع تجربره شروند      صرورت نظرام  ها بره كه اين نظامنحويبه ،ها و طبقات اس  روه

ترتي  تحميل يادشده برا موفقير  انجرام    بدين شود ومشروعي  موج  ابهام روابط قدرت مي

نيرروي فرهنگري بره روابرط قردرت       ،شرود يمادامي كه مشروعي  فرهنگي پييرفته م  يرد مي

 فراينرد شرود  ايرن ابازتوليردز از طريرق     هرا سرهيم مري    ردد و در بازتوليد آنميكور افزوده مي

 ،هسرتند  نراً يشكلي كره ع ي كه طي آن روابط قدرت نه بهفرايندشود: تشخيص غلط حاصل مي

، 6)جنكينرز  ردانرد  هرا را در چشرم بيننرد ان مشرروع مري     شود كره آن ميشكلي ادراک بلكه به

دولتي، هميشه تمايل  بخش رغم حضور زياد درپييري خاص، عليزنان به دليل جامعه ( 1312

 به نظر بورديو، برر اسراس سراختارهاي    ( 6441تر دارند )بورديو، هاي پايينبه مشاغل و رشته

اسر    خردمات  و هامراقب  خانگي نظير هاينقش امتداد در زنان هاي مناس تقسيم كار، نقش

 ( 6441، 3)بورديو

 كره  شرود مي رابطه نامتعادل به منجر زن و شوهر بين قدرت هابرماس معتقد اس  نابرابري

  ساختارهاي كرلان جامعره موجر  تحريرف     (1112، 0هابرماس)زند مي رقم سلطه عليه زن را

(  هابرماس معتقد اس  توافرق برين   1111 هابرماس،) شودجهان ميارتباطات خانواده و زيس 

 و مفروضرات » شرود، برر اسراس   مري  زوجين كه  اهي همراه با سلطه نمادين يكي برر ديگرري  

 خرانواد ي  درون به نظر وي، اخرتلالات  ( 6443هابرماس، )دروني شده اس  «مشترک تجار 

 خانواد ي به نظر هابرماس انسجام(  6441هابرماس، ) يابد انتقال نسلي بين تواند به صورتمي

بره   شررايط  شود  اينمي تهديد در يري و رضاي  مشكلات با قدرت و سلطه، روابط طريق از

كنرد كره   يادآوري مي ،هابرماس  (6441هابرماس، ) شوند منتقل هانسل بين تواندمي پيوسته هم

يافتره قررار   ازمانزبان وسيله قدرت و سلطه اس  و در خدم  توجيه روابرط زور و سرلطه سر   

                                                                                                                   
1 . Abbott 

2.Jenkins 

3.Bourdieu 

4.Habermas 
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(  هابرماس توجه به نقد زبان را لازمه و ابزار رهايي و اميرد رسريدن بره    1380)نقدي،  يرد مي

 ( 1389داند )اباذري، جامعه عاري از سلطه مي

منشري سرلطه و نرابرابري    )بر ايرن نكتره تيكيرد دارد كره فرهنر  مردرن       ( 1111) 1ماركوزه

با سررازوكارهايي چون فناوري، مراكز آموزشي، هنر و ادبيرات،   (نظام فرهنگي اس  ،اجتماعي

ساختمان افكرار مبتنري برر     سلطه، دربارهفوكو تحليل  درصدد به اسررتیمار كشيدن انسان اس  

(  1310)مرادپور،  اندبه سوژه تبديل شده هاانسان هاآنروابط قدرت و دانش اس  كه از طريق 

اي از روابرط برين زن و شروهر شركل     خانواده، درون شربكه  سلطه در نهادي چون به نظر وي،

كه افكار جامعه در زبانشان جاري  داندميبازيگراني را فراد ا   فوكو(1392، 6 يرد )دريفوسمي

شود انسران  آن چيزي كه باعث مي زبان اس  سلطه در دوران مدرن ابزار شيوه  در واقع،  اس 

  (1310، )مرادپوراس   نزبامربوط به به عنوان سوژه مطرح شود 

مباني و چارچو  نظري عبارت اند از: استبداد، طبق عليه زنان نمادين سلطه هاي شاخص 

برودن،  پييري، همدستي قربراني، سراختاري  سازي، فرمانبودن، مطيعميل به كنترل ديگران، پنهان

سرط سروژه،   سازي و خودپنرداره منفري زنران از خرود، بازتوليدشرونده تو     سازي، هوي مشروع

هويتي، د رديسي و مسخ زنان،   را بودن، خودانتقادي، خودخوارانگاري، خودباختگيبرساخ 

ها ميران زنران و مرردان، در     ي، نابرابري در حقوق و فرص وارسازي سلطه مردانه، شيطبيعي

حاشيه قرار  رفتن و ناچيز محسرو  شردن زنران و منرافع آنران، خودسانسروري زنران، طررد         

 زنان، تقسيم كار ناعادلانه، بازتوليد نابرابري جنسيتي  اجتماعي

 تقسيم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و رواني هايسلطه ريزتر زيرمجموعه به پنهان سلطه 

  فرسا طاق  كار درآمد، كم شغل مالي، محرومي  شغلي، ناامني: شامل اقتصادي سلطه  شودمي

 رشرد  از جلرو يري  همسر، ترک طلاق، شدن، طرد خودكشي، جنسي، نگاه: شامل رواني سلطه

هووهرا  سرلطه فرهنگري و     رقابر   تعصر ،  جنسي، شركاي تعدد نازايي، ناامني، احساس زن،

، لباطرف مق دادنمورد نكوهش قرار  وآزار رواني  ،زور ويي به صورت پنهان اجتماعي شامل:

                                                                                                                   
1 .Marcuse 

2.Dreyfus 
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طرف مقابرل طبرق باورهراي    وادار كردن طرف مقابل به سكوت با استفاده از نفوذ، كردن وادار 

 .ل اس طرف مقابادن قرار د مورد توهين ،خود

 

 تحقيق روش
نگاري انتقرررادي برررراي انجرررام عمليرررات تحقيرررق      در اين پژوهش از روش تحقيق مردم

هاي تحقيق كيفي اس  كره  روش نررگاري انتقررادي، از جملررهشررده اسرر   مردم اسررتفاده

نررگاران انتقررادي بر تجربه انسرراني مردم(  1112، 1)كارسپيكن قادي داردريشه در پارادايم انت

لريا، يكري از موضروعات مرورد تيكيرد در آن،       قدرت و حقيقرر  تيكيرد دارنرد    و رابطه آن با

زعرم آنران حيرات    بره  دهد شناخ  بهتر عواملي اس  كه به تجربه افراد مورد مطالعه شكل مي

روابط روزمرره آنررران    يابد و قدرت به تجربيات وقدرت ساخ  ميها در متن اجتماعي انسان

نگرار  اي اسرر  كره در آن مرردم  انتقادي شرريوه نگاريمردم(  6411، 6)اتيكس دهدشرركل مي

وسررراز  توليرد معنرا و سراخ     فرايندضمن نشرران دادن روابط قدرت، سررلطه و نابرابري در 

 ( 1112 ارسپيكن،)ك نمايدهاي سطحي تيكيد ميزند ي اجتماعي، بر افشرراي واقعي 

دهنرد و  هايي را كه ساختارهاي اجتماعي به تجربه زنان شكل مينگاري انتقادي، شيوهمردم

كننرد را مرورد مطالعره قررار     اي كه ساختارهاي اجتماعي اعمال ميمتقابلاً واكنش زنان به سلطه

كننرده سرلطه   هاي تداعيها و مقولهعليه آن دهد  رابطه بين واكنش زنان به سلطه اعمال شدهمي

نگراري انتقرادي اسر  كره ضرمن      نمادين يكي از محورهاي اساسي در پژوهش با روش مردم

نگراران  دارد  مرردم و رابطه آن برا قردرت تيكيرد     زنانكلي  تجربه توجه به موانع ساختاري بر 

عوامل فرهنگي و سراختاري مرررر    پردازد، بلكهتنها به توصيف تجربه زيسته زنان ميانتقادي نه

منرد بره شرناخ     نگراري انتقرادي علاقره   سازد  مرردم بر سلطه و سركو  آنان را نيز آشكار مي

 ( 1112دهد  )كارسپيكن، عواملي اس  كه به فهم و تجار  زنان شكل مي

                                                                                                                   
1.Carspecken 

2.Ethics 
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نگاري انتقادي،به كس  توافق بين پژوهشگر شناسي مردمهاي پژوهش در روشاعتبار يافته

منظور تحقق اين هدف، پژوهشگر انتقادي بايرد  كنند ان در پژوهش وابسته اس   بهمشارك و 

خود را در موقعي  افراد مورد مطالعه قرار دهد  حضور بلندمردت محقرق در ميردان تحقيرق و     

تروان در جهر    هراي آن را مري  پيير مشاهده ازجمله فنوني اس  كه لرفي بندي انعطافزمان

(  حضررور 1112عتبررار عينرري محقررق مورداسررتفاده قرررارداد )كارسررپيكن، حمايرر  از دعرراوي ا

نظرر  كنرد  بره  هاي پژوهش كمك ميبلندمدت پژوهشگر در ميدان تحقيق به افزايش اعتبار يافته

كارسپيكن همكاري روزمره با افراد به مدت طولاني، همان چيزي اس  كه اعتباريابي و روايري  

 ( 1310 ر ي، شود )نگاري محسو  ميپژوهش مردم

كند كه منطقه نگاري انتقادي، پژوهش خود را با اين فرن آغاز ميمحقق با استفاده از مردم

يله فرهنر  حفرن و   وسبهاي طور پيچيدهمندي دارد كه بههاي جنسي نظاممورد تحقيق نابرابري

انجامد  ليا، هايي اس  كه به عدم توانمندسازي زنان ميمقوله  ردد  هدف شناساييبازتوليد مي

از  انرد  پردازد كه در نتيجه توزيع نابرابر قدرت دچار آسري   رديرده  به مطالعه تجربه زناني مي

سازي نظري توليرد و بازتوليرد سرلطه نمرادين عليره زنران       آنجا كه اين پژوهش به دنبال مفهوم

توصيف تجربره  نگاري انتقادي به مطالعه كلي  تجربه انساني و رابطه آن با قدرت، اس ، مردم

 پردازد زنان و تبيين علل سلطه نمادين مي

جامعه آماري تحقيق شامل زناني اس  كه به هر نوعي در شهر دهدش  در يرر خشرون     

نمادين هستند  زنان و اماكني براي مطالعه انتخا   رديد كه توانستند آ راهي هدفمنردي را در   

زن اس  كه  04قراردهند  حجم نمونه شامل زمينه درک مسئله و پديده مورد مطالعه در اختيار 

سواد تا كارشناسي ارشد؛ تيهل: متيهرل، مطلقره،   سال، تحصيلات: بي 24تا  19 يسن رنجداراي 

هرا،  دار هستند  با توجه به راهبرد تنوع و ناهمگوني نمونهمجرد؛ وضعي  اشتغال: شاغل يا خانه

شاغل، غيرشاغل، متيهل، مجررد،   -زناندر اين پژوهش تلاش  رديد تا طيف وسيعي از موارد )

هدفمنرد انتخرا  شروند      طرور بره ها و مراكز مختلف( و ديگرر ابعراد   محيط -جوان و ميانسال

هراي  ها در اين پژوهش از بين مراكز آموزشي، بهزيسرتي، پزشركي و بيمارسرتاني، مطر     نمونه

هراي  اني و آموزشرگاه درمر هاي ورزشي، مراكز زيباييسازي بانوان و سالنخصوصي، مراكز بدن
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ها و    در شهرسرتان دهدشر  انتخرا     ها، داد اههاي خدماتي، بيمارستانآرايشگري و شرك 

هاي مناسبي براي بررسري تجربره زنران از سرلطه     كننده به اين مراكز نمونه رديد  زنان مراجعه

حقيق كيفي نمادين اند  در اين مراكز محقق به صورت فعال حضور داش  و با رعاي  اخلاق ت

هررراي  در پرژوهش ها پرداخر    )محرمانه ماندن اسامي( همراه با موافق  نامه به مصاحبه با آن

كره در ايرن تحقيرق     هاي تحقيق بسرررتگي دارد سرروال 1كيفرري حجم نمونه به اشررباع نظري

شرررود كره   هراي كيفري اطرلاق مري    اي از  رردآوري داده اشررباع نظري به مرحلره رعاي  شد  

(  1310) ر ري،   رسرند نظر مي هاي پژوهش كافي بههاي داده شده به سوالساس آن، پاسخابر

دهنرد  هراي تكرراري بره سررالات مري     هاي جديد جوا محقق تا زماني كه احساس كرد نمونه

كنند ان، محقرق  مصاحبه را متوقف كرد  در اين پژوهش براي انتخا  ميدان مطالعه و مشارك 

 يري با حداكیر تنروع بره عنروان يكري از     جاي تاكيد بر يك نمونه همگن و كوچك از نمونهبه

هرا مشرهود اسر       يري هدفمند و نظري استفاده كرد كه تنوع آن در نمونههاي نمونهستراتژيا

هرا، افرراد يرا     يري هدفمند و نظري با حداكیر تنوع، محقق تعمداً بره انتخرا  محريط   در نمونه

 .(1313پردازد كه حاوي اطلاعات مهمي هستند )ايمان، وقايعي مي

يررا تماتيك  مضمونيده در اين پژوهش، روش تحليل شآوريهاي جمعوش تحليل دادهر 

 ايهررراي مشررراهده  هرررا و داده روش شرررامل مصراحبه  ايرن  تحليرل در   هاي موردداده د بو

 اسر   هررا با اين هردف عمررل كد ررياري و تحليررل داده، تحليل تماتيك»هسررتند   مكتو 

 در الگويابررري  دنبرررال  بررره  اول هلررر  ويند  ايرن نررروع تحليرل در وه   ها چرره ميكرره داده

از  ك يا موضوعيياتحماي  تم بايد آمد، دسرر  به هاداده از الگويي كرره زماني  هاسرر داده

توان به روش اسرتقرايي  ها را ميمضامين يا الگوهاي داده ( 1314)محمدپور، « آن صورت  يرد

كه در اين پژوهش از تحليل مضرمون   شناخ مبتني بر نظريه( ) )مبتني بر داده( و روش قياسي

كنرد و علائرم،   محقق، كدها را بر اساس نظريه مشخصي انتخا  مري  قياسي استفاده شده اس  

كنرد   و كد ياري مي شناسايي كردهشوند ها و شواهدي را كه با اين نظريه، حماي  ميشاخص

                                                                                                                   
1.Theoretical Saturation 
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  شودورد نظر استخراج ميهاي نظريه مكدهاي مرتبط با هر مضمون نيز از فرضيات و مرلفه

هاي مضرموني مشرترک قررار    بندي رفته از متن، در دستهدر تحليل تماتيك، موضوعات بر

اي تبديل شدند كره داراي يرك مفهروم مررتبط     هاي مضمونيها به شبكهبندي رفتند  اين دسته

 ترم پايره،  هاي مفهومي و سرال آغازيني اس  كه كدهاي اوليه، اس   مفهوم مرتبط عنوان دسته

 دهنده و تم فرا ير پاسخ به اين سرال اند سازمان تم

سراختاريافته اسرتفاده شرد  ابتردا     ها از مصاحبه نيمره آوري دادهدر اين پژوهش جه  جمع

ي پرداخر  كره داراي بيشرترين    يهاميدان تحقيق توصيف شد سپس محقق به جستجوي نمونه

آوري هرا جمرع  آن اطلاعرات لازم از نمونره  اطلاعات در زمينه موضوع پژوهش بودند و پس از 

ماه در مراكز ذكر شده، انجرام   3شد  زنان ميكور همه ساكن دهدش  بودند و مصاحبه در طول

هرا  راهي ترا     رف   مدت مصاحبه متغير بوده اس  و پژوهشگر براي رفع ابهام و تكميل داده

هراي مختلرف   نران از  رروه  ها مراجعه كرده اس   در اين تحقيق سرعي شرد ز  بار به آنچندين

هايي كه زنان حضور داشتند، انتخا  شوند  به اجتماعي، با تركي  سني مختلف و از اكیر مكان

همين جه  در اين پژوهش با تعدادي از زنان مطلع مصاحبه عميق بره عمرل آمرد كره نروعي      

ين هاي اصلي سلطه نمراد  يري هدفمند نظري اس   به دليل حساسي  موضوع، شاخصنمونه

از قبل مشخص شد   اهي با توجه به مباحث مطرح شده از سوي مصاحبه شوند ان، سراختار  

و اجازه داده شد تا آنان به هر شكل كه قادرند تجربه خود  آزاد بود پرسشنامه مصاحبه تا حدي

 از سلطه را بيان كنند 

 

 هاي تحقيقيافته
هراي  آوري  رديد و از تحليل تماتيك براي استخراج تمهاي تحقيق از طريق مصاحبه جمعداده

يله وسر بره هرا  تحقيق استفاده شد  استقراء با مشاهدات خاص شروع و بعرد از شناسرايي  رزاره   

دهنده از تركي  مفهومي چندين ترم  سازمان ستميسهاي پايه ارجاع داده شد  كدهاي اوليه به تم

پايه شكل  رف   در مرحله تم فرا ير برالاترين سرطح انترزاع صرورت  رفر  و محقرق را در       
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 كشف اوليه، كد ياري ها، زاره استخراج فرايند جه  تشكيل شبكه مضموني كمك كرد  اين

 هراي داده اسراس بر همره  ايدهنده و فرا ير و مقوله هسرته سازمان هاي پايه،مفاهيم مرتبط، تم

شرد  دو شربكه مفهرومي     نشان داده مضموني هايكه در جداول و نقشه صورت  رف  تجربي

 ها استخراج شدند هاي جنسيتي و بازتوليد سلطه نمادين از دادهتوليد كليشه

 هاي جنسيتيشبكه مضموني توليد كليشه -4

فرا ير نقش بسزايي دارد كه  تم عنوانبه هاي جنسيتي عملكرد نظام پدرسالاري در توليد كليشه

شرود منجرر بره    اي كه عليه زنان اعمال مري چرخد  سلطهدر اين شبكه بيشتر حول تعاملات مي

در اين شربكه در   شود كهفردي، خانواد ي و اجتماعي ميناتوان كردن زنان در سطح تعاملات 

 شوند دهنده بيان ميسازمان تمسه 

هاي مهم اس   زنان لات فردي، هوي  فردي زنان يكي از مرلفهدهنده تعامدرتم سازمان

كنند كه در اي را بازي ميدر بازسازي، تيمل و بازانديشي هوي  فردي خود نقش منفعلانه

تي رتوان ناديده  رف   زنان در ساختار اجتماعي قوميالاري را نميراينجا نقش ساختار پدرس

 كنند مي)تم پايه( سلطه را تجربه  ساح  سه در

حيف فردي  يا خودسانسوري ذيل طرح واره فداكاري اس  كه در مناطق برومي توسرط    

صرورت   مشرترک  زنرد ي  حفرن  برراي  و شوهر، شوهر، به خاطر فرزند خانواده مقابل زنان در

  ويد:خانم س، كارشناس ارشد، متيهل و شاغل مي . يردمي

توانم از زند ي بيرون روم به خاطر بچه نميبراي ما دروني شده كه خانواده بايد حفن شود  

ات اتفاقي افتاد، مقصر من هستم  بايد بمانم و يك زند ي كنم  چون ا ر براي بچهتمكين مي

 به لاهر خوشبخ  را ادامه دهم 

 فروپاشري  فرردي،  حروزة  در مردسالار در ساختار قروميتي  فرهن  غلبة پيامدهاي از يكي 

خرانم پ،   .ه و بازانديشري منفري از نقرش هرويتي خرود اسر       و ايجاد خودپنردار  زنان هوي 

  ويد:كارشناس ارشد، متيهل و شاغل مي

در خانواده شوهرم زن در سطح پايين قرار دارد و ارزش و احترامري بررايش قائرل نيسرتند      

 انگار يك كنيزي توي خانه آوردند كه بايد مطيع شوهر باشد و مرد را خداي دوم بپندارد 
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از خرود واقعري   كنند كه ق تمركز بر مديري  بدن، سلطه عليه خود را تجربه ميزنان از طري

خانم پ، كارشناس ارشرد،   .دبخشررنميشكل را مطابق با انتظارات اجتماعي  آنتهي شررده و 

  ويد:متيهل و شاغل مي

هاي مختلف انجام دهنرد، ليرزر كننرد،    زنان مجبورند بدن سازي بروند، رژيم بگيرند، ورزش

دلخرواه شروهر و مطرابق برا جامعره      عمل بيني انجام دهند تا صرورت و انردام خرود را بره     

 بياورند در

هراي زنران و   انگيرزه  هراي عصربي  سرازي و رژيرم  آرايش، بدن و زيبايي جراحي تحليل در

هراي فرهنر    درخواس  با انطباق براي تلاش كه زنان مورد مطالعهاند مهم ساختارهاي جامعه 

 مردسالارانه را تيييد كردند  قومي

 كار جنسيتي تقسيمهاي به شكل خرانواد ري دهنده تعاملات خانواد ي، سلطهسازمان درتم

كنتررل   و بودن متيهلزنان در  رو  اعتبار، ازدواجزيسته تجربه شوهر، نمود سلطه در  و زن بين

 مردان بر زنان وجود دارد 

 كه داراي دارند برعهده فرزندان را پرورش و خانگي زنان كارهاي جنسيتي، كار در تقسيم

برا  ، لرف خرانم ا  .دارند بر عهده ارزش بالاتر را داراي درآمدزا و هايشغل مردان و ارزش كمتر

  ويد:كارشناسي، متيهل و شاغل ميتحصيلات 

مسئولي  بيشتري دارد، حقوقش هم بايد بيشتر باشد  همه امورات خانره  در جامعه چون زن 

 كه مرد بيرون از خانه شغل درآمدزايي دارد بدون دستمزد بر عهده زن اس  در صورتي

  ويد:كارشناسي، متيهل و شاغل مي با تحصيلات ،يمم خانم

شرود   مري و خريد منزل بره زن سرتم    در تربي  و نگه داري بچه، رسيد ي به مهمان

اي برر عهرده   هاي خانه را بدون هريچ مرخصري  طبق باورهاي عامه زن همه مسئولي 

  يرد مي

طبق يك تقسيم كار فرهنگي، آشپزي، نظاف  منزل، رسيد ي به فرزنردان،   بستر قوميتيدر  

، تعطيلري، مرخصري و   دسرتمزد   ونره چيهر  و بر عهده زن قرار داردخريد و مهمان  از پييرايي

  وجود نداردبازنشستگي 
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 يمرادر  ارزشرمند  جايگراه  و ازدواج نتيجره  در و خانواد ي هاينقشدر جوامع مردسالار، 

برا   اس   خانم ص، فرزند داشتن راه براي تنها مطالعه، ازدواج مورد جامعة   درابديمي اولوي 

  ويد:و شاغل مي متيهلكارشناسي ، تحصيلات 

در مناطق بومي ما ازدواج تنها آرزوي دختران اس  من خودم بعد از ازدواج برراي شروهرم    

 زند كند و كتك ميدار نشدن مدام مرا تحقير ميخانه و ماشين خريدم اما به خاطر بچه

  ويد:كارشناسي، مطلقه و شاغل ميبا تحصيلات خانم ف، 

شود سرركو   دار نميشوند  زني كه بچه يد داراي فرزنددر شهر ما زنان به محض ازدواج با

 شود  علاوه بر اين متاسفانه در منطقه بومي ما پسرزايي در اولوي  قرار دارد مي

شان اس  و اين زند ي آينده حولجزئي ضروري از انديشة دختران  و فرزندآوري ازدواج

فرزنرد  رره    بره وجرود  شران  هويته از وجود اين باور عميق در ذهن زنان اس  كر ناشي تجربة 

 خورده اس  

پدرسالاري، فرهنگي را آفريند  ميحس امني  و اعتبار اجتماعي  براي زنان تشكيل خانواده

كننرد  خرانم ف،   مري  ازدواج كس سازد كه زنان اعتبار خود را در پيوند با مي دروني در جامعه

  ويد:مي كاربيديپلم، مجرد و 

يررون برروم و پيراده روي كرنم، چرون پسررها       من به عنوان يك دختر، امني  نردارم شر  ب  

 كه زنان متيهل چنين مشكلي ندارند كنند  در صورتيمزاحم  ايجاد مي

بره واسرطة آن حكرم     مرورد مطالعره   اي اس  كره زنرد ي زنران   ازدواج در اين معنا وسيله

 از كره  سرازد مي وارد امني وادي به را هاآن و دندارمي درياف  را  حاكمسنتي مقبولي  فرهن  

 برخوردارند  بيشتري اجتماعي پييرش

بره   پردر، بررادر، شروهر و پسرر    هاي  ونا ون در تعلق در دوره زناندر حوزه خانواد ي،  

خرانم الرف،     شرود كنتررل مري  شان هاي فرديها و انتخا  يريآيند  در نتيجة تصميمشمار مي

  ويد:مجرد مي ديپلم و

كنند و ما توسط پدر، برادر، شوهر و پسرر  زن را سل  ميدر منطقه ما به بهانه امني  آزادي  

 مهر  شويم، حتي در دانشگاه، پسران همشهري ما را زير نظر دارند  در خانه شروهر كنترل مي
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 .شدميها زيادتر محدودي 

 اختيرارات و  هرا، آن در كره  بود مبتني بر فضاهايي سنتي مورد مطالعه تجربة خانواد ي زنان

هراي جنسريتي   توان ردپاي كليشهميكه  محلي براي كنترل ديگران اس  ي زنشخص تصميمات

  متيرر از پدرسالاري را ديد

دهنده تعاملات اجتماعي، عملكرد نظام مردسالاري در محور اجتماعي با تاكيد درتم سازمان

 بر پيوند زنان با اجتماع شامل: نفي پيونردهاي زنانره، طررد اجتمراعي زنران مطلقره ، نرابرابري       

 شود موزشي و شغلي ميآ

آيرد كره بره نفري      رايي به تعليق در ميدر سطح اجتماعي هوي  زنان به خاطر سلطه جمع

 خرانم  شرود  منجر مي پيوندهاي خانواد يزنانه، نداشتن نگاه میب  به آن و تاكيد بر  پيوندهاي

  ويد:مي متيهل كارشناسي وبا تحصيلات ، ممي
به همسرر   زنبه روابط خانواد ي محدود كرد  زن را  نبايد  درنياز به تعامل با ديگران دا زن 

نسب  بره   ديد میبتي مردان  ودبايد حفن ش هادوستياين ، بعد از ازدواجد  نياز دار دوس و 

  سراختارها بره زنران    سر  ابعد از ازدواج اولوي  با همسر  معتقدندو  دنرها ندادوستي اين

  شرك  كننددهند در مهماني دوستانه اجازه نمي

 اي در مركز زند ي زنان جاي ندارد و امرري حاشريه   مطالعه، مورد در جامعةها اين دوستي

در شررايط بره هرم خروردن انسرجام      كه  ا احتمال داردتواند مطلو  باشد امكه  رچه مياس  

  ها صرف نظر شوداز آنخانواد ي 

 زنران داراي  خصروص به فاميل، روابط كه كردند بيان مطلقة زا زناندر طرد اجتماعي برون

 زنران  روابرط  از زنران  تررس  را رفتار تغيير كه عل  اين كرده پيدا مطلقه كاهش فرد با همسر،

هسرتند  خرانم    اقوام سوي از نمادين طرد نوعي ها شاهدكردند  آن عنوان همسرانشان با مطلقه

  ويد:كارشناسي، مطلقه و شاغل ميبا تحصيلات ف، 
 اشهمه داري، وآمد ها رف با آن وقتي چون شودمي كم فاميل با اشرابطه آدم طلاق از بعد 

 .شوندشوهرهاشون حساس مي بشنوي  همه به كنايه و نيش بايد

و  هرا مهماني در ديگر  يردمي تصميم مطلقه فرد ،()خودخواسته زا درون اجتماعي در طرد
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 .فاميل نباشرد  اعضاي جان  از طردشدن شاهد تا باشد داشته حضور كمتر اعضاي فاميل ديدار

 دامرن  او انرزواي  و تنهرايي  بره  درنهاير   و شرده  منجر مطلقه فرد روابط كاهش به مسئله اين

 : ويدمي كاربيخانم ز، ديپلم، مطلقه و  .دنزمي
ديگه خرودم تصرميم    همين خاطر به .كرده تغيير الان .داشتند اعتماد بهم فاميل طلاق از قبل

 نكنم تا حرف و حديث پش  سرم نباشد  وآمد رف  فاميل با خانواده و  رفتم

و بنردي  هاي جنسريتي، تقسريم  باور به كليشه، امدهاييكي از پدر سطح تعاملات اجتماعي،  

هراي  ارتبراط تنگراتنگي برا نقرش     هراي دخترران  رشتهافراد اس    تحصيليهاي تفكيك مهارت

  ويد:مي كاربيخانم ز، مجرد، ديپلم و  داري و مادري دارد خانه

هراي  كردنرد كره رشرته   ها دختران را مجبور ميدر جامعه قومي، هنگام انتخا  رشته خانواده

هراي رياضري و مهندسري توسرط پسرران انتخرا        دبيري و پرسرتاري را بر زيننرد و رشرته   

 شدند مي

  ويد:مي كاربيخانم ن، ديپلم، مجرد و 
طر اين بود كه امترداد دهنرده شرغل خانره     اي براي من به خاعل  انتخا  رشته فني و حرفه

  نمابخوها درس دادند در اين رشتهداري و مادري اس   خانواده من ترجيح مي

، كننرد يكي از معابري كره زنران مرورد مطالعره، سرلطه نمرادين عليره خرود را تجربره مري          

زنرد ي و   هايشانس هاي آموزشي بهنابرابري و تحصيلي اس   هاي تربيتيبندي مهارتتقسيم

 رساند مي آسي  آينده شغلي زنان

مختلرف وجرود دارد  عملكررد فرهنر       اشركال  بره  زنران  عليره  شرغلي  تبعيض و نابرابري

اس   خرانم   فرهنگي موارد نسبتاً پايدار از يكي جنسيتي حاصل از آن هايپدرسالاري و كليشه

  ويد:مي كاربيف، ديپلم، مجرد و 

آورنرد كار در محريط   نسي، بيشتر به مشاغل زنانه روي ميزنان به خاطر ترس از آزارهاي ج

 دانند كند  وكال  و قضاوت را شغلي مردانه ميمردانه محدوديتي را بر زنان اعمال مي

  ويد:ارشد، مطلقه و شاغل ميخانم ص، كارشناس

دهرد، چرون ايرن    باورهاي جامعه در زمينه اشتغال زنان، اولوي  را به معلمي و پرستاري مي
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 شوند دانند كه زنان دچار تعارن نقش نميمشاغل را امتداد كارهاي خدماتي خانگي مي

شود و زند ي زنران در  در نظر  رفته مي شانيهاي شغلزند ي مردان در ارتباط با موفقي 

هاي آنان هاي شغلي براي زنان، ادامة نقشهاي مرتبط با حوزه خصوصي  مهارتارتباط با نقش

  اس  دهدر خانواده بو

شده كه انجرام  يطوري سازماندهقومي  ساختاركردن زنان اس   مفهوم مرتبط شبكه، ناتوان

رفرترارهاي اجرترمراعري، بره نروعري شركل   ،جامعهدر اين نمايد  مي آميز را مجازسلطهاعمال 

خرانواد ي و  ، هراي فرردي  درآمرردن قابلي امكران بره واقعير زنان و  يرند كه از تكامرل مي

  شودي ميها جلو يرآن اجتماعي
 مدارانه مرد( در سطح تعاملات زنانهاي سلطههاي قوميتي )كليشهشبكه مضموني نقش كليشه  1جدول 

ــو   مفهــ
 مرتبط

تـــــــــم  تم پايه كدهاي اوليه
 دهندهسازمان

 تم فراگير

 
 
 
 
 
 
 
 

ــاتوان  نــ
ــازي  ســ
زنـــان در 
ــطوح  سـ

 مختلف

خودسانسوري  شوهر خودسانسوري در مقابل خانواده
 زنان

 
 
 
 
 
 
 

تعررررراملات 
 فردي

 
 
 
 
 

هاي كليشه
 قوميتي

 خاطر مادر بودنخودسانسوري به
 خودسانسوري در مقابل شوهر

 خودسانسوري براي حفن زند ي
تعريف شدن زنان در قال  خدمات دهند ان نظام 

 قوميتي
خودپنررررداره 

 از زنان منفي

 بيني زنان،خودكماحساس  زنانگي
 خودباختگي هويتي، درخودماند ي زنان

تلقين وابستگي، وسيله پنداشتن زنان، جرنس برترر   
 دانستن مرد
تمركرررز برررر   هاي زيباييها و جراحيانجام عمل

 مديري  بدن
 

 توجه به زيبايي، لراف  و لطاف  پوس  زنان،
 عصبيهاي هاي مختلف و رژيمانجام ورزش

انجام آشرپزي، نظافر  منرزل، رسريد ي بره امرور       
وسررايل و پررييرايي از  ديررخر فرزنرردان، خيرراطي،

 مهمان توسط زن

 
كرررار تقسررريم

جنسرريتي بررين 
 زن و شوهر

 
 
 
 

تعررررراملات 
وجود نداشرتن تعطيلري، مرخصري و بازنشسرتگي     

 براي زنان
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هراي متنراقض توسرط برخري     برعهده  رفتن نقش
 زنان

 خانواد ي

عنرروان پديدآورنررده جايگرراهي اولويرر  ازدواج برره
 همچون مادري

 
نمود سلطه در 

زيسررته تجربرره
 ازدواج

 

 –هراي همسرري  تجربه دختران در تركيبي از نقش
 مادري

ازدواج تنها راه پريش روي زنران برراي دارا برودن     
 فرزند

هراي نادرسر  ماننرد لرزوم رعاير       وجود سرن  
ازدواج دختران، اختلاف سني زياد ترتي  سني در 

 زوجين، تحقير زنان نازا،
موجه بودن تعدد زوجين و هروو آوردن و رقابر    

 هووها،
اعتبار زنان در  اعتبار بيشتر زنان متيهل در جامعه

 متيهررل رررو 
 بودن

 سركوف  زدن به دختران مجرد
 محكومي  تجرد قطعي

هاي فردي، مخرارج  انتخا  ها، يريكنترل تصميم
زند ي و مسافرت زنان توسط پدر، بررادر، همسرر   

 و پسر

كنترررل زنرران  
 توسط مردان

 جانبه زن مطلقه از جان  خانوادهكنترل همه
نفي پيوندهاي زنانه، سوق داده نشدن دخترران بره   

 هادورهمي
طرد اجتماعي 
زنان از حروزه  

 عمومي
 

 
 

تعررررراملات 
 اجتماعي

نهادن بر پيونردهاي خرانواد ي، تنظريم شردن     ارج 
هاي زنرد ي زنران در همراهنگي برا زنرد ي      ريتم

 همسر و فرزندان
محرردودي  زمرراني و مكرراني قائررل شرردن بررراي   

 هاي زناندوستي
 سل  آزادي اجتماعي زنان

برخوردهاي نامناس  با زنان بردحجا  در امراكن   
 عمومي
 فرد استقلال رفتن بين از يا استقلال: كاهش كاهش

 مطلقه،
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 طلبري برابر فرصر   در ناامني زنان مطلقه احساس

 برخي دوستان
هررا: زاي مطلقررهزا و درونبرررون اجتمرراعي طرررد

فاميرل،   مرردان  برا  ارتباط احتمالبه نسب  سوءلن
 فاميل با رابطه محدود كردن

 سروي  از جنسري  رابطه ناامن: پيشنهاد شغلي بستر

 همكاران
 كار: محدودي  در اشتغال بازار از طرد زنان مطلقه

 ناپايردار: پرييرش   ازدواج هرا بره  مطلقره  دادن ترن 

 موق  ازدواج
هاي آموزشي دختران مرتبط برا  بندي مهارتتقسيم
 داريخانه

تبعررررررريض 
 آموزشي

 هاي دخترانه يا پسرانهبازي يا بازيتفكيك اسبا 
هرراي دخترانرره و پسرررانه توسررط برره رشررتهاعتقرراد 
 هاخانواده

ها به تحصريل  شدن بسياري از قومي اولوي  قايل
 پسران
هاي مرديران مردارس دربراره پوشرش      يريسخ 
 دختران

درآمرد و  اشتغال در بخش غيررسمي، اشرتغال كرم  
 ناامن

 تبعيض شغلي

هرراي معلمرري و شررغل شرردن بررراياولويرر  قائررل
 پرستاري براي زنان

هرراي ارتبرراط تنگاتنرر  مشرراغل دختررران بررا نقررش
 داري و مادريخانه

هرراي مررديريتي، زنرران داراي  مررردان داراي پسرر 
 ترهاي پايينپس 

هررايي عليرره زنرران در صررورت  رررفتن كارشرركني
 هاي مديريتيپس 

 شوهر مخالف  خاطربه اشتغال از بازماندن
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 هاي جنسيتي  نقشه مضموني كليشه1شكل 

 
 ينابرابري جنسيتشبكه مفهومي بازتوليد  -0

نابرابري جنسيتي تفاوت و تبعيض بين زنان و مردان در اهداف اقتصادي، اجتماعي، سياسري و  
تررين  مهرم يكي از شود  ها، نهادها و ساختار بازتوليد ميفرهنگي اس  كه توسط افراد، خانواده

 پرييري جنسريتي  جامعره  فرايندكند، را در اذهان تیبي  ميي جنسيتي قومي هاعواملي كه كليشه
از خرانواده  فرا يرر   ترم  عنروان به    بازتوليد نابرابري جنسيتياس  كه مفهوم مرتبط شبكه اس 

  بخشندرا تداوم مي فرايندمختلف اين  ، اما ساختارها و نهادهاي اجتماعي يردنشيت مي
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شامل دروني كردن سلطه از طريق والدين و انتقال نسرلي   ،تم سازمان دهنده پييرش سلطه

اسر  و ايرن    فرزنرد  تربي  و شوهرداري زنان كار كه اندعقيده اين بر سلطه اس   عموم مردم

كنند  دروني كردن سلطه از طريق والردين نقرش مهمري در    هاي بعدي منتقل ميباور را به نسل

ريشه  دختران از كودكي در ذهن چنان مردسالار در خانواده، سلطه دارد  باورهايپييري جامعه

ارشرد، شراغل و متيهرل    ليه خرود نيسرتند  خرانم ف، كارشرناس    ع ها متوجه سلطهدوانده كه آن

  ويد:مي

هايمران درونري شرده اسر   زنران مرا       شرود توسرط خرانواده   اي كه عليه ما اعمال ميسلطه 

كننرد كره اولوير  برا     هاي مادرانشران توجره مري   ناديده  رفته و به توصيهتوانمندي خود را 

 داري اس  خانه

هراي مرردان   درخواسر   از دخترران  و زنران  تبعي  ها براساسخانواده فرهنگي هاينگرش

خانواده، بر تربير  دخترر    داخلي مديران زنان، انكارناپيير نقش بر بسياري و اس   رفته شكل

 .دارند تيكيد به عنوان فردي مطيع

خشون   كند، مشاهدهانتقال نسلي سلطه به صورت  ردش سلطه در خانواده تحقق پيدا مي

برا تحصريلات   ، يممر  خرانم  .كننرده سرلطه عليره زنران اسر      خانواده مبرد،، تقوير    در والدين

  ويد:كارشناسي، متيهل و شاغل مي

انتظار داش  مرادرم هرم مطيرع    به خاطر اينكه مادران پدر و مادرم هر دو مطيع بودند، پدرم 

 كرد باشد و مادرم نيز اين امر را پييرفته بود و اين مطيع بودن را به ما دختران هم منتقل مي

  ويد:ارشد، متيهل و شاغل ميخانم ف، كارشناس
 هاي خاصي نسب  به يرياش اس ، سخ رر از عقايد خانوادهباورهاي جنسيتي شوهرم متي

 خواهند عمل كنيم اش مين طوري كه خود و خانوادهس  دارد آمن و دخترم دارد  دو

 و زن جنسري   هراي  رايش خانواده، شدن دراجتماعي فرايندانتقال سلطه،  فرايند براساس

 و مررد  سرلطة  شردن دائمي و باعث دهدمي انتقال فرزندان به را آن و اس  دروني كرده را مرد

 .شودمي زن بودن مطيع

هاي اجباري در سلطه عليه زنران نقرش   دهنده موانع ساختاري به عنوان مكانيسمتم سازمان
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دارند  درتم پايه ساختار معيشتي، رسوم سنتي كه از ساختار اربا  رعيتي نشات  رفته، تبعيض 

از  متريرر خصروص روابرط خرانگي زوجرين     د  رفتار افراد بهكناقتصادي عليه زنان را اعمال مي

  ويد:ارشد، متيهل و شاغل مي، كارشناسم خانميشتي اس   ساختار مع

دهنرد و ا رر زنري در ر،س واحرد     هاي اقتصادي را به زنان نمري در مناطق ما اجازه فعالي  

شود  زنان حق الهرارنظر در مرورد   توليدي قرار  يرد با كارشكني مردان مجبور به استعفا مي

 مسائل اقتصادي را ندارد 

  ويد:دار مياد، متيهل و خانهسو، بييمم خانم

هاي زراعي و دامي داشتند، امرا امرروزه نقرش زنران در     در  يشته زنان نقش مهمي در شيوه

 رن  شده و همين عامل منجر به فقر اقتصادي زنان شده اس  معدن، كارخانه و كار اه كم

جبرر  وعي پيير كردن افرراد دارنرد و نر   ساختارهاي حقوقي و عرفي نقش كليدي در جامعه

، نصف بودن ارث قبح طل  اجرت و مهريه از سوي زنكنند  س را تجويز ميفرهنگي نامحسو

قانوني و عرفي و از مصاديق سلطه نمرادين عليره    و قائل نبودن حق مالكي  براي زنان از موانع

جراري منرزل بره مصررف      يهرا نره يهز دررا درآمرد خرود    زنران شراغل  آيند  زنان به شمار مي

 كارشناسري و برا تحصريلات   خرانم ف،    رسرد يمش به حداقل داستفاده زن از درآم، رساننديم

  ويد:مطلقه مي

تواند چندين زن بگيرد  به زن للم قانون و عرف منطقه ما همسو با منافع مرد هستند  مرد مي

نصرفه   ببخشد  در قانون، ارث زن نسب  به مرد نصف و در عرف همران كند كه مهريه را مي

 دهند ه دختر نميرا هم ب

  ويد:ارشد، مطلقه و شاغل ميكارشناس خانم ص،

ساختارهاي حقوقي نمود سلطه عليه زنان اس   حضان  دخترم با پدرش اس   براي تيييد  

آوردم  براي جراحي اعتياد شوهرم بايد نامه از كمپ و براي جراحات نامه پزشكي قانوني مي

 ام بايد رضاي  پدر باشد بچه

 و متون پييري نقش دارند، برخيجامعه فرايندهاي ادبي و فولكلورهاي شفاهي، در ساختار

 احساساتي كنند  زن را موجوديزنان را تقوي  مي دربارة جنسيتي هاي منفيادبي كليشه اشعار

داننرد   فرزندپروري مي مديريتي و داراي صلاحي  شوهرداري و مشاغل صلاحي  براي و فاقد
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  ويد:ديپلم مي خانم ف، مجرد و
زن تو شعرها فعال نيس   يك جنس ضعيف در برابر يك جنس قوي قررار دارد و مررد را    

اش برسد بايد به يرك مررد متكري    ها زن براي اينكه به خواستهدانند  در رمانبالاتر از زن مي

 باشد 

  ويد:كارشناسي، متيهل و شاغل ميبا تحصيلات ، م خانم

وقه تاكيد شده و يك نگاه ابزاري به زن دارند  در اشعار فارسري و  در ادبيات به ارزش معش 

هراي جنسريتي تقوير     شرود وكليشره  هاي زنان توجه نميها خيلي به توانمنديضر  المیل

 شود مي

زنان  منفي از ايچهره ارائه  رفتن يا ناديده زبان، در شدهنهادينه هاي جنسيتيتبعيض وجود

 ، كارشرناس ممري  خرانم كنرد   مي عمل زنان اجتماعي ارتقاي جه  در مانعي عنوان به زبان، در

  ويد:ارشد، متيهل و شاغل مي

از آنجا كه شوهرم داراي نفوذ زباني و كلامي بود حرفش در خانه و در بين اطرافيان طرفدار 

كررد و ديگرران را وادار بره اطاعر      داش   از طريق همين زبان سلطه خودش را اعمال مي

 كرد مي

  ويد:ارشد، متيهل و شاغل مينم ف، كارشناسخا

در خانواده و نظام خويشاوندي پدر و بررادر، پردر شروهر و شروهر از طريرق زبران سرلطه        

  ونه اعتراضي نداشتيم كردند و ما حق هيچبر ما تحميل مي خودشان را

كردن سلطه نمادين نقش دارنرد  ايرن سراختارها بره     ساختارهاي معرفتي و هنري در دروني

برا  شود  خانم پ، كند و به بازتوليد فقر زنانه و تبعيض منجر ميهاي زنان كمك نميتوانمندي

  ويد:كارشناسي، متيهل و شاغل ميتحصيلات 

سروژه جنسري تصرور    هراي محلري زنران ماننرد يره      در قا  عكس، موسيقي لري و رقرص  

شد بدون اينكه درآمدي شوند  در صنايع دستي، سلطه بر مادر و مادربزر ان ما تحميل ميمي

 داشته باشند 

  ويد:ارشد، متيهل و شاغل مياس، كارشنم خانم

شود  ساختارهاي جامعه بره صرورت   در نظام قوميتي زن نويسنده، شاعر، هنرمند كم پيدا مي
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ا ر دختري در زمينه هنري و معرفتي پيشرف  كند از زاويره مرردان   كنند و  زينشي عمل مي

 شود تحليل مي

ني فرهنگري زنران، سراختارهاي نرابرابر فرهنگري از جملره       ينشر دهنده حاشريه درتم سازمان

پايره سراختار نرابرابر     دوترم سر    هاآنرانردن  هاي سلطه عليه زنان و عامل به حاشريه مكانيسم

 توليد خشون  نمادين نقش دارند اي و آموزشي در بازرسانه

پييري اس  كه در سلطه نمادين عليه زنان نقش مهمري  رسانه يكي از ابزارهاي مهم جامعه

هرا را  هراي اجتمراعي، آن  اي، شبكههاي تلويزيوني و ماهوارهكند  انكار زنان در برنامهرا ايفا مي

هاي خانگي بازنمرايي  در نقش را زنان ،ها با فناي نمادينرسانه دهد مي قرارفرهنگي در حاشيه 

  ويد:ارشد، متيهل ميخانم پ، كارشناسد  كنمي

شرود اصرلاً روي اينكره زن پزشرك يرا      ها بيشتر بر زيبايي زنان تاكيد ميدر بازنمايي رسانه 

دهند و به چشم يك كالا بره  كنند بلكه بيشتر چهره زنان را نمايش ميخلبان باشد، تاكيد نمي

 كنند ميزن نگاه 

  ويد:كارشناسي ، متيهل و شاغل ميبا تحصيلات  خانم پ،

هاي ايراني شود فيلمهاي ايراني، زن يعني زيبايي، ديگر به درک و شعور توجه نميدر رسانه 

 ها جايگاهي ندارد آنقدر زن را ضعيف نشان دادند كه آزادي و بلوغ فكري آن

 سر   الگروي  ا )میلاً در زمينه اشرتغال( مرررر  نشيني فرهنگي زنان حاشيه آموزشي در نظام

خرانم ف،   .كنرد مري  تقوير   آموزشي، سرلطه نمرادين را   هايبرنامه و درسي كت  در جنسيتي

  ويد:ارشد، متيهل و شاغل ميكارشناس

هراي جنسريتي را تقوير     هاي درسي كليشره در جوامع ما آموزش و پرورش از طريق كتا 

 كنيم شود و آن را عادي تلقي ميو فرزندانمان هم نهادينه مي اي كه براي ماكند، به  ونهمي

 نقش اند، درشده كشيده هاي درسي به تصويركنند ان زناني كه در كتا از نظر مشارك  

 و ايحرفره  مشراغل تخصصري، نظرامي،    شدند ولاهر مي خياطي و مادري، پرستاري، معلمي

 تعلق داش   مردان توليدي به

برر   لر  لا   فضاي فرهنگي منطقه دپييري جنسيتي اسه مفهومي، جامعهمفهوم مرتبط شبك
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كننده نشيني فرهنگي زنان و نهادهاي تقوي هاي مردسالارانه دارد كه با حاشيهتسلط ايدئولوژي

نشيني تجانس دارد  خرانواده، سراختارها، نهادهرا و مراكرز آموزشري ايرن نرابرابري        اين حاشيه

ها با بازتوليد ايدئولوژي مردسالارانه، زنان را از كسر  مراتر    د  آنكننجنسيتي را بازتوليد مي

 كنند ها را مقيد به پييرش وضعي  موجود ميبالا و استقلال اقتصادي، فرهنگي منع و آن
   شبكه مفهومي بازتوليد نابرابري جنسيتي6جدول 

مفهــــــو  
 مرتبط

تـــــــــم  تم پايه كدهاي اوليه
 دهندهسازمان

تـــــم 
 فراگير

 
 

 ًپذيريجامعه
 جنسيتي

الگوپررييري فرزنرردان از والرردين در سررلطه عليرره    
 همسران، تجربه و مشاهده خشون  در خانواده

درونرررررري 
كردن سلطه 
از طريرررررق 

 والدين
 

 
پررررررييرش 

 سلطه

 
 
 
 

بازتوليد 
 نابرابري
 جنسيتي

هرراي جنسرريتي برره كودكرران از راه    انتقررال نقررش 
 پييريجامعه
مرادر،   توسرط  بره دخترر   مردسرالارانه  فرهن  انتقال
 بره رفترار   برترر  جايگراه  دادن برا  مردسرالاري  تیبي 

 شوهر در خانواده

 هراي سرن   اجرا و انتقال در شوهر مادر نقش پنهان

 مردسالارانه
 در پسرران  مردسرالارانه  بافرهنر   منطبرق  تربير  

 و وابستگي فرهن  مطابق دختران ها، تربي خانواده
 مردسالاري پييرش

انتقال نگاه ارزشري قروميتي در خصروص موقعير      
خررانگي زنرران برره فرزنرردان، بازتوليررد فرهنرر       

 ورزي توسط فرزندانخشون 

 
انتقال نسلي 
سرررررررلطه 

 هاي خانگي از طريق مادرشوهربازتوليد نقش قوميتي

هراي  دليل عقرده حماي  كردن مادران از پسرشان به
  يشته

 همسر در خانواده بازتوليد بدبيني نسب  به

رقاب  بر سر اجزاي هنجراري ديكتره شرده توسرط     
 زنان در خانه

 سرراختارهاي سوژه بودن زنان در عكس، ميدان رقرص، موسريقي   
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هنرررررررري  محلي
 مردسالار

 
 
 
 
 
 

موانررررررررع  
سررررراختاري 

 سلطه

 فراهم نبودن امكان پيشرف  براي زنان نويسنده

بنردي  زن، قسرط قبح طل  اجرت و مهريه از سروي  
 كردن مهريه

سرراختارهاي 
حقررروقي و 
عرفررررررري 

 مردسالار
 

آميز داد راهي،  ساختارهاي حقوقي و قوانين تبعيض
حضان  بچه با پدر، نصف بودن ارث زنران نسرب    

 به مردان در قانون
 پسر جانشين جايگاه پدري

سرراختارهاي  وار ي زنان در ادبيات شفاهي و مكتو شي
ادبرررررررري 

 مردسالار
هرا و  المیلها، ضر وابسته به مرد بودن زن در قصه

 اشعار
هررراي جنسررريتي در اشرررعار و   تقويررر  كليشررره 

 هاي قوميالمیلضر 
اولوي  استعمال ضمير مرد بر زن، فاميل زنان متريرر  

 از پدر
سرراختارهاي 

 زباني
 برزنران و اعضراي خرانواده از    جرويي مرردان  سلطه  مردسالار

 طريق زبان
خريدار داشتن حرف شوهر، فقدان تعريف زنران از  

 زنانگي
دسترسرري كمتررر زنرران برره  مالكيرر  نداشررتن زنرران،

 امكانات
سرررررراختار 
معيشرررررتي 

 مردانه

 

عنروان اصرل اساسري    مالكي  بر تمام ابعاد زنران بره  
 پدرسالاري

 عدم تملك زنان از اموال، دارايي و درآمد خود 
مصرررف رسرراندن درآمررد زن در جهرر  رفررع   برره 
 هاي جاريهزينه

سرررررراختار  هاها در رسانهدر حاشيه قرار  رفتن زنان و منافع آن
نرررررررابرابر 

 ايرسانه

 
 

نشريني  حاشيه
 فرهنگي زنان

هررا در مررنعكس نشرردن زنررد ي زنرران و منررافع آن 
 هارسانه

بي  جنسي، انجرام  بازنمايي زنان بر پايه زيبايي، جيا
لاهر شدن در نقش همسر، مرادر  ولايف خانگي و 
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 در تلويزيون

هراي تخصصري در   بازنمايي نشردن زنران در شرغل   
 ها،رسانه

تبليغات جنسيتي، عدم توجه به زنران كرارآفرين در    
 هارسانه

هررايي نظيررر دوغ زدن و نشرران دادن زنرران در نقررش
 بافيقالي

هراي كودكانره و كرالايي    جنسي  در برنامهبازنمايي 
 شدن زنان

هراي  هراي جنسريتي از طريرق كترا     تقوي  كليشره 
 درسي

سرررررراختار 
نرررررررابرابر 

هاي درسي بر مشراغل خرانگي   تيكيد محتواي كتا  آموزشي
 براي زنان

قردرتي زنران در   بازنمايي منفعلانه و تيكيرد برر بري   
م از اكدزنان در هيچهاي درسي، قهرمان نبودن كتا 
 هاي درسيبرنامه
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   نقشه مضموني بازتوليد نابرابري جنسيتي6شكل 

 گيريو نتيجه بحث
داند  بدين منظرور  نگاري سلطه نمادين عليه زنان ميپژوهش حاضر هدف خود را مطالعه مردم

هراي  توليد كليشره هاي مفهومي هاي مرتبط با سلطه نمادين پرداخ   شبكهبه تحليل كيفي ايده
هراي  در شبكه مفهومي توليرد كليشره   ها استخراج شد جنسيتي و بازتوليد سلطه نمادين از داده

ساختاري  كند  هرمي تداعي از ساختار پدرسالاري را متيرر سلطه نمادين زنان، جنسيتي، تجربة
تجربره   .زداس توانمندي بگيرد، شكل اجتماعي طرد فردي، خانواد ي و شود چرخة باعث كه

 پراكزاد  و رتضروي تروان برا نترايج تحقيرق م    سلطه توسط زنان در سطح تعاملات فردي را مري 
هراي بورديرو،   ( مطابق  داد، همچنرين برا نظريره   6412(، كيد )1310) خزانو وروقي (، 1312)

ي همچون هايزنان به واسطة ويژ ي (6441خواني دارد  از نظر بورديو )ها همفمينيس فوكو و 
نماينرد كره حردي از    مرديري  مري   يا ونهخود را بهو بدن موقعي  ، زيبايي و جيابي  جنسي
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برا نظرام    نوعي همراهي ايمیابة حاشيهقدرت برايشان به ارمغان بياورد  برداش  زنان از خود به
ايي از هر ( نمونه1389) ياسدبه نقل از  فوكو  نامدمي ميل به سلطهآن را اس  كه بورديو سلطه 
هراي تربيتري نشران    روزانه زنان را در قردرت هاي زند ي هاي قدرت مردسالار بر رويهمكانيزم

بره  بر روابرط زنران نسرب      حاكم هايها و در رِژيمدر روابط خصوصي ميان جنسدهد كه مي
از موضروع بردن   ي دقيقر تحليل  (1188) 1هايي نظير بارتكيمينيس مشهود اس   فشان يهابدن

رائره  ا متردهاي زيبرايي   و هراي لاغرري  رژيرم كرار يري  بههاي تربيتي مانند نسب  به رويهزنان 
مفهروم  برا طررح   مررتبط  زنان برومي    هوي  آوردانقياد در ميزنان را تح  اهرويه نيا د نكمي

 اس  مورد ترديد هاي جنسيتي از كليشه متيرر لياق  و توانمندي

كنترل، امني ، پييرش اجتماعي  ،ازدواجته زنان از سطح تعاملات خانواد ي، تجربه زيسدر 

جبراره و  (، 1313پور و همكراران ) (، قلي1314پور )و تقسيم كار خانگي با نتايج تحقيق ابراهيم

( منطبق اس   از لحراظ نظرري نيرز برا نظريرات بورديرو و       6441(، موكاربل )1312) كوهنورد

 رفتارهراي  بره  زنران را  موجرود،  مردسالاري باورهايها نزديكي دارد  به نظر بورديو فمينيس 

 شركل  پدرسرالارانه  ساختارهاي طريق ها ازآن ( و آ اهي1380كند )مقيد مي در خانه، خدماتي

(، مناسربات مردسرالارانه، موقعير     1383هرا )هرام،   فمينيسر  ( از نظر 6440 يرد )چمبرز، مي

نواده هستند كه منجر به سرلطه عليره زنران    فرودستي زنان، ساختار نابرابر جنسيتي از مسائل خا

  داردها حكاي  از آسي  پييري آن و مادري مسئلة ازدواج زنان پيرامونتجربيات  شود مي

در سطح تعاملات اجتماعي، نابرابري و تبعيض عليه زنان وجرود دارد كره مروارد تجربري،     

پرور و  عي با نتايج تحقيق قليكند  تجربه زنان مورد مطالعه از طرد اجتمامي دييتيصح  آن را 

خواني دارد و تا حدودي بره نظريرات بورديرو،    ( هم1319( قادرزاده و خلقي )1310همكاران )

كوشد با افشاي سازوكارهاي طردآميز و پنهراني سرلطه   فوكو و  افمن نزديك اس   بورديو مي

تمراعي را بره نفرع    زات اجو امتيرا  هرا نشان دهد كه چگونه ساختارها و روابط اجتماعي، تفاوت

كننرد  در ديرد اه   هاي برالاتر طررد مري   كنند و زنان را از دستيابي به موقعي مردان بازتوليد مي

توانيم روابطي را درک كنريم كره ريشره بنيرادي طررد      ها ميفوكو، با فهم نحوه عملكرد  فتمان

                                                                                                                   
1 . Bartkki 
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 رافمن   آيند  كنشگري زنران معطروف بره قواعردي اسر  كره      به شمار مي اجتماعي براي زنان

نامد  چرارچو  قواعرد محدودكننرده كنشرگري زنران در عرصره       ( آن را چارچو  مي1123)

طرور معمرول   اس  كه بره  يا ونهبه زنان مورد مطالعههاي زند ي يتمعمومي و شغلي اس   ر

زنان مطلقه  روابط با همسر و فرزندان به اشتراک بگيارند ، زند ي خانواد يدر  تجربياتشان را

آبادي و تحقيق خلج شوند  نتايجخاطر جنسي  و طلاق دچار طرد اجتماعي ميمورد مطالعه، به

طبرق نظرر    ريارد   ها از طلاق صحه مي( بر تجربه آن1123 افمن )( و نظريه 1312همكاران )

ي كره  و تصرور طرد اجتماعي توانرد بررنن  برشمرد كه مريداغ توان بودن را مي افمن، مطلقه

 مطلقه مورد مطالعره شراهد   زا، زنان  در طرد اجتماعي برونفرد از خرود دارد تيرير ريار باشرد

 و هرا مهمراني  در مطلقه زنان زا،درون اجتماعي اقوام و غيره بودند  در طرد سوي از طرد نوعي

و يكي از معابري كره زنران مرورد مطالعره سرلطه نمرادين        .شدنديمحاضر  فاميلي كمتر روابط

اس  كه با نترايج تحقيرق    شغلي تحصيلي وهاي تقسيم بندي مهارت، كنندتبعيض را تجربه مي

( و نظريرات بورديرو، هابرمراس و    1314آبرادي ) (، زارع شراه 1313خواسرتي )  يرزد  و بخارايي

 ايشغلي هايموقعي  يا تحصيلي هايدوره از خواني دارد  از نظر بورديو، زنانهم هافمينيس 

 روي اسر   مقدرشران  كره  يهايدوره و مشاغل به و  ردانندمي روي طرد شده اند هاآناز  كه

 هزينه بالائي بايد اند،يافته عالي راه هايپس  به كه زناني ( به نظر وي6441آورند )بورديو، مي

 نبودن موفق يا تجرد تيخير، با ازدواج )طلاق، كوچك «توفيق»برابر  در شغلي« توفيق»اين  براي

 پدرسرالاري  باورهراي  شغلي توسط  يريتصميم فراينداطفال( بپردازند  هابرماس معتقد اس  

جامعره   رايج فرهنگي باورهاي ريتيرفرهنگي ) موانعبر اساس نظريه فمينيستي  يرد  مي صورت

 ناكافي بودن آموزش در مورد زنان نسب  بره مرردان،  ) موانع اجتماعيزنان( و  اشتغال ميزان بر

شرايط سرخ  برراي اشرتغال    ايجاد شدن شخصي  وجودي زنان و  يفرص  ارتقا ليمانع اص

 وجود دارد توانمندسازي زنان ( بر سر راه آنان

ها استخراج شد مفهوم مرتبط چيزي كه از دادهدر شبكه مفهومي بازتوليد سلطه نمادين، آن 

ادينره شردن سرلطه از    دهنده پرييرش سرلطه، نه  پييري جنسيتي را تيييد كرد  تم سازمانجامعه

 هراي تحقيرق برا نترايج مطالعره     دهرد  يافتره  طريق والدين و  ردش نسلي سلطه را نشران مري  
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( مطابقر   1313ندرپور ) و آباديشاه ( و زارع1381(، غضنفري )1312) و ميرزاييهزارجريبي 

را بانردو  اعتقراد  ي همخرواني دارد  بره  فمينيسرت دارد  همچنين با نظريات يراد يري اجتمراعي و   

 مشاهده و تجربه بدرفتاري فررد در دوران كرودكي منجرر    ( در نظريه ياد يري اجتماعي،1120)

هرا  نسرل  برين  انتقال نظريه و زنان تحمل را بياموزند براساسآميز رفتار سلطهكه مردان  شودمي

 افرراد ديگرر احتمرال    به نسب  كنندمي تجربه را خشون  خانواده كه در افرادي (،1111) لز، 

 ي،فمينيستنظريه  برند  براساس كاربه خشون  را خانواد ي خويش زند ي در كه دارد بيشتري

 بره  را آن و كررده  درونري  در خرانواده  جنسيتي را هايخانواده،  رايش در پييريجامعه فرايند

 جنسيتي پييرياجتماعي، جامعه ياد يري نظريه طبق پژوهش هاييافته  .دهدمي انتقال فرزندان

 والدين خشون  تجربه از طريق خشون  ياد يري كه اس  آن از حاكي ها،نسل انتقال نظريه و

 يابد مي انتقال ديگر نسل به نسلي از و  يردمي انجام

ها و سرازوكارهاي سراختاري اشراره    دهنده موانع ساختاري سلطه، به مكانيسمدرتم سازمان

و محمدي هاي تحقيق با مطالعات شود كه نقش مهمي در بازتوليد سلطه نمادين دارند  يافتهمي

آرمسرتران    (،1383) اعرزازي (، 1384) كرار (، 1310رضايي ) سيد (، واحدي و1310) ناصري

 بورديرو  (،1111)مراركوزه  ( مطابقر  دارد همچنرين برا نظريرات     1388( و داوود منير )6441)

 هايفمينيس ي جديد، هافمينيس  (6444(، دريدا )6414(، ايريگاري به نقل از اد ار )6441)

 نوانمردانه به ع تفكر و زبان تناس  دارد  از نظر ايريگاري، ( و فوكو1388راديكال، هابرماس )

 در اس  معتقد كند  دريدامي طرد را زنان كه اس  مردسالاري فرهن  نمادين، توصيفي از امر

 حاشيه به و شده  رفته شده، ناديده سركو  ، زن اس  و مركز و محور مرد سالار مرد جوامع

زنران تاكيرد    انقيراد  در زبران  ( بر نقرش 1112، 1هاي جديد )كريستوافمينيس اس    شده رانده

 آن از جمعري  فهمري  خرود  فقرط  پدرسرالار زنران   در جوامع راديكال فمينيسم كنند  به نظرمي

يابرد   مري  نمرود  فرهنر   و هرا داسرتان  كل مردان در هايفهمي خود كهحالي در هستند خويش

كند كه زبان وسيله قدرت و سلطه اسر  و در  يادآوري مي ،(1380)به نقل از نقدي،  هابرماس

                                                                                                                   
1 . Kristeva 
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شرود  آن چيزي كه باعث مي  به نظر فوكو يرد يافته قرار ميسلطه سازمان خدم  توجيه روابط

بر اين نكته  و بورديو اس   ماركوزه زبان يا  فتمانمربوط به انسان به عنوان سوژه مطرح شود 

و  ادبيرات ، تيكيد دارند كه فرهن  مدرن با سررازوكارهايي چون فناوري، مراكز آموزشري، هنرر  

 ان اس  يه زنسلطه علدرصدد  زبان

ادبيرات فارسري، چيرزي اسر  كره حتري در اشرعار و        « ستيزانهزن»و « مردسالارانه»موضع 

زده مرا مررد برودن را بره     خورد  در زبان جنسري  ح به چشم مينيز به وضو شاعرانهاي نوشته

 عوامل از يكي اند  در واقعداشته مردان از فروتري جايگاه و زنان پندارنديم عنوان يك برتري

 هراي اس   سرلطه  بوده ما فرهن  ادبي و معرفتي زمينة از برخاسته زنان، سلطه عليه بروز مهم

 جنسي  به نسب  جامعه در كه دارد تبعيضي در ريشه قانوني و عرفي، متون از برخي در نهفته

 دارد  وجود

طريرق  نشيني فرهنگي زنان بره دو مقولره فنراي نمرادين زنران از      دهنده حاشيهدرتم سازمان

هاي تحقيق درخصروص فنراي نمرادين زنران از     اي و آموزشي پرداخته شد  يافتهساختار رسانه

(، 1389(، جنتري ) 6412(، فرناندز )6410(، را ندا )6413طريق رسانه با مطالعات يوداسمورو )

 (، صرادقي 1310(، حاتمي و صمدي )1310پور )(، اصلاني و كيان1316) رنجبر فخرايي و مير

خصروص تراچمن در   ها بره فمينيس مطابق  دارد، همچنين با نظريه  (1310) پروائي فسائي و

« نمايش جنسري  »مفهوم  و «تبليغات جنسيتي»و  افمن با نظريه  «فناي نمادين زنان» خصوص

 خرود  كره  هاييموقعي  به بازنمايي بيشتر زنان كه موضوع اين به توجه همخواني دارد بنابراين

 به نسب  و ببينند رسانه مطلو  در را خود دارند دوس  بيشتر و دارند انتقاد دارند، قرار آن در

هراي  و سرريال  هرا فيلمدر هستند  به نظر زنان مورد مطالعه  ترحساس خود، مشابه هايموقعي 

 هراي  يرري اما هنوز تصرميم  شوند ميزنان در نقش پزشك يا وكيل نيز ديده  اهي تلويزيوني 

  ن اس خانواده به عهده مردا

نشريني  آمده از تحقيرق در خصروص نقرش نهادهراي آموزشري در حاشريه       به دس نتايج  

( همچنين با نظريه بازتوليد اجتمراعي  1310نژاد و همكاران ) فرهنگي زنان با مطالعه محمدتقي

هراي  مطابق  دارد  از نظر بورديو نهادهراي آموزشري توليدكننردة نگررش     سلطه نمادين بورديو
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هراي زنران را تشرويق و    هاي سرنتتي دربرارة نقرش   و هر قدر اين نهادها نگرشجنسيتي هستند 

ها اسررتقبال خواهررد كرررد  از نظرر زنران مرورد       بازتوليد كنند به همان اندازه جامعه نيز از آن

عمرلاً زنران را از    شودميهاي درسي تبليغ و كتا ها در سطح رسانهكه  هاييمطالعه ايدئولوژي

هراي درسري حضرور مرورري در     زن در كترا  هرا  بره نظرر آن    دارنرد ميمنابع اقتدار دور نگه 

 سرلطه  زيرر  شرود  بازنمرايي مري   ونا ون اجتماعي ندارد و در نقش مادر وهمسرر   هايعرصه

  يشرته  همچرون  آينرده  براي را خود شخصي  تصوير دختران ها،رسانه جنسيتي در الگوهاي

 توسرعه  بره مفهروم   آن اتكراي  بره  ندبتوان تا شود ياشته نمي هااختيار آن در ند، نيروييسازمي

 مراحل و پييرفته ورودي كنكورهاي در آنكه با نتيجه دختران در يابند؛ دس  فرهنگي و رواني

 سرطوح  در مديري  اجازة جنسيتي، تبعيض لحاظ به ولي  يرانند،مي شايستگي به را تحصيل

 آورند نمي دس  به را بالا
 هاي مضموني در ارتباط با مفهوم مرتبط  ترسيم شبكه3جدول 

 مفهو  مرتبط شبكه مضمومي رديف
ذهنري،   ساختار منزلةبه جنسيتي هايناتوانمندسازي زنان: كليشه هاي جنسيتيكليشه 4

 دهند،مي شكل اجتماعي زنان را طرد فردي، خانواد ي و چرخة

 زداس توانمندي
پرييري جنسريتي: نقرش    هاي جنسيتي و جامعهبازتوليد نابرابري انتقال قدرتمندي مردان 0

 نشيني فرهنگي زناننهادها و ساختارهاي اجتماعي در حاشيه

سلطه عليره  و تيرير آن بر  دهدش  اينقدي بر ساختار فرهن  عشيرهاين قسم  از مطالعه 

منجرر بره خلرق پديرده نرا وار و       «نژاد»و  «اصل و نس »، «خون»در عشيره ملاک زنان اس   

يرك   زنران ال آنكه اين عصبي ، چنانچره در حروزه مسرائل    ح .شودمي «عصبي »شومي به نام 

 جامعه در پي خواهرد داشر    خانواده و عواق  هولناكي در رويه مديري   ؛جامعه ورود نمايد

و  «اتحراد »مچرون  هرا و مفراهيمي ه  ، انگراره معاير  آن اي خرارج از  در فرهن  عشريره  ا رچه

افرراط در تعصربات   كه در برخي جاها براي زنان سودمند اس ؛ امرا   شودديده مي «همبستگي»

 . توهم برانگيز اس براي زنانخشك 

از كردنرد و  مهمي را بازي مينقش اقتصادي و اجتماعي   يشته، ياهنان در جامعه عشيرز 
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و كار   رفته بودنددر محور مناسبات اقتصادي ايل قرار  هاآن  رفتنديمبه شمار  افرادترين فعال

 يهرا حسرا  ها سهم اندكي از هر چند آن  دشتنليد محصولات و صنايع دستي را بر عهده داوت

  ندفت رتنها در سم  توليدكننده قرار مي معمولاًند و بودبانكي را دارا 

در صرحنه زنرد ي ايفرا     را ايهاي عشايري نقش بسريار مهرم و برجسرته   زنان در خانواده 

توان  ف  ستون مهم زنرد ي سرخ  و پرر مشركل ايرن      اي كه به جرات مي ونهند  بهردكمي

شرود كره بگروييم اغلر  زنران در      ها زنان هستند  برا ايرن حرال ايرن مرانع از آن نمري      خانواده

برار سرنگين   انرد و در برابرر   نسب  به مردان قرار  رفتهتر پايينهاي عشايري در مقامي خانواده

 .ولايفشان در  يران زند ي، وزن حقوقشان در كفه ترازوي عدال  مردانه بسيار نراچيز اسر   

سلطه مردان نه از آن روس  كه زنان عشراير لياقر ، اسرتعداد يرا توانرايي      اين قرار رفتن تح 

 دهند، بلكه از اين باب  اس كمتري نسب  به مردان در صحنه زند ي از خود نشان و بروز مي

 ايپدرسالاري در ساختار عشيره .اس انه   اين جامعه و خانواده، پدرسالارراخ  فرهنركه س

 سركو  را زنان اش،اجتماعي و اقتصادي، سياسي نهادهاي طريق از كه اس  پدرانه سلطه نظام

 كند مي

 جخار سلطه در ساختار امتيازات، و منابع به مردان بيشتر دسترسي از ايپدرسالاري عشيره 

 مناسربات  از متشركل  نظرامي  ايپدرسالاري در سراختار عشريره    يرد،مي قدرت منزل داخل و

 اي، پدرسرالاري در بستر عشيره اس   حاكم زنان بر طبقه مردان طبقه درآن كه اجتماعي اس 

در  زنان به نسب  بيشتري امتيازات و قدرت دهدمي اجازه مردان به كه اس  فرهنگي نظام يك

 برر  قردرت  و تسرلط  حق مردان به آن افراطي شكل در و باشند داشته اجتماعي مرات  سلسله

 به توانندمي هاآن بيفتد خطر به هاآن موقعي  كه درصورتي و درنتيجه، دهدمي را هابچه و زنان

 اسر   از  شرده  پييرفتره  جامعره  طرف از امر نيز اين و شوند متوسل قدرت اعمال و خشون 

 نظرام  زنران،  بر مردان سلطه قدرت، نابرابر روابط از توانمي سنتي اجتماعي نظام هايشاخص

 برد  زنان نام بر ستم مرات ،سلسله برزنان، مردان طبقه برتري پدرانه، سلطه

اي تر عشريره تحقيق حاضر كه با هدف واكاوي تجربه زيسته زنان از سرلطه نمرادين در بسر   

نقش پدرسالاري تاريخي را در تجربه زيسرته زنران از سرلطه در سرطح      دهدش  انجام شده و
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تعاملات فردي، خانواد ي و اجتماعي ترسيم كرده اس   در جامعه قوميتي مانند دهدشر ، بره   

دليل باف  پدرسالارانه تاريخي، تبعيض جنسيتي عامل مورري در قلمروهراي مختلرف اسر  و    

شود  در اين شرايط زنان ممكن ن دو جنس ديده ميهاي ميكور تفاوت بارزي  بيدر همه جنبه

اي فعال اما ناپيدا عمل كنند امرا در حروزه عمرومي بره     اس  از درون حوزه خصوصي به شيوه

اي جز پييرش وضع موجرود را ندارنرد    اي چارههاي قومي و ساختارهاي عشيرهدليل عصبي 

نقرش مهمري را در برسراخ     دهي پنردارهاي ذهنري مرررنرد و    هاي قومي در شكلاين تعص 

هراي  برنرد و بره شريوه   كنند  زنان قومي از تبعيض جنسيتي رنج ميهاي جنسيتي ايفاء ميكليشه

ي از تبعريض و كمبودهراي   اهريهاي عشزنان در خانوادهكنند  مختلف اين نارضايتي را اقرار مي

كره   ان بدل شرده اسر   مانع بزر ي در راه شكوفايي استعدادهاي آنبرند كه به ميبسياري رنج 

 نشان داده شده اس   0مصاديق آن در ابعاد مختلف در جدول 

اي و سراختار پدرسرالاري تراريخي در    هراي عشريره  با نظر به اهمير  و ارر رياري زمينره   

برساخ  وضعي  زنان نقش دو انه زنان در اجتماع و خانه بر كسي پوشيده نيس   زنان با در 

دار پرييري فرزنردان و عهرده   اي، عامل اصلي در جامعره شيرههاي عنظر  رفتن مواه  عصبي 

اي نقرش مهمري را در   هراي عشريره  تنها خرانواده نه نقش مهمي در اقتصاد خانواده خواهند بود 

ادبيرات، هنرر، نظرام     اي نظيرر عشريره فرهنر   كنند بلكره سراختار   پييري قومي بازي ميجامعه

كننرد  بازنمرايي   تبعيض جنسيتي را بازتوليرد مري  معرفتي، حقوقي، عرفي، معيشتي و زباني اين 

هرا،  هاي جمعي محلي و نظام آموزشي بسيار مهم اس   زنان در رسرانه فرهنگي زنان در رسانه

يسشان و يا يرك مررد   در رابطه با شوهر، پدر، پسر و رئ شوند صورت فرودستانه بازنمايي ميبه

شروند  در  پيير و وابسته نمايش داده ميسلطهپيير، عنوان افراد كنششوند و بهديگر تعريف مي

و با  شدنديمبدو پيدايش آموزش و پرورش جديد در جوامع قومي، پسران بيشتر وارد مدرسه 

كردند  دخترران پرس از ورود بره    تر جه  پرداختن به زند ي، ترک تحصيل مياين حال سريع

حاظ مواجهه دختران با مسئله سرن  تر بودند  پس از آن به لاين عرصه در مدارس ابتدايي موفق

پرس از تحصريل بره مشراغل      عمردتاً ازدواج، پسران امكان بيشتري براي ادامه تحصيل يافتره و  

 نوعراً كرده در انجام امرور  شدند كه متناس  با خواس  دختران تحصيلنيازمند مهارت وارد مي
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زنران را تحر  فشرار    اي فقرط  زنانه نبود  نهاد مردسالار مدرسه به خصوص در منراطق عشريره  

هرا  كننرد و بره موفقير  آن    ريارد  معلمران بيشرتر بره پسرران توجره مري       هاي ميكر ميارزش

آور انگارند دختران به هر حال ازدواج خواهند كرد و اين مردان اند كه نان، چون ميشنديانديم

 س  نشان داده شده ا 0پييري قومي در جدول خانواده خود خواهند بود  مصاديق جامعه
 ايهاي عشيرههاي مضموني عصبي   ترسيم شبكه0جدول 

 شــــــــبكه شماره
 مضمومي

 هاي مرتبطمفاهيم و شاخص

نقررررررررررش   4
هرراي عصرربي 

اي عشررررررريره
درسررررررررطح 
تعررررررراملات 
فرررررررررردي، 
خررررانواد ي و 
 اجتماعي زنان

دهري پنردارهاي   هراي قرومي در شركل   بودن تعص  مرررمصاديق بعد رواني سلطه: 
اي و برر  هاي عشيرهيابي زنان بر اساس تعص هوي  فرايندذهني زنان شكل  رفتن 

متكي بر نوعي فداكاري و ازخود يشتگي در راستاي حفرن  ) رايي مبناي ايده جمع
هراي فرردي(، رو بره زوال    جانبه خواستههمه نيتيمو بازتوليد خانواده نه در راستاي 

جرود خصيصره   اي بره دليرل و  هاي فردي و حريم شخصي زنران عشريره  رفتن آزادي
شرناختي زنران بره دليرل      رايي، به خطرانداختن بقاي اقتصادي و جايگراه روان جمع

شان، تعريف زنان در چارچو  خانواده، عردم وجرود   وابستگي اقتصادي و اجتماعي
 خانه ذهن و افق ديدشانتصور وضعي  برابر با مردان در نهان

 سلطه: مصاديق بعد ساختاري )اجتماعي، اقتصادي و خانواد ي(
ايل و خانواده و محروم بودن  يقرار  رفتن زنان در محور مناسبات اقتصادي اجتماع

اي در چرخه معيشتي ايلري(،  از عوايد و درآمدهاي حاصله )نقش پوياي زنان عشيره
هرا در  رغرم نقرش برجسرته آن   نسب  به مردان عليتر پايينقرار  رفتن زنان در مقام 

 زند ي سخ  اجتماع ايلي
اجتماعي زنران در حروزه خرانواد ي و شرغلي )تاكيرد برر خلاقير  بره جراي          طرد 

هاي اجتمراعي، فرراهم   عقلاني (، همراه بودن طرد و محرومي  اجتماعي با نابرابري
 شدن زمينه تبعيض جنسيتي

طرد اجتماعي شامل طرد مرالي از فعالير  و روابرط اجتمراعي، مشرارك  و عرصره       
عدم حضور زنان در مشراغل مرديريتي و عردم     يري و سل  قدرت از زنان، تصميم

 مالكي  بر ابزار توليد
طرد اجتماعي زنان با تاكيد بر كار زنران در منرزل، پرييرايي از ميهمران، شريردهي و      

 خصوص فرزند پسرپرورش فرزندان و تاكيد بر ازدواج و ميل به فرزندآوري به
پررييري جامعرره 0

 قومي
 ايپييري قومي و عشيرهالگوي جامعهشكل  رفتن منش زنان لر بر مبناي 

 از طريق خانواده: نقش محوري وپنهان مادرشوهر در اجرا و انتقال فرهنر  و سرن   
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 ايعشيره
اي مملرو از اصرطلاحات   سرتيز عشريره  از طريق ساختارهاي اجتمراعي: فرهنر  زن   

اي، بازنمررايي فرهنرر  مردسررالارانه و زن سررتيزانه در ادبيررات، اشررعار و     عشرريره
هاي محلي و لري، اعمال خشون  كلامي پنهان، محرروم مانردن زنران از    المیلضر 

بودن زنان و نگاه كرردن بره زنران بره عنروان       هوارارث در ساختار عرفي، مسئله شي
هاي محلي، غيرزنانه بودن ناموس خانواده، بازنمايي فرهنگي ارزش زنانگي در رسانه

 ايشيرهآموزش و پرورش در بدو ورود آن به مناطق ع

اما بعرد از   شوند،پييرفته ميها دانشگاه دختران دهدش  دراز بسياري  تعداداينكه  باوجود

توقرع   صررفاً و برخري كارهرا را ندارنرد    نفس لازم براي انجام مهارت و اعتمادبهالتحصيلي فارغ

برراي كسر     زنران ، مانع اصلي هاي فرهنگي و اجتماعيمحدودي رود  ها از جامعه بالا ميآن

نسب  به باورهرا   بومي ارتقاي سطح شناخ  و آ اهي زنان ،توانمندي  اس  يامتيازات اجتماع

كه زنران دهدشر     هاي اجتماعي و اقتصادي اس ها براي مشارك  در مالكي هاي آنو داشته

بنردي  كه با اين تقسريم  شوندميبندي ها با نگاه مردانه تقسيمبسياري از مالكي فاقد آن هستند  

 د شوي زنان ايجاد مياربمشكلاتي 

ها همواره مردان در اولوي  هستند مردانه اس  و در رقاب  دهدش  باور و نگرش جامعه 

هراي اجتمراعي   پييري زنان در عرصهحاضر رقاب در حال  دهنديا اجازه مشارك  به زنان نمي

هراي  ني حتري در طررح  ضعيف اس  و حماي  اجتمراعي از زنران در بسرياري از مروارد قرانو     

هاي سياسي، فرهنگي، اجتمراعي  در فضاي رقاب   شودصورت عمومي عنوان ميزايي بهاشتغال

راه  يرنرد   مري و از زنران سربق     نيز روابط مردان در درياف  امتيازات بيشتر اس  و اقتصادي

رهن  مردسالار ف و ميانه از جمله موانع فرهنگي اس   هاي كلان ياريندادن زنان در سياس 

شرود و از سرمتي نگراه زنران در     كه از نهاد خانواده به زنان و دختران تزريق مري  محليجامعه 

هراي  صرندلي تعداد زيرادي از   رغم اينكهبه  اس  كردنيتاملهاي اجتماعي و سياسي مسئولي 

تي را در هراي مرديري  پسر   انرد نردرت توانسرته  بهاند، خود اختصاص دادهها را زنان بهدانشگاه

دار هستند چون فرهن  مردسالارانه از خانه دهدش زنان  اكیر  تلف كس  كنندهاي مخجايگاه

هراي  در نگاه مردسالارانه حضور زنران در فعالير     خواهدزنان همسرداري و فرزند پروري مي
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 عليه زنان و قردرت مالكير  مرردان    و سلطهدنبال خواهد داش  را به يهايتوانمندي ،اجتماعي

باورهرا   مسرئولان محلري،   برخلاف شعارهاي برابري جنسيتي  دهدنسب  به زنان را كاهش مي

 ترا   شرود ا در شرايط يكسان به مردان وا ريار مري  هنسب  به زنان جنس دوم اس  و مسئولي 

توان زن را به جامعره وارد  ها و باورها بر اصل جنس دوم زن استوار اس  نميكه فرهن زماني

   ر باشدنفس مطالبهاعتمادبهكرد تا با 

 خود اجتماعي و خانواد ي تعاملات فردي، در زنان كه كرد بيان توانمي تحقيق، نتايج طبق

اي و پدر سالاري تاريخي در توليرد و  هاي عشيرهنقش عصبي » .كردند تجربه را سلطه نمادين

 مقوله هسته اس  « بازتوليد سلطه نمادين عليه زنان

و سرند   دهدشر  شناخ  جامعي از جغرافياي فرهنگي جا كه وان  ف  از آنتدر پايان مي 

 د،زن بديلي از ديار لر معرفي كرر  ،تا بتوان در قال  تحقيق ش مكتوبي در اين زمينه وجود ندا

اين پژوهش سعي كرده اس  با باز شايي نظري مسيرهاي سلطه نمادين عليه زنان )كه يكري از  

هاي و پدرسالاري تاريخي منبعث از آن اس ( راه را براي پژوهشاي هاي عشيرهها عصبي آن

ديگر توسط پژوهشگران زن باز كند تا بتوانند با توجه به تجربه زيسته خود در اين بستر قرومي  

 ساير مسيرها را كالبدشكافي كرده و بر ذخاير علمي و فرهنگي مكتو  شهر دهدش  بيفزايند 

 

 هاپيشنهادهاي كاربردي و محدوديت

تروان برا توانمندسرازي    اند كه ميداده زنان تشكيلرا  دهدش جمعي  نيمي از حدود  در واقع

؛ برداشر  و كراهش سرلطه عليره زنران     اين لرفي  بالقوه  ام مهمي در راستاي توسعه اسرتان  

هرا را در  زمينره حضرور آن   ،وان برا ارائره راهكارهرايي نظيرر توانمندسرازي زنران      تبنابراين مي

در كنرار  د  هراي اجتمراعي، سياسري و فرهنگري فرراهم كرر      اقتصرادي و مشرارك   هراي  عرصه

بايد با ارائه   يردميزنان صورت  ، سياسي و فرهنگيدولتي كه از فعالي  اقتصادي هايحماي 

رفر  از موانرع   كاري برراي بررون  آموزش، راه  بنيادي، تغييرات فرهنگي ايجاد كرد هايآموزش

تروان فرهنر  مشرارك  زنران در جامعره اعرم از       راه آموزش مري  تنها از اس   مشارك  زنان

هراي موجرود در ايرن حروزه را     اي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را برالا بررد و نقرص   هفعالي 
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كنرد     اشتغال و تحصيلات راه را براي استقلال اقتصادي و اجتماعي زنران براز مري   اصلاح كرد

كنرد و  زودي تحقق پيردا نمري  اي بههاي عشيرها رچه تغيير ساختارهاي پدرسالارانه و عصبي 

كند اما اين بستر قومي  هاي مدني زنان ايجاد ميهايي را در راه آزادي عمل و مشارك ناتواني

ريرزان فرهنگري   تواند تغيير كند  به برنامره كنند ميريزي فرهنگي ميتوسط كساني كه كار برنامه

هرراي زنرران، زمينره را بررراي آزادي عمررل و  شرود كرره ضررمن تاكيرد بررر توانمنردي   توصريه مرري 

 ها فراهم كنند هاي مدني آنمشارك 

بسرزايي داشرته باشرند؛ ايجراد      ريترير توانند هاي غيردولتي ميدر اين زمينه دول  و تشكل 

اجتماعي براي زنان، تقوير  و توسرعه    نيتيمواحدهاي مددكاري و ارشاد، ايجاد سيستم جامع 

آموزي بره  ي اجتماعي، ايجاد تسهيلات براي آموزش مهارت و حرفههامراكز مداخله در بحران

هراي جمعري،   رسراني در رسرانه  ، ايجاد خطوط تلفن بحران و آ راهي سلطهپيير از زنان آسي 

ايجراد   ،هرايي بره منظرور حماير  از زنران آزارديرده      ايجاد و  سترش مراكز مشاوره و انجمرن 

بنابراين با تشركيل چنرين    ه ضرورت دارد؛منطق زنانبه منظور توانمندسازي  اورژانس اجتماعي

برار زنرد ي خرود امكران     زنان آزارديرده از طريرق جردا شردن از محريط خشرون        ييهامكان

 يري بدون ترس و واهمه در مورد آينده را خواهند داش   با توجه بره نترايج پرژوهش    تصميم

كشرور اقردامات    ربرط ذي نكره مسرئولا   شرود يحاضر و مطالعات پيشين، در پايان پيشرنهاد مر  

و افرزايش حماير  اجتمراعي برراي زنران       سرلطه عليره زنران   در جهر  كراهش    يارانهيشگيپ

سلطه عليه  يهابردن سطح آ اهي افراد جامعه نسب  به ملاک لاديده فراهم نمايند و با باي آس

ديرده،   له به زنان آسيئاي و حل مسمقابله يها، كس  حماي  اجتماعي و آموزش مهارتزنان

 .م  زنان بردارند ام مررري جه  حفن و تداوم نهاد خانواده و سلا

مسرئله   زنران  هاي مصاحبه با زنان در منطقه بومي اين اس  كره عمردة  از جمله محدودي 

 برا  آشركارا  آن به راجع ندارند دوس  كه دانندمي شخصي و خصوصي امري را خانگي سلطه

 - فرهنگري  بره اجبارهراي   پايبنردي  و هراي خرانواد ي  وفاداري بگويند، ازطرفي سخن هركس

كند  مسائل فرهنگي و ترس از افشا شدن تجار  زنران  مي سكوت به دعوت را هاآن اجتماعي

رغم اطميناني كه ها بود، عليهاي پژوهشگر در انجام مصاحبهتوسط ديگران يكي از محدودي 



 

  4399بهار  |، 4، شمارة 48سال 
 

60 

محدود بودن حجرم نمونره، عردم صربر و     شود  يشد كه اطلاعات آنان فاش نمبه زنان داده مي

ت افراد در پاسخگويي به سرالات به دليل وضرعي  نامناسر  روحري و مشركلا     يحوصله كاف

 هاي تحقيق بود از ديگر محدودي  خانواد ي و   
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 منابع
 تهران: طرح نو  .شناسيخرد جامعه  (1389اباذري، يوسف  )

  34-10، 126، معرف (  خشون  نمادين در خانواده  1314پور، قاسم  )ابراهيم

ترجمه مسعود هاي فرهن ،متفكران برجسته نظريه(  1381اد ار، اندرو و سجويك، پيتر  )

 ( 6441تاريخ انتشار به زبان اصلي،آ ه )تهران:  .خيرخواه

 :تهران  ترجمه رريا پاک نظر .فرهن  عامه يهاهيبر نظر يامقدمه  (1380)  كينياستريناتي، دوم

 (1112  )تاريخ انتشار به زبان اصلي، ام نو

  دوم شهريور ،شناسي ايرانجامعه، وكو و فمينيسم  ف(1389)  لايلاسدي، 

www.aftabir.com 

هاي جنسيتي در تبليغات (  الگوي نمايش كليشه1310پور، مسعود  )اصلاني، شهناز و كيان

  646 -191(، 13)6، روانشناختي زنان -مطالعات اجتماعيتلويزيوني سيما  

-01(10)0،رفاه اجتماعيبازتا  ساختار جامعه،-(  خشون  خانواد ي1383اعزازي، شهلا  )

12  

  قم  ايران: انتشارات پژوهشگاه سفه روش تحقيق در علوم انسانيفل ( 1313ايمان، محمدتقي  )

 حوزه و دانشگاه 

: نشر نجم عراقي  تهران منيژهترجمه  ،شناسي زنانجامعه(  1310و والاس، كلر  ) املاپآبوت، 

 (1114)تاريخ انتشار به زبان اصلي،  ني

 تحقق فرهنگي موانع اي:مقايسه (  بررسي1313خواستي، بهج   ) بخارايي، احمد و يزد

 تحقيقات و مطالعات (،1313- 1381 هايسال در تهران شهر متيهل جنسيتي )زنان عدال 

  083-001،  (0)3،ايران در اجتماعي

ترجمه محمدرضا   فمينيسم و اسلام ديد اه از جنسي ستم و نابرابري ( 1386بستان، حسين  )

  پژوهشكده حوزه و دانشگاه قمقم:   زمردي
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استرس (  1319نير  ) زاده، محمد باقر و محمدپور،حمد؛ عليم ،زاده باسسين؛ عح ،فاطمه بني

زن در توسعه و   و خشون  فيزيكي مردان عليه زنان: يك تحقيق كيفي

   246-081،(0)12،سياس 

 ،نشرية ارغنونترجمة مراد فرهادپور  ، تكوين تاريخي زيباشررناختي نا   (1391  )بورديو، پير

19 ،109-122  

   چاپ هفتم  شيراز: انتشارات تخ  جمشيد بخاراي من ايل من(  1380بيگي، بهمن  )بهمن

فرهن  و   شهرستان جهرم هجايگاه زن در فرهن  عام(  1312، رقيه  )كوهنورد ، عظيم وجباره
 106 -131(، 18)0،ادبيات عامه

سن چاووشيان  تهران: نشر ني    ترجمه ليلا جو افشاني و حبورديو(  1312)جنكينز، ريچارد  

 ( 6446)تاريخ انتشار به زبان اصلي،

هاي بازر اني مطالعه تطبيقي بازنمايي زن در پيام ( 1310حاتمي، نگين و صمدي، مهران  )

  160 -111(، 2)61، مطالعات جامعه شناسيو جم تيوي   3شبكه 

 بر جنسيتي هايطرحواره و جنس ارر بررسي(  1311حجازي، الهه و رضادوس ، زهرا  )

  98 -09(، 3)3 ،جامعه و زن پژوهشي – علمي فصلنامه  دوستي الگوهاي

 مطلقة زنان زيستة (  تجربة1312)  ابوترابي زارچي و فاطمه، تنها ؛فريده ،آبادي فراهانيخلج

  604 ر 663(، 6)10، زن در توسعه و سياس  خانواد ي  روابط حوزة در ساوه شهر

خشون  (  1388داوود منير، محمد؛ بادغيسي، سميه؛ صالحي، عبدالكبير و كاوه ،علي احمد  ) 

 : شبكه جامعه مدني و حقوق بشر خانگي، عوامل و راهكارهاي مقابله با آن  ناشر

)تاريخ انتشار به زبان  .تهران: نشر مركز  ترجمه پيرام يزدانجرو ع مواض(  1381دريدا، ژاک  ) 

 ( 1186اصلي،

ترجمه  فوكو فراسوي ساختار رايي و هرمنوتيك (  1392دريفوس، هربرت و رابينو، پل  )

 ( 1183: نشر ني  )تاريخ انتشار به زبان اصلي، تهران حسين بشيريه 
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(  بررسي خشون  نمادين در رمان من 1310دلال رحماني، محمد حسين و قرباني، حسين  )

دانشگاه  جله علمي پژوهشي مطالعات ادبيات كودکمنوكر بابا نيستم نوشته احمد اكبرپور  

  20-01(، 9)1شيراز، 

: رلاري، تهران حسنم ترجمه  معاصر دردوران شناسيجامعه نظريه ( 1391جرج  )ريتزر، 

 ( 1116  )تاريخ انتشار به زبان اصلي،علمي انتشارات

 و دوران كودكي در خشون  تجربه بين (  رابطه1313ياسر  ) ندرپور، و اكبر آبادي،شاه زارع

 زنان، روانشناختي اجتماعي و مطالعات فصلنامه كوهدش   شهر در زنان عليه خشون 

0(16،) 39- 111  

 دانشگاه ازنظردانشجويان جنسيتي قالبي تصورات دو انگي تبيين(  1314آبادي، اكبر  )زارع شاه

  318 -321 (،01)11،رفاه اجتماعي  يزد

 سخن    تهران: نشرروانشناسي در هانظريه و پردازاننظريه .(1399)محمود   چي،ساع 

 زنان توانمندسازي بر مررر عوامل ناساييش ( 1388) .شهربانو ،پور ولي و ايرج ،ارسي اعيس

 علوم مجله ( لرستان استان موردي )مطالعه اجتماعي درتوسعه مشارك  جه 

  141-29 (،1)6،رفتاري

 كلامي خشون  از زنان زيستة (  تجربة1312راوندي، فاطمه  ) زاده، مهران و منصوريانسهرا 

  620-600(، 1)6، هنر و فرهن  در نزن(  كاشا شهر زنان :موردي خانواده )مطالعة در

 .  ترجمه هادي جليلي  تهران: نشر نيكشاكش آراء در جامعه شناسي(  1316سيدمن، استيون  )

 ( 6440)تاريخ انتشار به زبان اصلي،

 در مدرن جهان زيس  در زن بازنمايي (  نحوة1310) پروائي، شيوا  و فسائي، سهيلا صادقي

 از نادر جدايي الي و چهارشنبه سوري، دربارة :موردي )مطالعة فرهادي اصغر هايفيلم

 194 -109(، 8)6 ر،هن و فرهن  در زنسيمين(  

(  تبيين نگرش 1381) وردي نيا، اكبر؛ رياحي، محمد اسماعيل و اسفندياري، فاطمه علي

 164-93(، 1)1 ،مسائل اجتماعي ايران دانشجويان دختر نسب  به خشون  عليه زنان 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=109853
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=109853
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 فصلنامه لرستان  استان در زنان عليه خشون  بر مررر عوامل .(1381فيروزه  ) غضنفري،

  11-0(، 16)6، لرستان پزشكي علوم دانشگاه

  1690، شماره روزنامه شرق دموكراتيك، زبان از شتابزده برداشتي ( 1314فراستخواه، حسين  )

 .خرداد  31شنبه سه

شناختي به مسئله )نگاهي جامعه طرد اجتماعي(  1310فيروزآبادي، احمد و صادقي، عليرضا  )

 شناسان محرومي (  تهران: انتشارات جامعه

دار (  زنان و تجربه طرد اجتماعي )مطالعه كيفي زنان خانه1319قادرزاده، امين و خلقي، مينا  )

  06-9(، 12)1، شناختي زنانمطالعات اجتماعي روانشهر سنندج(  

زنان و بازتوليد پدرسالاري )مطالعه (  1313پور، سياوش؛ اميري، نادر و تيزچن ، مهسا  )قلي

  106 -111(، 10)0شناسي ايران، انجمن جامعه  موردي: شهر كرمانشاه(

تهران: روشنگران و  پژوهشي درباره خشون  عليه زنان در ايران (  1381كار، مهرانگيز  )

 مطالعات زنان 

  نيكو سرخوش   ترجمهاز پس  مدرن هايينمونه، هانشانهر شتگي س(  1390ژوليا  )كريستوا، 

 نشرمركز :تهران

انديشي براي هوي  ضايع شده  ترجمه مسعود : چارهداغ نن (  1316 افمن، اروين  )

 ( 1182اصلي،پور  تهران: نشر مركز  )تاريخ انتشار به زبان كيان

موردي كار ران  مطالعه (مطالعه ساخ  اجتماعي حوادث ناشي از كار ( 1310 ر ي، عباس  )

شناسي، دانشكده ، رساله دكتري جامعه(معادن زغال سن  منطقه كوهبنان كرمان و طبس

 اجتماعي دانشگاه شيراز، ايران علوم

)تاريخ  .رالث   تهران: نشري  ترجمة محسن رالی قلاخرد و ان  (1388)  ماركوزه، هربرت

 ( 1104انتشار به زبان اصلي،

  شناسانجامعه انتشارات: تهران  6 ضدروشروش تحقيق كيفي (  1314محمدپور، احمد  )
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 ايمقايسه محتواي (  تحليل1310) نوروزي، رضاعلي  قاسمي، وحيد و نژاد، رعنا؛ محمدتقي

 جامعههاي جنسيتي  نقش نابرابري بر تيكيد با سوريه و ايران درسي هايكتا  تصاوير

 13-09(، 62)1 كاربردي، شناسي

اهنامه م ي آموزش و پرورش و باز توليد نابرابري جنسيت(  1311  )عباس ،محمدي اصل

  631شماره ، 11،شهريور زارش

تجربه زنانه از زند ي اجتماعي در  هاي(  رواي 1310محمدي، جمال وناصري، جميل  )

  26 -01(، 12)0،جامعه، فرهن  و رسانه  (موردي: فروغ فرخزادمطالعه )ادبيات 

، مجله سياسي صلح جاويدان(  مفهوم سوژه در انديشه سياسي فوكو  1310مرادپور، مسعود  )

 116 - 99، 3شماره 

 تبيين نگرش زنان نسب  به اقتدار رايي مردانه(  1312دخ   )، شهينپاكزاد، خدايار؛ مرتضوي

  102 -119 (،61)8 ،زنان نامه پژوهشم(  شهر ايلا دهبالايي )طايفه

 شيرازه  نشر   تهران:فمينيسم قرن دو تاريخ نظريه، تا جنبش از(  1386مشيرزاده، حميرا  )

تحقيقات  دفتر و  وزارت علوم :تهران  اي بر مطالعات زنانمقدمه ( 1383، حميرا  )مشير زاده

  ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگيبرنامه

 هايفيلم در جنسيتي طلبانه تساوي مضامين (  بررسي1316فخرايي، تژا و رنجبر، توران  ) مير

  81-01(، 3)14، فصلنامه فرهن  ارتباطات ميلاني  تهمينه

(  سوژه، استيلا و قدرت درنگاه هوركهايمر، ماركوزه، هابرماس و فوكو  1388ميلر، پيتر  )

تهران: نشر ني  )تاريخ انتشار به زبان ترجمه نيكو سرخوش و حسن چاووشيان  

 ( 1189اصلي،

فصلنامه علمي و پژوهشي دانشگاه هاي يور ن هابرماس  (  میلث انديشه1380نقدي، اسدالله  )
 02-00(، 1)1آزاد شوشتر، 

مطالعات (  فمنيسم در فراز و فرود پارادايم زمان  1314زاده، احمد و سعيدلويي، مونا  )نقي 
  182 -100، 10 الملل،بينروابط 
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 انتقادي  فتمان (  تحليل1310سادات  ) رضايي، زري سيد سادات و واحدي، وحيده 

جنسيتي   هايكليشه موردي: دانشور، مطالعة سيمين احمد وآل جلال هايداستان

  663 -643(،60) 3 شناسي،سبك و ادبي نقد هايپژوهش

تبيين جامعه شناختي تاريرات مردسالاري بر احساس (  1310وروقي، منصور و خزان، نگار  )

بررسي مسائل   محرومي  نسبي و احساس بيگانگي زنان از خود و از زند ي زناشويي
  18 -09(، 9)1 ،اجتماعي ايران

  چاپ سوم  ترجمه جمال د ر وني ساختاري حوزه عمومي(  1388هابرماس، يور ن  )

 ( 1126ار به زبان اصلي،احمدي  تهران: نشر افكار  )تاريخ انتش

  ترجمه نوشين احمدي و فرح قره داغي  هاي فمينيستيفرهن  نظريه  (1383)  هام، مگي

 ( 1114)تاريخ انتشار به زبان اصلي، تهران: توسعه 

خشون  و جنسي  )تجربه زيسته زنان و  ( 1312)  رحم  ،ميرزاييو  جعفر ،هزارجريبي

  148 -83(،16)6 ،توسعه اجتماعي )توسعه انساني سابق(فصلنامه  ( مردان شهرستان پاوه
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 ینوا  ناکامی رابطیتی تولید شد. ای بادر نیای  مقوله نسته

 

 کلیدي واژگان
 طرد اجتاایی، زنا  سرپرس  خانوار، جنسی 

 

 لهبيان مسئمقدمه و 

شود، ار انيسم خانواده از يك سو برا  خانواده ركن بنيادين و شالوده حيات اجتماع محسو  مي

توانرد بره عنروان سرلول اصرلي      اعضاي خود و از سوي ديگر با اجتماع در تعامل اسر  و مري  

 هاي اجتماعي فرارغ از ترارير  يك از آسي اجتماع، در سلام  يا بيماري جامعه مورر باشد  هيچ

اي نمي تواند ادعراي سرلام  كنرد،    آيد  به همين ترتي  نيز، هيچ جامعهخانواده به وجود نمي

كه بشر پاي بره عرصره هسرتي نهراده،     هاي سالم برخوردار باشد از هنگاميمگر آنكه از خانواده

زنان در همه عرصه هاي زند ي همچون اقتصاد، سياس ، دين و فرهنر  و هنرر، پرا بره پراي      

هاي سرازنده  اند  زنان در جاي جاي تمدن بشري نشانهحياتي و خلاق را ايفا كرده نقشي مردان

هاي بزرگ دنيا در آررار  خويش را بر تارک زمان حك كرده و درخشش ماند اري را در  نجينه

انرد، در ميران بيشرتر جوامرع     باز مانده از عصر ماقبل تاريخ و زمان معاصر بره نمرايش  ياشرته   

ترين عضو خانواده، مسئولي  سرپرسرتي و مرديري    ترين و محوريوان اصليعنانساني، پدر به

سرپرستي در اغل  تعاريف با عنوان فقردان  خانواده را بر عهده  دارد، به همين خاطر پديده بي

شود و غيب  وي در مسائل اقتصادي و مديري  خانواده مورر اس ، پدر در خانواده تعريف مي

زنراني هسرتيم كره بره تنهرايي      تعرداد  اخير، شاهد روند رو به رشد  با وجود اين، در سال هاي

مسئولي  زند ي خود را به دوش مي كشند و بره عنروان زنران سرپرسر  خرانواده در جامعره       

 ( 1392معرفي مي شوند )ستير، 

هرا  اي ديگر اكیري  خرانواده دهد كه خانواده هستهكشورهاي پيشرفته صنعتي نشان مي آمار

خصروص در  دهرد، بلكره بايرد نگراهي مجردد بره تعريرف خرانواده كررد و بره          را تشكيل نمي

اي مترداول،  هراي هسرته  ( امرروزه در كنرار خرانواده   1381 ،هراي آن انديشريد)اعزازي  د ر وني

هرايي كره نقرش    هاي تك سرپرس ، خانوادههاي ديگري از خانواده وجود دارد : خانوادهشكل
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نسرب    در نتيجه جدا شدن و تنهرايي مرادر    ( و1386ها عون شده اس  )ابوت،والدين در آن

خانواده هاي تك والدي با كودكان وابسته به آن، در تمامي كشورها رو به رشرد اس )كاسرتلز،   

از اين تغيير و تحولات نبروده   تارير ناپييرها ر(در اين بين ايران نيز، مانند اين كشو 181: 1380

درصد  9.6مسكن مركز آمار ايران اعلام كرد: براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و  اس  

خانوار تك والد هستند كه از ايرن ميرزان    124هزار و  903خانوارها يعني بالغ بر يك ميليون و 

د )مركز آمار ايران، سرشماري  عمومي درصد سرپرس  زن دارن 83درصد سرپرس  مرد و  19

 (1310نفوس و مسكن، 

اغل  به دليل جنسي  خود توانايي تامين نيازهايشران در  از آنجا كه زنان سرپرس  خانوار 

مبادلات كالا و خدمات در بازار را ندارند و دول  نيز در زمينه تامين و توزيع درآمد اين قشرر  

هايي كه از سم  شبكه اجتمراعي  ها و حماي هاي مناسبي ندارد و ساير كمكسياس   ياري

ه به جايي نمي برد، ايرن قشرر آسري  ديرده بيشرتر برا        يرد راها و اطرافيان (شكل مي)خانواده

و همه ايرن عوامرل بره نروعي در      شودمسائلي نظير مديري  ريسك و آسي  پييري مواجه مي

  يري احساس طرد اجتماعي و پيامد هاي آن دخيل اند شكل

دهد كه خانوارهاي داراي سرپرسر   مقايسه توزيع خانوارها به تفكيك سرپرس   نشان مي

درصد زنان در  91اي كه بيش از اند، به  ونههاي پايين درآمدي تمركز يافتههكمدتا در دزن ع

درصد اسر   اخرتلاف     9/03پنج دهك پايين درآمدي قرار دارند و اين نسب  در مورد مردان 

درصد خانواده هاي داراي سرپرس  مرد در اين دهرك   22/9در آخرين دهك مشهودتر اس ، 

راي سرپرسر  زن  هاي دايعني يك چهارم از خانواده 23/68ر حالي اس  كه قرار دارند، اين د

اند، اين امر حاكي ازسرطح برالاتر فقرر در    ترين سطح درآمدي( جاي  رفتهدر اين دهك )پايين

بين خانوارهايي با سرپرس  زن اس  )مركز آمار ايران، سرشماري  عمومي نفروس و مسركن:   

1310) 

هراي اجتمراعي را دچرار    ترين ابزارهرايي اسر  كره سروژه    نرد طرد اجتماعي يكي از نيروم

ها را به اتخاذ راهبردهاي تخريبي چه عليه خرود و چره عليره ديگرران     هاي اجتماعي و آنتنش

سوق مي دهد، چرا كه زنران سرپرسر  بره دليرل زن برودن و حمرل نقشري مردانره بره طرور           



 

  4399بهار  |، 4، شمارة 48سال 
 

48 

ه به دليرل عردم حضرور همسرر     اي دچار تعارضي رفتاري شده و از سوي ديگر جامعناخواسته

هراي  شناسد، اين آسري  متضرمن خسرارت   همواره اين قشر را ناديده  رفته و به رسمي  نمي

 ( 6414جبران ناپييري براي فرد، خانواده و جامعه اس ) ليندر،

خوانرد ترا   يتي آنران را فرامري  هراي جنسر  از طرف ديگر زنانگي انتظارات متناس  برا نقرش  

ييرنرد و تجربره كنشرگران را در مواجهره و درک واقعير  اجتمراعي       نگري خاصري را بپ جهان

كند، تجربه نيز نيازمند تفسير اس   چراكه نسربي ، پراكنرد ي وتكیرر خصوصريات     هداي  مي

هاي اجتماعي را تنروع بخشريده اسر   بنرابراين     فرايندي برساخ ، توجيه و تفسير افراد، نحوه

(  لرزوم اتخراذ روشري كيفري را برر      6446ر، وابستگي تجار  طرد شرد ي بره تفسرير، )لينرد    

ها و مفاهيم و سرازمان دادن  منظور كشف رابطهاي بهنگارند ان آشكار ساخته  تا از نظريه زمينه

آن براي توضيح نظري استفاده  ردد  براين اساس تحقيق حاضر در صدد دسر  يرابي بره ايرن     

چگونره تجربره مري كننرد       شد ي را كه زنان سرپرس  خانوار احساس طردسوال كلي اس  

 هايي را در مواجهه با طرد پيش مي  يرند  علل آن چيس    وچه استراتژي

در  1194شناسيم، نخستين برار در دهرة   ، در معنايي كه امروزه مي 1اصطلاحِ طرد اجتماعي

-فرانسه مورد استفاده قرار  رف   طرد اجتماعي در عين اينكه وضعيتي ايستا از محرومير  بره  

يعني علاوه برر ايرن كره طررد      شودپديدآورندة اين محرومي  نيز تلقي مي فرايندآيد، شمارمي

ليانا و كند)هاي جديدي ايجاد مينيز محرومي  اجتماعي زاده شرايط محرومي  اس  ولي خود

 از يياجد به كه تمد طولاني ميتيومحر از رت اسررر عبا جتماعيا دطر(  6416همكررراران، 

 از معيني جتماعيا يهاوه ر و ادفرا آن، نتيجة در كه ييندآفر ؛نجامدا مي جامعه صليا نجريا

  تشخيص ايبر س اپيد كهنهمچنا تعريف ينا ما، اميشوند هندرا حاشيه به و دطر عجتماا

 مسائل و تموضوعا به ميبايس كرررافي نيسررر    نداهشد دطر آن از ودمطر صشخاا«  چهآن»

 نظير مسائلي از هاوه ر يا ادفرا كه هددمي رخ مانيز جتماعيا دطرد  كر رهشاا نيز آن به طمربو

 نجر  يادخانو پاشيد ي هماز ري،بيما ،پايين مددرآ ،كم يهارتمها ،تبعيض ،كررررراريبررررري

                                                                                                                   
1 Social Exclusion 
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طرد اجتماعي به محرومي  چند بعدي و طولاني مردت كره شرامل    ( 1316فيروزآبادي،ميبرند)

روم،  ردد)شود اطلاق ميشغلي جامعه ميگي و فرهن -جدايي از جريان اصلي محيط اجتماعي

 پوشاني نردارد  وجهي دارد، اما با آن هم اين مفهوم، ارتباط تنگاتنگي با مفهومِ فقرِ چند(  1110

هستند، با اين تفاوت كه 6موسوم به ناكاميِ قابليتي 1هر دو مفهوم، بر رفته از ديد اه آمارتيا سِن

 3ه معني ناتواني در مشرارك  و يرا نراتواني عملكرردي    در رويكردِ طرد اجتماعي، اين ناكامي ب

كرار مري رود، ولري    هاي متفاوت جامعه بهاس  و براي فهميدن و سنجيدن رابطه افراد با حوزه

ممانعر    فراينرد تر بندي جامعيك صورت درمفهوم فقر محدود به كمبود اقتصادي اس   طرد 

هرراي نظررام اقتصررادي، اجتمرراعي، سياسرري يررا فرهنگرري در جامعرره   از ورود فرررد برره عرصرره

ا رر   ،و ديگران معتقدند كه فرد به لحاظ اجتماعي مطرود اسر   0بوشارت ( 6414فلاتن،)اس 

  (1111بورچرارد،  هاي عادي يك جامعه به عنوان شهروند مشاركتي نداشرته باشرد،)  در فعالي 

هرا،  هروندي، دسترسري بره فرصر    شر  هراي مشرارك ، حقروق   طرد اجتماعي بر حس  مرلفه

شود، بدين معنا كه ناتواني در ايجراد  شبكه اجتماعي ضعيف تعريف و مشخص مي قدرتي وبي

مسرتقيم و يرا   ارتباط با ديگران عدم مشارك  فعال،صرف نظر از هر محروميتري كره بره طرور     

د اجتمراعي برا   شود  از طرفي طرتواند ايجاد كند،  منجر به تهي شدن زند ي ميمستقيم ميغير

هراي ديگرر شرود و    اي، به نحوي ابزارمند مي تواند منجر به محرومير  ايجاد محرومي  رابطه

(  در نتيجه، رويكردهاي طرد اجتمراعي كمري   6410الين، هاي زند ي ما را محدود كند)فرص 

طررد   فراينرد كوشرند ترا پويرايي    ه فقر را اندازه بگيرند، بلكه مري كنند كها تلاش نمينيستند آن

ويرژه زنران در   شوند، چگونه مردم بهاجتماعي را نشان دهند، اينكه چگونه توليد و باز توليد مي

آينرد و اينكره     يرند و از آن بيررون مري  اي شدن اجتماعي قرار ميوضعي  محرومي  و حاشيه

 (   1383كدام نهادها به طرد اجتماعي نظم مي بخشند )راغفر،

طررد اجتمراعي بره     برا كمبودهراي مرادي و درآمردي سرروكار دارد      در مقايسه با فقر كه اغلر  

                                                                                                                   
1 Amartya Sen. 

2 Capability Failure 

3 Functioning Failure 

4 Burchardt 
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محرومير    شرود كره معطروف بره روابرط اجتمراعي اسر         در نظر  رفته مي 1«اياي رابطهپديده»میابه

اجتماعي تمايل دارد به ارتباط يا عدم ارتباط افراد محروم با خانواده، محله و بقيه اجتماع بپردازد )بليك 

هايي براي تواند فرص جتماعي كسي اس  كه از اجتماع رانده شده و به سختي مي( محروم ا1380مور،

اي نظير پيوندهاي اجتمراعي ضرعيف يرا فقردان     بهبود شرايط خود پيدا كند  طرد عمدتا بر مسائل رابطه

 اي كه فررد بره آن تعلرق دارد،   پيوندهاي اجتماعي با خانواده، دوستان، اجتماع محلي، نهادها و يا جامعه

در واقع افرراد   ( 6414پارچگي متمركز اس )فلاتن، مشارك  اجتماعي ناكافي، بي قدرتي و فقدان يك

شوند كره در ايرن صرورت ا رر محرومير  از      هاي بيرون از قدرت كنترلشان طرد ميبه واسطه تصميم

ز نروع  هاي اجتماعي شكل بگيرد كه در آن هيچ تعمدي براي طرد وجود ندارد، اين طررد ا فرايندطريق 

ي ناشي از ركود اقتصادي اما ا ر طرد دستاورد كنش عامدانه عاملان كاربيشود، مانند منفعل قلمداد مي

حقروق و   بيروني باشد، طرد از نوع فعال خواهد بود، مانند اعمال تبعيض جنسي و يا وضع قانون عليره 

(  در نتيجره مفهروم طررد اجتمراعي در ايرن مقالره بر رفتره از ديرد اه         6444منافع  روهي خاص)سن،

به معني ناتواني در مشارك  و اي، معطوف بر روابط اجتماعي اس  و اي رابطهآمارتياسن مبني بر پديده

 هاي اقتصرادي، اجتمراعي، سياسري يرا فرهنگري     ورود فرد به عرصه اس  كه مانع يا ناتواني عملكردي

 شود مي

 يرري و برسراخ    هاي از پيش موجود، عامل مهمري در شركل  ميان باورها وآ اهيدر اين 

هراي هرويتي تحر  شررايط عينري و ذهنري در       روابط طرد آميز اس ، بدين معني كه مرزبندي

سطوح مختلف تفاوت پيدا كرده و اين اختلاف نيرز جنبره جنسريتي بره خرود  رفتره اسر  و        

وابسررته برره جنسيتشرران سرروق داده       برره تفاسررير خرراص  كنشررگران اجتمرراعي را نسررب  

ف برر حيطره   يافته درباره زنان و مردان به اشكال مختلر (  باورهاي ساخ 1314اس )قادرزاده،

اي توليرد و  چرخره  فراينرد  يارد و اين باورهاي جنسيتي نه تنها در يرك  ها تارير ميرفتاري آن

وانري و اجتمراعي زيرادي    ي مضرامين ر شود بلكه تلاش براي رد آن متضمن تجربهبازتوليد مي

كننرده زنرانگي، آنران را در فضراي     هاي مختلف تعريرف اس ، چراكه دسترسي زنان به  فتمان

كه منجر به درک پراكنده و مشوشري از طردشرد ي    دهداز نقايص و تاييداتي قرار ميمتكیري 

                                                                                                                   
1 Relational 
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هراي   هاي دو انه، غالبرا در تناقضري برا هوير    شود،ليا زنان سرپرس  به دليل داشتن نقشمي

خراطر زن برودن طررد    ري و  راه بره  آوشان قرار دارند، كه  اه به دليل سرپرسرتي و نران  جنسي

ويرژه  شرود، بره  هاي جنسيتي منجر به ايجاد احساس طرد در زنان ميكه نقشطوريشوند، بهمي

 كننرد  زماني كه نقشي مردانه ) سرپرس  خانوار بودن( و مخالف با فرهن  رايج را تجربره مري  

   ( 6440زن استين، )اي

 

 پيشينه تجربي
 هاي انجام شده مرتبط با موضوع اين مقاله  فهرستي از پژوهش1جدول شماره 

عنوان كتاب/  رديف

 مقاله/ پژوهش

تمركز  نا  محقق سال

 تحقيق

روش 

 پژوهش

تفاوت  نتيجه تحقيق

با اين 

 مقاله

رابطه بين  4

امني  و طرد 

اجتماعي در 

بين زنان شهر 

 تهران 

ليلا  1316

 صادقيان

دلايل طرد 

اجتماعي 

زنان و 

ارتباط آن 

 با امني  

وجود رابطه  يپيمايش

متوسط ميان 

 امني  و طرد

بررسي 

انواع طرد 

و افراد 

مورد 

 مطالعه

طرد اجتماعي  0

دختران مجرد 

 روستايي

زهرا  1313

 زادهفرضي

علل، 

پيامدها  و 

هاي فرايند

طرد 

 اجتماعي

مصاحبه 

نيمه ساختار 

 يافته

انزواي 

 اجتماعي

روش 

پژوهش، 

موقعي  

افراد و 

جامعه 

مورد 

 مطالعه

 منابع 3

 مطرودساز،

 اجتماعي طرد

اعظم آزاده  1310

و مريم 

 تافته

سنجش 

متقابل 

احساس 

پيمايشي 

اكتشافي/ 

 پرسشنامه

همبستگي 

معكوس بين 

شادماني و 

روش 

پژوهش، 

متغيرهاي 
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طرد و 

 شادماني و

 مكانيزم ارر

 طرد ياري 

 بر شادماني

 بررسي طرد

طرد اجتماعي  6

رويكردي 

شناختي جامعه

 به محرومي 

احمد  1310

فيروزآبادي 

و رضا 

 صادقي

مباحث 

نظري، 

مطالعات 

تجربي در 

 ايران

بررسي  كتا 

مفهومي و 

نظري طرد 

اجتماعي و 

كاربرد آن در 

كشورهاي 

 يافتهتوسعه

نوع و 

ماهي  

 نگارش 

تعدد نقش در  6

سرپرس  زنان 

 خانوار

مرجان  1312

 ربيعي

سب  

شناسي 

تعدد نقش 

در زند ي 

زنان 

سرپرس  

 خانوار

كتا  

/رويكرد 

 كيفي/ 

تارير 

هاي كليشه

جنسيتي،تعدد 

نقش، فشار 

ارزشي بر 

 زند ي زنان

نوع 

نگارش، 

ارائه 

ها، يافته

ابعاد مورد 

 بررسي

سنجش  4

احساس طرد 

اجتماعي 

دانشجويان 

 دانشگاه زنجان

صونا  1319

احديان، 

سالار 

 كسرايي

شناخ  

احساس 

طرد در 

مورد پايگاه 

اجتماعي 

اقتصادي، 

 قومي  و    

/ يپيمايش

 پرسشنامه

رابطه مستقيم 

بين طرد 

اجتماعي و 

 تعلق قومي

روش 

پژوهش/ 

افراد  

مورد 

 مطالعه

زنان و تجربه  7

 طرد اجتماعي

اميد  1319

 قادرزاده 

يابي هوي 

زنان 

كيفي/ رندد 

 تئوري

اختلال 

اي،زوال رابطه

زاويه ديد 

 متفاوت
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دار در خانه ميترا خلقي

چهارچو  

 خانه

حريم شخصي 

هاي و آزادي

 فردي

تجار  

متفاوت 

نسب  به 

طرد 

 اجتماعي

ها و نياز 8

هاي اولوي 

زند ي زنان 

سرپرس  

خانوار با 

رويكرد جامعه 

 شناختي

فريدون  1318

قرباني و 

 همكاران

مسائل و 

مشكلات 

تعامل 

اجتماعي و 

امرار معاش 

زنان 

سرپرس  

 خانوار

تارير میب   فراتحليل

حماي  

اجتماعي بر 

سلام ، 

توانمند سازي 

و كيقي  

 زند ي زنان

روش 

مورد 

مطالعه و 

متغير 

تارير يار 

بر زنان 

 سرپرس 

طرد اجتماعي،  9

تحليلي چند 

 وجهي

پژوهش  لويتاس 6449

ظري در ن

ابعاد و 

هاي حوزه

طرد 

 اجتماعي 

پژوهش 

 نظري

سلامتي و 

بهزيستي 

آسي  

 شناسي،

مشارك  

 اجتماعي،

روش 

 پژوهش 

 موقعي  تعيين 40

 پناهند ان

 در جوان

: استراليا

  فتمان

 و ايرسانه

 اجتماعي طرد

يابي ريشه مك فيونا 6419

علل طرد 

 اجتماعي

 ها در رسانه

طرد مكاني،  ميكس متود 

ها و كليشه

تعصبات 

 نولهور 

روش 

بررسي، 

محل 

بررسي، 

افراد و 

محدوده 

 سني 

مطالعه موردي  44

جرايم شهري 

آليسون و  6414

 همكاران

يابي و ريشه

تمركز بر 

فقر زنانه  و  نظر سنجي 

هاي آسي 

نوع و 

روش 
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در زنان 

سرپرس  

خانوار در 

آفريقاي 

 جنوبي 

هاي آسي 

حاشيه 

ترين نشين

هاي  روه

 زنان  

ناشي از 

سرپرستي و بي

 عدم حماي 

تحقيق، 

عدم 

بررسي 

طرد 

 اجتماعي

 

 مباني نظري  

توان صاح  نظران طرد اجتماعي را در دو  روه متفاوت جراي  در يك تقسيم بندي وسيع، مي

با فقدان ادغام در  داد: ديد اه نخس  عمدتا به كاركرد رايان تعلق دارد، كساني كه طرد را برابر

داننرد و برر كراركرد روابرط و نهادهراي اجتمراعي در ادغرام دوبراره         هراي اجتمراعي مري    روه

ورزند  دسته دوم، كساني هستند كه بالعكس، طرد را ناشي از ادغام فرد يا طردشد ان تاكيد مي

د پررده از  كوشرن دانند و با نگرش انتقادي به فرهن  و روابط اجتمراعي مري   روه در جامعه مي

هرا  نقش ساختارها و روابط نابرابر قدرت در به حاشيه راندن طرد شد ان بردارنرد از منظرر آن  

طرد نتيجه كژكاركردهاي نظام اجتماعي نيس   بلكه ريشه در نظم موجود و نهادهايي دارد كره  

طررد   به اشتباه ابزاري براي حل مسئله طرد پنداشته مي شوند   در رويكرد نخس )كاركرد را(،

تر و رانده شدن فرد يا  روه به بيرون از جريان اصرلي  محصول ادغام نشدن فرد در  روه وسيع

زند ي اس ، مطرود فردي خارج از ساخ  اجتماعي اس  كه بايد به درون آن باز  ردد و راه 

حل آن نيز ادغام دوباره فرد درون نهادها و روابط اجتماعي اس   به عبارتي ديگرر، طبرق ايرن    

سرازي  پارچره قي، متضاد طرد اجتماعي، ادغام اجتماعي اس  كه به عنوان كوششي براي يرك تل

اي در درون جريران اصرلي جامعره تعريرف     هراي حاشريه  دوبراره يرا افرزايش مشرارك   رروه     

 (  1316شود)فيروزآبادي و صادقي، يم

هاي اتصالي هدوركيم را مي توان يكي از سردمداران اين رويكرد دانس  كه با اشاره به حلق

پارچره كرردن   كند معتقد اس  كه وقتي وجدان جمعي برراي يرك  كه فرد را در جامعه ادغام مي

توانرد ايرن مهرم را بره انجرام برسراند )آرون،       شود، تنها  روه اس  كه مري اجتماع ناكارآمد مي
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شررط  هاي بسريار متنروع پريش   (  ديد اه دوركيمي بر آن اس  كه ارتباط افراد، با فعالي 1314

هاي صميمانه مانع از آن اس  كه اعضاي اساسي براي ساخ  اجتماعي فرد  رايانه اس    روه

ها متوجه شوند كه زند ي آنان به امور پيچيده جامعه  ره خورده اس  و اين ضرعفي  اين  روه

هراي شخصري برراي تحررک     براي پيوندهاي قوي در اجتماع محلي اس   فراهم كردن فرص 

شود، همچنين فقدان پيوندهاي ضرعيف پرل زن،   د پيوندهاي ضعيف محقق مياجتماعي با وجو

كند )كاشراني،  مشركل مواجره مري   يابي به شيوه زند ي معرين برا   هاي قوميتي را در دس  روه

1310 ) 

ضرمن تمييرز   اي،  رانووتر نيز يكي از نظريه پردازانري اسر  كره برا ارائره ديرد اه شربكه       

تبيين كاركرد هريك، به نقش پيوندهاي ضعيف در ادغرام   پيوندهاي اجتماعي ضعيف و قوي و

ورزد  به نظر وي، پيوندهاي قوي عبرارت انرد از شربكه روابرط     افراد در جامعه مدرن تاكيد مي

هرا حرس تعلرق و هوير  و     متراكم با بستگان و دوستان نزديك و صميمي كه به افراد و  رروه 

دارند كه به محافرل اجتمراعي كوچرك و    دهد  روابط صميمي  رايش به اين مقصد مشترک مي

هراي كوچرك تفكيرك كننرد  در مقابرل،      بسته محدود بمانند و در نتيجره جامعره را بره  رروه    

اي با تراكم پايين اس   به  فتره  شود كه شبكهپيوندهاي ضعيف شامل روابط فرد با آشنايان مي

ضرعيف و روابرط برين  روهري     ها در جامعه وابسته به پيوندهاي  رانووتر، ادغام افراد و  روه

را پارچگي كرلان اجتمراعي   روابط صميمي  سترش مي يابد و يك اس   پيوندهايي كه فراتر از

 ( 1319كند) احديان و كسرايي، تسهيل مي

شد ان افرادي در داخل و درون ساخ  اجتماعي هستند كه در رويكرد دوم، بالعكس، طرد

طرد  شته اند  طرفداران اين رويكرد ترديد دارنرد كره   به واسطه ادغام در روابط نابرابر قدرت 

توانرد در  ادغام اجتماعي، راه حلي براي  موضوع طرد شدن باشد، چرا كه انقياد و اسرتیمار مري  

شكال ناتوانمندسازي ادغام يراد  وضعي  ادغام نيز وجود داشته باشد، چيزي كه از آن به عنوان ا

بينند و اساسا بر آن انرد كره   ام نميي را مترادف با ادغاين دسته از صاح  نظران برابر شود مي

 ( 1316تواند حتي طرد اجتماعي را تداوم بخشد)ابراهيمي، كار يري زبان ادغام ميبه

شناس كلاسيك و پاركين ء ماركس و وبر به عنوان دو جامعهرويكرد دوم را مي توان در آرا
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اي اسر  و طررد بره موقعير      ري رابطره ها ساختار قردرت، سراختا  مشاهده كرد، در نظريه آن

هرا طررد را نتيجره روابرط      رردد آن هراي اجتمراعي و بره روابرط نامتقرارن قردرت برمري        روه

هراي اجتمراعي   استیمار رايانه )ماركس(، سلطه  رايانه) وبر( و انحصار  رايانره)پاركين(  رروه  

شوند  ديد اه فوكو روم ميها محقدرت از منابع و فرص هاي بيواسطه آن  روهدانند كه بهمي

اي رابطه قدرت اسر  و سراز و   اي تمام عيار از اين رويكرد اس   از نظر فوكو هر رابطهنمونه

برا خلرق و اعمرال     كارهاي طرد نيز جزء جدايي ناپيير روابط قدرت اسر   نهادهراي قردرت   

ايرن كرار را از طريرق    كنند و يا هاي نابهنجار را طرد مي، افراد و  روه  فتمان حقيقي و بهنجار

شود بره انجرام مري رسرانند و در     هاي وابستگي و احساس فرودستي كه به فرد القا ميموقعي 

 (1316هاي مربوط به آن نيس   )فيروزآبادي و صادقي،فراينداينجا طرد چيزي جز ادغام و 

 9644يا  فتمان برازتوزيع  ررا در سرال     1در نهاي  رويكرد سومي تح  عنوان ادغام  را 

پرارچگي در  توسط لويتاس ارائه شد كه رهاورد تفكري نئو دوركايمي اس  و رسيدن بره يرك  

كند، عنصر اصلي اين  فتمران ) ورود بره   جو مي ير را جس  وو  نظم اجتماعي همهچهارچ

اي كليدي اس  كه در آن همبستگي جامعره از طريرق كرار دسرتمزدي     عنوان مرلفهبازار كار( به

 -واقع لويتاس و همكاران با ارائه تحليلي چنرد وجهري از طررد اجتمراعي    حاصل مي شود  در 

شامل سه بعد و چندين حوزه : بعد دسترسي به منابع )اقتصادي،اجتماعي، دسترسي به خدمات 

ها، فرهن  آموزش و مهارت هايي چون) سياسي و مدني،دولتي، خصوصي( مشارك  در حوزه

ايي چرون ) بهزيسرتي، سرلام ،    هر زنرد ي برا حروزه   ر نهاي  بعد كيفير   پييري( و دوجامعه

هراي عرصره طررد    پژوهش -حوزه هاي جرم و بزهكاري( شناسي، فضاي زند ي سالم وآسي 

 ( 6449اي كردند) لويتاس و همكاران، اجتماعي را وارد مسير تازه

ويژه ادغام اجتماعي معنا پس مي توان اين  ونه نتيجه  رف  طرد در تقابل با مشارك  و به

يابد  از نظر لومان ادغام به معني داشتن نقشي در يك خرده نظام اس  كه فرد با اسرتفاده از  مي

يگر تواند منجر به طرد  روهي دتواند با ديگران ارتباط برقرار كند، اين ادغام  روهي ميآن مي

                                                                                                                   
1 Integrationist 
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شود و يا  روه هاي طرد شده با محروم شدن از يك حيطه به طور همزمان جي  حيطه ديگرر  

شوند، بنابراين در پيوستار طرد و ادغام اجتماعي انواع چند انه طرد/ادغام نمايان اسر : ادغرام   

  در ادغرام اوليره) ادغرام    0و طررد كامرل   3، خود طردي6مطلو ، ادغام رانويه، مشارك  نا1اوليه

باري يا نامطلو ( افراد مجبورند بر خلاف ميلشان خدماتي را بپييرند و اسرتفاده كننرد و در   اج

فاصل خدمات و منابع محروم اند  در حد طور كامل ازها به هر دليلي بهطرد كامل افراد و  روه

رج از جريران غالر    هراي زنرد ي متفراوتي خرا    خود طردي )طرد انتخابي يا تمايز: افراد سبك

كنند( تا طرد كامل، ممكن اس  طرد با درجرات خفيرف طررد اوليره:     جو ميرا جس  وجامعه 

شوند اما قادر به مشارك  در زند ي اجتماعي سياسري و  )افراد با يك اختلال جزئي مواجه مي

شروند امرا   د مري هراي مشرخص بنيرادين طرر    فرهنگي اند( طرد متوسط ) افراد از برخي آرايش

(  و طرد شديد 1310 يرند( )حميديان و همكاران، ل  جاي ميهاي غا همچنان در چهارچو

هاي اصلي و بنيادين )طرد پيشرفته: افراد به دليل تركيبي از عوامل اجتماعي و اقتصادي از قال 

مانند و طرد صورتي انباشتي و چنرد بعردي پيردا كررده كره بره ابعراد        ادغام اجتماعي بيرون مي

 ( 6416ي دهد )هاكسلي و همكاران، كند( رخ ممختلف زند ي سراي  مي

 

 روش تحقيق:
 هاالف( روش و تكنيك  ردآوري داده   

هراي زن  ين پژوهش، مطالعره كيفري احسراس طردشرد ي در خرانواده     از آنجاكه هدف اصلي ا

سرپرس  تح  پوشش بهزيستي اس  براي پاسخ  ويي به اهرداف و سروالات اوليره تحقيرق     

ت برود از: مصراحبه،   ي رسيد، فنون توليد در ميدان مطالعه عباراي مناس  به نظر منظريه زمينه

 كنند ان در مصاحبه هاي شرك و مشاهده واكنش يادداش  نويسي

                                                                                                                   
1 Privileged 

2  Adverse incorporation 

3 Self-exclusion 

4 Hard core exclusion 
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  (  نمونه مورد بررسي  

به اداره بهزيستي شرهر    1310زن سرپرس  خانوار بود كه در سال  34روش كار ما مصاحبه با 

هاي انجام شرده در ايرن   دام كرده بودند  نوع مصاحبهمشهد مراجعه كرده و به تشكيل پرونده اق

تحقيق به دليل حساسي  موضوع: يعني احساس طردشد ي در زنان سرپرس  و درک آنران از  

كه ساختار سروالات از  مسئله ، مصاحبه نيمه ساختار يافته عميق بوده اس ؛ يعني در عين حالي

شده از سوي مصاحبه شوند ان سراختار  پيش تعيين شده بوده،  اهي با توجه به مباحث مطرح 

ي خود از طررد   سوالات را تا حدي رها كرده و اجازه داديم تا آنان تا جايي كه قادرند از تجربه

 ي برساخ  آن بگويند و نحوه

ي اشرباع نظرري   هرا نقطره  هدفمند بود، بدين معنا كه در نمونه -نمونه  يري به شيوه نظري

هراي  ها سعي شد حداكیر تنوع برحس  برخي شاخصخا  نمونهار  رف ، در انترمبناي كار ق

اي )سن، درآمد، تحصيلات، داراي فرزند يا بدون فرزند، طلاق  رفته، بيوه و ساير شرايط زمينه

هرا در قالر     ر(رعاي  شود  پس از رب  و ضبط كار پياده كرردن و صرورت بنردي آن   مداخله

كد  ياري يعني :  فرايند، سپس عمليات سه  انه  نمونه عبارات مورد مطالعه عميق قرار  رف 

هرا  نهاي  دادهروايي اعمال شد ودر  هايبندي و  زينش هسته بر روي دادهمفهوم سازي، مقوله

اي سيستماتيك در قال  مقولات، عل ، درک، اسرتراتژي و پيامرد حرول    پيرو مدل نظريه زمينه

 مفهوم سازي شد مفهوم مركزي) ناكامي قابليتي( دسته بندي و 
 كنند ان در مصاحبههاي مشارك   ويژ ي6جدول شماره ي

 وضعيت تاهل تعداد فرزندان تحصيلات سن كد

 طلاق  رفته ندارد ديپلم 60 4

 طلاق  رفته 6 زير ديپلم 04 0

 طلاق  رفته 1 بي سواد 61 3

 طلاق  رفته ندارد فوق ديپلم 61 6

  رفتهطلاق  ندارد سوم راهنمايي 33 6

 همسر بيمار 6 بي سواد 33 4

 طلاق  رفته ندارد ديپلم 36 7
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 طلاق  رفته ندارد فوق ديپلم 30 8

 طلاق  رفته 6 بي سواد 31 9

 همسر فوت شده 3 بي سواد 01 40

 طلاق  رفته ندارد فوق ديپلم 69 44

 متاهل 6 پنجم ابتدايي 01 40

 همسر فوت شده 0 بي سواد 21 43

 متاهل 1 ديپلمفوق  63 46

 همسر فوت شده 3 بي سواد 01 46

 طلاق  رفته 1 پنجم ابتدايي 09 44

 طلاق  رفته 1 سوم راهنمايي 30 47

 طلاق  رفته ندارد بي سواد 31 48

 طلاق  رفته 1 فوق ديپلم 69 49

 متاركه ندارد ديپلم 36 00

 طلاق  رفته 6 سوم راهنمايي 30 04

 شده همسر فوت 3 بي سواد 01 00

 طلاق  رفته 1 اول دبيرستان 39 03

 همسر فوت شده ندارد ديپلم 69 06

 متاركه 3 سوم دبيرستان 06 06

 همسر فوت شده 1 فوق ديپلم 00 04

 طلاق  رفته ندارد كارشناسي 31 07

 همسر فوت شده 3 بي سواد 02 08

 طلاق  رفته ندارد كارشناسي 62 09

  رفتهطلاق  ندارد فوق ديپلم 36 30

 

 

 

 



 

  4399بهار  |، 4، شمارة 48سال 
 

80 

 هاي پژوهشيافته
 پژوهش هاي توصيفي الف( يافته

 ها كه ميانگين سن آنطوريسالي قرار دارند بهزنان نمونه مورد بررسي در سنين ميان

 سال اس   31

 صد حجم نمونه را زنان سرپرستي در 94اظ سطح تحصيلات نيز بيش از به لح

 دهند كه تحصيلات زير ديپلم دارند تشكيل مي

   هزار  344درصد نمونه مورد بررسي، درآمد زير  84از نظر سطح اقتصادي حدود

مطابق بررسي مركز شود  )تومان در ماه دارند كه زير خط فقر ارزيابي مي

خط فقر سرانه در تهران معادل ماهيانه  1310هاي مجلس از آمار سال پژوهش

ميليون و  6نفره 0ار هزار تومان براي هر نفر اس  كه براي يك خانو 994حدود 

 1(هزار تومان محاسبه مي شود91

  :احساس حماي  ادراک شده زنان سرپرس  مورد مطالعه نيز وضعي  مشابهي دارد

سوي اعضاي خانواده و نهادهاي  درصد اعلام نمودند كه از حماي  مناسبي از 13

اک شده خود را درصد حماي  ادر  84طور تقريبي ربط برخوردارند و بهذي

هاي شديد و مشروط و در شد ي، دخال هايي نظير احساس طردامناس  و با واژهن

  اند هاي نهادي و خانواد ي توصيف نمودهنهاي  بي اعتمادي به استمرار حماي 

 هاي استنباطي پژوهش ( يافته

از طريق ابزار مصاحبه عميق فردي سعي شده اس  تا چگونگي احساس و درک پاسخگويان 

يابي ترين راه براي  ردآوري اطلاعات و دس ماعي واكاوي شود، اين ابزار مناس از طرد اجت

هاي زيسته اس ، سوالات اصلي اين پژوهش اين اس  كه زنان به رواي  كنشگران از تجربه

هايي را در چه دركي از طرد اجتماعي دارند  چگونه با آن مواجه مي شوند  و چه استراتژي

 ونه كه در جداول مشخص اس ، در مرحله نخس  كه برند  همانر ميمواجهه با مسائل به كا

                                                                                                                   
 آذر( 1310/19)مجلس هايپژوهش مركز دفتر مطالعات اقتصادي   زارش 1
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كد  ياري باز اس ، بيش از سي مفهوم اوليه استخراج شدند، سپس در مرحله كد ياري 

محوري هف  مقوله مهم استخراج شده بر اساس پيوستار و منطق معنايي در قال  خط داستان 

 ياري  زينشي، يك مقوله    در مرحله كدر  رفتند و در نهايبا يكديگر در ارتباط قرا

اس   در همحوري اين مطالعه ناكامي قابليتي بود –محوري هسته استخراج شد، مقوله هسته 

ذيل، در هر جدول مقولات هر بعد به ترتي  شرح داده شده و سپس توضيحات هر مقوله به 

 تفكيك آمده اس :
 طرد اجتماعي   مقولات مربوط به بعد درک زنان از بحث3جدول 

كد گذاري محوري  مفاهيم((كد گذاري باز  

 )مقولات(

 بيگانگي و فاصله با اطرافيان، دوستان و خويشاوندان همسر

 گسستن روابط با دوستان متاهل و همكاران شغلي به دليل نبود همسر

 مقايسه اجتماعي خود با ديگران 

 هاي جنسيتيآگاهي از نقش

 پايش خود و ارزيابي دروني

 

 طرد خود خواسته

 تمسخر

 احساس محروميت ناشي از موقعيت فرودست                 

 احساس كمبود اعتبار 

 كمبود امنيت اجتماعي

 عد  اعتماد به نفس در بر خورد با اطرافيان

 احساس تحميلي بودن روابط   

 

 

 احساسات ناشي از

 حقارت و بي هويتي

 شرمساري از زن سرپرست بودن خود

 پناه زندگي كردنناشي از تنها و بيترس 

 شرمساري از حضور در جمع 

 محدود كردن روابط و رفت وآمدهاي خانوادگي

 آميز اطرافيانفرار از سوءظن و رفتارهاي طعنه

 

هاي عادت واره

 فرهنگي
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 طرد خود خواسته 

ترر بيران شرد، بره     پريش  هرايي كره  ديگران، رفتارها و موقعي هاي متقابل خود با زنان در كنش

دهند  بر همين اسراس در مرواردي   ها واكنش نشان ميانديشانه تفسير نموده و به آناي باز ونه

زنان به صورت ارادي و داوطلبانه از روابط كنار رفته و به طرد خود خواسته روي مري آورنرد،   

شرود، آ راهي از   منجر به چگونگي درک طرد اجتمراعي مري  در واقع يكي از عمده مقولاتي كه 

هاي جنسيتي و احساس محرومي  ناشي از موقعي  فرودس  در مقايسره برا ديگرران در    نقش

كه خرود را برا   دهد كه زنان هنگاميبين زنان سرپرس  خانوار اس   نتايج اين تحقيق نشان مي

اكارآمدي و ضرعف درآمردي شروهر، يرك     كنند، به دليل فقدان همسر و يا نديگران مقايسه مي

 يررد   بنرابراين   انگيزه درونري ناشري از محرومير  )مروقعيتي و منزلتري( در آنران شركل مري        

احساسات متناقض ناشي از تحميلي بودن روابط، كمبرود اعتبرار، كمبرود اعتمراد بره نفرس در       

شاوندان و در نتيجه طرد ها از دوستان و خويبرخورد با اطرافيان و      منجر به فاصله  رفتن آن

 شود خود خواسته مي

تونم با دوستي رف  و آمد كنم كه بگه شوهرش مرده اومده خودش رو به شوهر من من نمي

نشون بده)حس كمبود اعتبار(، از رفتاراي همه دوستام كاملا معلومه  اصلا از طرز نگاهشون 

بررل صررميمي بشررم  يرررم كرره يرره وقرر  نخرروام میررل ق معلومرره دارم ازشررون فاصررله مرري

 (60 يري از مراودات دوستانه(  ) كد شماره احساس تحميلي بودن روابط و كنارهباهاشون)

ت كنن دس  بچهسوزه كلي ازت پييرايي ميهر رفتي يه آمدي داره، وقتي ميري دلشون مي

تروني يره اسرتكان چرايي جلوشرون      دن )احساس تحقير و ترحم( و وقتي ميان نمري پول مي

شي  رف  و آمد نداشته باشي بهتره)فاصله  رفتن و طرد خود خواسرته(  رمنده ميبياري و ش

 (6) كد شماره 

 هاي فرهنگيوارهعادت 

آميرز  رفتارهاي طعنره  ف ، فرار از  توانيمطرد اجتماعي  فراينددر رابطه نحوه مواجهه زنان با 

 تعدد و فشار نقش مادري، سرپرستي، نان آوري
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رسر  خرانوار تلقري    ي زنران سرپ اجتمراع هاي فرهنگي عامل مهمي در طرد وارهناشي از عادت

، احساس بدنامي و شرمساري ناشي از زن سرپرس  برودن، همرواره در حالر  پنهران     شوديم

، از برداشر ،  ردير  يمر ي به خرود  ترحيصرو  ترميمستقبلكه در مواقعي صورت  ماندينمباقي 

و در  روديمر قضاوت و احساسي كه فرد در مواجهه با ديگرران از وضرعي  خرود دارد فراترر     

  سازديمي خود را نمايان ركلاميغي كلامي و برخوردها
 رده رک چي كشيدم، بر مي اميزند ميدونه من تو  نكهيا با     وقتي مادرم  ههههحماي    

از هم پاشريد، ببرين بره چره روزي افترادي، مرا        اتيزند  ه تو خو  نبودي كه به روم مي

 ارِيبر خواد تظاري داشته باشم    آدم دلش ميچه ان هابهيغرنبوديم محتاج نون ش  بودي، از 

 (0آميز( ) كد شماره بره، فرار كنه      اما كجا  )فرار از رفتارهاي طعنه

 رن  يكري بگره    فرقي نداره ولي مردم چري مري   ونبودش بود نكهيبااطلاق بگيرم،  ترسميم

 (16كد شماره ، مجبورم بسازم )اس يحيب ن تقصير زنه اس ، تقصير شوهرشه، ده نفر مي

 فتمران حراكم سرازمان     چهارچو رفتارهاي خود را در  تنهانههاي فرهنگي وارهزنان با عادت

 هرا مصراحبه كره از    ونره همران ، دهنرد يمر را به ساير زنان انتقرال   وارهطرحبلكه اين  دهنديم

يرك زن در   عنروان بره  روديمر ، مطابق با الگوهاي فرهنگي بارها و بارها از آنان انتظار ديآيبرم

 ي خصوصي و عمومي از خود  يش ، سكوت و مدارا نشان دهند:فضاها

بايرد باهراش     فرتن يمكردن، حتي دوستام ي شوهرم رو ميدارفطروقتي طلاق  رفتم همه 

كره   ارير عتمرام تونستم برا يره عيراش    موندي)انتظار مدارا به هر نحو ممكن( ولي من نميمي

 كرردم يمه زند ي كنم، كيه كه بفهمه   چون زنم بايد تحمل خون آورديمجلوي چشمم زن 

 (11كد شماره )

و برودن در   هرا آناعتبار و امني  اجتماعي زنان در جوامع سنتي وابسته به ازدواج   كهييازآنجا

در روابط اجتماعي، حتي روابرط خويشراوندي، دوسرتي و     هاآنكنار همسرانشان اس  و ادغام 

كه وجود و حضور مردان آن را فراهم كرده اس ،  وندديپيمهمسايگي در حاشيه امني به وقوع 

بيو ي( در معرن  سس  از روابط فراميلي،   ژهيوبهبا از دس  دادن سرپرس  و سرپناه خود )

ناشرري از حضررور در جمررع قرررار  ي درآمرردي و شرمسرراريكررارپنهررانهمسررايگي و دوسررتي، 
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 خرود ، زنان سعي در پنهان كردن سرپرسرتي  دهديمنتايج تحقيق نشان ) 6449ريتزر، )رندي يم

ي اجتماعي خرود بره وجرود آورنرد،     ها يفعالتا از اين طريق حاشيه امني براي روابط و  دارند

ديگرران مخردوش   فاش شود روابطشران برا    هاآنبه هر دليلي تنهايي و سرپرس  بودن  چراكه

، به همين دليل اكیر زنان سرپرس  خانوار بره  شوديمي سنگيني بر آنان تحميل هانهيهزشده و 

شدن، از سطح روابرط شخصري خرود     آبرويبي فرهنگي، از ترس ها يمحدوددليل آ اهي از 

  .ي آن دارندآشكارسازو كمتر تمايلي به  كاهنديم

خوام بدونن    چون مي دونين تو ايران ما، به كسي كه طلاق  رفتره يره   ها اصلاً نميهمسايه

كنن   يك بنده خدايي شماره منو داده بود به يك آدم پير    برخورد زش  جور ديگه نگاه مي

ز احتررام، واسره همرين ديگره        پيشنهاد بد    توهين كه تو كه كسي رو نداري   حتي دريغ ا

 (9اره ) كد شم خوام كسي بفهمهنمي

چي شد كه اومدم بهزيستي    من از ازدواج دومم كه شكس  خروردم، خرانواده كرلاً طرردم     

م كم شد اما قطع نشد اما دومي با همره قطرع شرد،    كردن، ازدواج اول كه طلاق  رفتم رابطه

كرد اون ور، الانم از سر شرم ديد روشو ميدادن بهم  ا ه كسي منو ميحتي جوا  سلام نمي

 ( 18)كد شماره   م طلاق  رفتمكسي نميديگه به 

، ولي كرديمخيلي محترم باهام رفتار  زنموهيب، صاح  كارمه،  تا نمي دونس  نصراللهحاجي 

زن   فر  يم بهمرم، همش آوقتي فهميد شوهرم مرده و خودم خرج خودمو دخترامو در مي

ي خرانم بيا زنرم شرو    كسه همه چشم طمع دارن بهش ،امني  نداره، تنهاس ، بي شوهرمرده

ترو خونره اش راه    ترو رو ي چكيهيه بدبختي،  الآن، تو كن دايپيي نجات آبرويبكن، از اين 

 ( 14)كد شماره  دهينم

    مقولات مربوط به علل پديده) طرد اجتماعي(0جدول شماره 

 ي محوري )مقولات(كد يار ي باز ) مفاهيم(كد يار

 ي زنان در پايبندي به تعهداتقدرتيب

 ي بازاريوستدها دادعدم اعتماد به زنان در 

 ي متقابلهاهيهدي در جبران اعتماديب

 پرداخ  قرنباز درعدم اعتماد به زنان 

 

 علل فرهنگي

 ي جنسيتيهاشهيكل ديبازتول
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  ي جنسيتيهاشهيكلبازتوليد 

پردازش جنسيتي يكي از عوامل عمده طرد زنان سرپرس  خانوار از عرصه اجتماعي اس ، 

را با محوري  جنسي ، در قال  مردانگي و زنانگي  هانقشكه  افتهيسازماني هاوارهطرح

كنشگران براي سنجش تعاملات آنان اس ،  ناخودآ اهمراجع  نيترمهم، يكي از كنديمتعريف 

عنصري خارجي مبناي اعمال  عنوانبهبيرون از افراد  هاوارهطرحي اس  كه اين ادآورلازم به ي

به  دائماًمعيار،  عنوانبه، بلكه چنين ساختاري در افراد دروني شده و شودينماجتماعي افراد 

طرد  درواقع  شوديمي جنسيتي هاشهيكليدايش منجر به پ هاوارهطرح، اين شوديمرجوع  هاآن

، شونديمي سنتي خود دور هانقشكه زنان به هر دليلي از  شوديمجنسيتي از جايي شروع 

 هاي دوستانه )تنهايي(ها و دورهميعدم قابلي  شرك  در مهماني

دهي مناطق مناس  به ي املاک مسكن در اجارههابنگاهعدم اعتماد 

 دليل زن تنها بودن 

جنسيتي)زني ديگه، ضعيفه، قدقد نكن  زيرآميتحقاده از كلمات استف

 و   (

 ي در خانه پدري از دوران كودكي ناامنتجربه فقر و 

 تجربه فقر مزمن در خانه شوهر بعد از ازدواج

 تجربه فقر و كمبود امكانات بعد از فوت شوهر

 تعهدنااهل و بي تن خويشاوندان فقير وداش

 ي شغلي برابر با مردان هافرص ناامني شغلي و كمبود 

 دستمزد كمتر از مردان همكار

  وق تمامبه مشاغل  در پرداختنفقر زماني 

 

 علل اقتصادي

 زنانه شدن فقر

  ي ناشي از تعارن نقشفشارهاتعدد نقش و 

 ي بين نسلي در زنانسواديبي و سوادكم

 طلاق 

 بيو ي 

 

 اجتماعيعلل 
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و در اين عرصه عمومي با  شونديمو وارد عرصه عمومي  دهيدرنوردحوزه خصوصي را 

  قدرت شونديم روروبهيي و طرد از فضاهاي مردانه اعتنايبديد اهي چون جنس دوم بودن، 

ي مسلط جامعه به حدي اس  كه زنان در هر طبقه و هر مقامي كه باشند، در معرن ساختارها

ي زن خانوارها، چه برسد به قشر فقير و مظلوم رندي يمي ناشي از زن بودنشان قرار طردشد 

  كه ي اساجامعه، از سويي ديگر جامعه ما هنوز هاآني پيش روي هاچالشسرپرس  و 

كسي  عنوانبهدارد و زن همچنان بايد در كنار نقش سرپرستي خود  پررن سن  در آن نقش 

، به ايفاي نقش سنتي و زنانگي خود نيز بپردازد و اين تعدد  كنديمكه در خارج از خانه كار 

  آورديميي ناخوشايندي به بار امدهايپنقش در زنان سرپرس  خانوار 

ام يه آلونك يه وجبيه، هر جا ميرم خونه ، خونهكنميمتنها با يه بچه زند ي  سالهسه نكهيباا

ي هامحله ه كنه، مييِ يه جوري نگام ميبنگاهديم،  ن به زن تنها خونه نمياجاره كنم، مي

ي نبود جورنيا وق چيه مدرس  حسابي نمي توني بري، چرا   چون زنم، حالا ا ه مرد بود

 (11)كد شماره 

تو صف  همهنياومدم اينجا اروندن، نميباور كن ا ه دور وبريام منو از خودشون نمي

م يه تومن قرن خواستم  فتم دوماه بعد پس مقرري باشم، چند روز پيش از شوهر خاله

 ( 8) كد شماره "دم ،  ف  زني ديگه از كجا معلوم رو حرف  بمونيمي

تونستم ، نه ميكردينماعتماد  مبهي چكيهزار تو با كردميمي فروشدس تو اين مدتي كه "

، حالا اين به كنار، چكي چيزي داشتم كهنيا، نه  روبدمبفروشم بعد پولش  ارميبنسيه جنس 

 م ميتوني نخري به ولله سودي نداره، بر شته ميگه قدقد ميگه تخفيف بده مي اومدهمرده 

 ( 10نكن بابا         روسري رو پرت كرد رو سرم رف )كد شماره 

 زنانه شدن فقر 

رند كه گياتوانند پش  سر بدوره از فقر و طرد تدريجي را مي زنان در چرخه زند ي خود سه

، دوره اول از بدو تولد در خانه پدري، به دليل پايگاه پايين دشويمآن افزوده  برشدت جيتدربه

ي از محرومي  شديد را نسب  به برادران ادورهاقتصادي خانواده و فقدان امكانات، دختران 
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اين تحقيق  مطالعه مورددرصد زنان  30: شدهمطرحي روايي هاافته، براساس يكننديمخود طي 

 : اندبودهبا فقر مزمن در خانواده پدري قبل از ازدواج مواجه 

يه، از ساختمانبگم بابام كار ر  كهنيا، از نومهخوناز وضع  دميكشيمهميشه خجال  

ا ه ازدواج كنم همه  كردميمكه شوهر كرده بود بپوشم، فكر  ومبزر لباس خواهر  نكهيا

كد ) ي رو پيشوني نشستهبختاهيسنشد كه نشد، انگاري      نشد، ههههشه، چي خو  مي

 (60شماره 

، كيف و كتا  و مدرسه مال دنيخريماول بايد داداشا لباس  آورديمهر وق  بابا پولي 

 دخترمدرسه  ف يمهم كه دختر بوديم و  خوندن، مادرسم نمي كهيدرحالاونا بود، 

كه بيام تونستم برم منشي بشم تا اين، ميا ه سواد داشتم الآنخواد چيكار، لازم نكرده، مي

 (1)كد شماره  اينجا  دايي كنم

شود، دوره دوم فقر زنان، با ازدواج در سنين پايين )ازدواج اجباري(و ترک خانه پدري آغاز مي

ورود ناآرام به زند ي خانواد ي شامل وقايعي اس  كه در آن زن آغاز ري مطمئني در ورود 

كند، ورود آرام نيازمند در نظر داشتن ابعادي چون انتخا  ازدواج، د ي تجربه نميبه زن

(  در 1318رضاي  از همسر، فراهم بودن رفاه و شرايط اوليه زند ي اس )عر  خراساني، 

با تولد  ژهيوبهكنند، اين مقطع زنان فقر شديدي را نسب  به قبل در خانه همسر خود تجربه مي

ش مخارج خانواده فشار اقتصادي شديدتري بر سرپرس  و اعضاي خانواده فرزندان و افزاي

درصد از زنان سرپرس  خانوار با ازدواج در سنين پايين و  60شود، در اين مطالعه وارد مي

 :اندكردهترک خانه پدري دوره دوم فقر را در خانه همسر تجربه 

ديدم  دموماخبريه،  كردميميه نون خور كم بشه زود شوهرم دادن، فكر  نكهيااز سر 

 (10روز از نو روزي از نو      ) كد شماره 

كه زنان شرايط حادتري از   ردديماز دس  دادن همسرشان شروع  از دوره سوم فقر زنان بعد

تجربه و امكان اشتغال  در يشتهزناني كه  ژهيوبه، شونديمفقر را نسب  به دوره قبلي متحمل 

بار  س يبايم اكنونهم، اندبودهخانواده  آورناني وابسته به نوعبهد و در بازار كار را نداشتن

و تربي  فرزندان تح  تكفل خود را بر دوش كشند و سرپرستي خانوار را  امرارمعاشسنگين 
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يي كه با سرپرستي زنان اداره هاخانوادهشرايط حاكم بر زند ي  جهيدرنتبر عهده بگيرند، 

 00شود، مي ديبازتولتوليد و  هاآننسلي در  طوربهي اس  كه فقر مزمن ا ونهبه شونديم

با از دس  دادن همسرشان به دلايلي چون طلاق، بيو ي دچار فقر  مطالعه مورددرصد زنان 

ي در انتقال خوببه توانيمي و زنانه شدن فقر را فرايندو از طرفي محرومي   اند شتهنوع سوم 

كه در نمونه بالا اشاره شد اكیر   ونههمان  كردمشاهده و رديابي  ي متماديهانسلفقر از 

فرزندان زنان سرپرس  بالاي پنجاه سال كه جملگي نيز دختر هستند، پس از ازدواج به دليل 

و تكرار  اندنداشتهي همسر و يا فوت  زينه ديگري جز بهزيستي كاربيطلاق، اعتياد همسر، 

 نيز محتمل اس   هاآني آينده اهنسلاين الگوي محرومي  براي 

بود، بهم  فتن  تربزرگسالگي عروس عموم شدم چهارده سال پسر عموم ازم  19

ولي وقتي سكته كرد و مرد، من  رف يمبد نبود سركار  وضعمان م ، نمي اس فهميده 

اونم تو  الآنو دو تا بچه      ، دخترم رو زود شوهر دادم تا يكم فشار ازم كم بشه،  وندمم

 وضعمان روزروزبهتو بهزيستي پرونده داره ،  جانيهمسالگي به وضع من افتاده  62

 (66مگه يه زن چقدر توان داره )كد شماره  افتميمه، دارم شيمبدتر 

فهميدم   زماني كه من و برا شوهر دادن فروخ     من تازه ام، منبود كه عمهحرف اين 

اجتماع نرفته بودم اصلا  فتم مدرسه بود   تور تنها جايي كه ميدختر بودم 

نستم  زند ي چيه، شوهر چيه    من خودم بچه طلاق بودم   خونه بابام بودم    دونمي

افته    من دونستم ا ه جدا بشم چه اتفاقي ميبااينكه خودم بچه طلاق بودم، اصلا نمي 

) كد  "شه عين خودم    م ميكردم طلاق بگيرم بچهكر نميسالم بود    اصلا ف 12-19

 (19شماره 

چشمگيري  طوربه هاآناز طرفي نيز سطح پايين سواد هم در بين زنان و هم در بين فرزندان 

ي دستمزدهاي شغلي برابر با مردان، هافرص وجود دارد، و عواملي مانند: نداشتن دسترسي به 

، كمبود زمان براي انجام هاآنصد بالاي بزهكاري كودكان و نوجوانان كمتر از مردان، در

 رغمبه ازآنجاكهي بسيار مهم نظريه زنانه شدن فقر اس ، هاشاخص، از وق تماممشاغل 

ي زن سرپرس  همچنان ادامه دارد، از ساير هاخانوادهفقير شدن  فرايندي دولتي، هاكمك

يا ي زن سرپرس ، عدم دسترسي به مشاغل با منزل  اس ، اين زنان هاخانوادهمشخصات 
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دارند  مشكل اصلي اين  درآمدكمي و ررسميغ، وق مهيني، اهيحاشو يا مشاغل  ندكاربياغل  

هم مشغول به كار باشند، با مسئله تنظيم  وق تماماين اس  كه حتي ا ر در مشاغل  هاخانواده

ديد اه  نظرانصاح ، اين مشكل را اندمواجهوق  براي انجام كار خانه و كار بيرون از خانه 

ي با سرپرس  زن، بسيار هاخانواده جهيدرنت  انددهينامفقر زماني  اصطلاحاًزنانه شدن فقر 

جنسيتي اس ، يعني نظامي كه به  زيآمضيتبع، عل  اصلي اين شرايط، غلبه نظام رنديپي يآس

 ، تفريح و غيره يكساندرآمدي اجتماعي و شغلي، هافرص تا از  دهدينمهر دو جنس امكان 

 (1312شوند)ربيعي، مندبهره
 ي مواجهه با بحران ) طرد اجتماعي(هاياستراتژ  مقولات مربوط به 0جدول شماره 

 خودسانسوري 

ي اكننده يحماكه  عل نيابه ف  كه زنان سرپرس  خانوار  توانيماز منظر طرد اجتماعي 

، از طرفي زنان مددجو كه تح  شونديمندارند به حماي  بهزيستي و كميته امداد نيازمند 

بودن خود را به لحاظ  مددجو تنهانهند، ازمان بهزيستي و يا كميته امدادحماي  نهادي س

 ي محوري)مقولات(كد يار ي باز )مفاهيم(كد يار

 ي درآمدي و شغليكارپنهان

ي نهادي و ها يحماترس از بدنامي) دا تلقي شدن( ناشي از 

 خويشاوندي

 خودسانسوري

 و   ( پدرشوهرعدم پييرش زند ي در نزد حامي )پدر ، مادر، 

مخالف  با ممانع  والدين از طلاق و اجبار به زند ي با شوهر 

 نينشخانه

 عدم پييرش ازدواج مجدد و رها كردن فرزندان

 حماي  مالي شرطبهدر مقابل پيشنهاد صيغه  مقاوم 

تن ندادن به شرايط و قواعد 

 حماي 

 ي خدماتيهاشرك همكاري با 

 ي و چند شغلي بودنفروشدس اقدام به  

 كنندههاي جبران ايجاد بديل
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، بلكه نگراني و احساس ترس از دس  دادن اين داننديمي و بدنامي اعتباريباجتماعي مايه 

ي به حماي  دائم و اعتماديباحساس سرشكستگي و  هاآنموقعي  و حماي  ناچيز،  در 

  كنديمي دولتي ايجاد ها انارتح  پوشش بودن 

ع  داد با همين قناتومني بود كه بهزيستي مي 04-34میلاً حقوقي كه من داشتم 

خوردم       يكم خوردم، روزاي ديگه چي    نون ميمي كردم، ا ر يه بار غيا برنجمي

كردم، عروسام ميان كرد  وشتي چيزي اونو قايم ميماس  با چايي ا ه يكي كمكي مي

خجال  نكشم، بگم بچه هام دارن نه       اون پسرم مريضه افتاده تو خانه كه برادر زنش 

اراحتي قلبي داره، زنش كار كنه، اين يكي پسرم ديسك كمر داره      نبهش كمك مي

 كنه، با اين وضعي  توقع داشتم بهزيستي حقوقم رو قطع نكنه، من همش يه نفر بودممي

 ( 68) كد شماره 

  تن ندادن به شرايط و قواعد كمك 

زنان  كهچناننيس ،  دوشرطيقيبحماي  و ارائه كمك از جان  حامي و اقوام نزديك همواره 

از پييرش قواعد و شروط درياف  كمك )نظير اجتنا  از طلاق، زند ي نزد حامي، رها كردن 

زنند و تن به تصميم و نظارت حامي ندهند، ممكن  سربازفرزندان، ازدواج مجدد و صيغه( 

ي مواجهه با بحران در زنان هاياستراتژي و طرد قرار بگيرند، توجهيباس  در معرن 

، با رونديمبه جن  لشكري  تنهكي مقاوم  كرده و ياعدهمتفاوت اس ، سرپرس  خانوار 

 كنند به  يران زند ي بپردازند:و    سعي مي وق پارهانواع كارهاي خدماتي مشاغل 

از وقتي طلاق  رفتم پدرم يه بار هم نگياشته برم خونشون، به مامانم  فته نن    

دونه، به عهدت  وش نداد، حالا خودش مي طلاقش بس نبود،  فتم اون جوجه رو نگير

) كد شماره  "پسر بود يه چيزي اشبچهبرا من ننگه يه دختر بفرستم دوتا بر رده باز 

63) 

خانواده ندارم هر كي اومد كمكم كنه هزار و يك درخواس  ديگه داش     از صبح تا 

چند ماهي بودم  ش  سركارم     كارخانه ر  سازي    الانم بايد سريع برم    كميته

ديم    بايد مريضي داشته باشي     مينفري هستي حقوق ن فتن تكداد    ميحقوق نمي
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اي   هيچي    بهم  فتن به  تعلق اي نه زند ياي داشته باشي   من كه نه بچهبچه

 (61) كد شماره " يره،  فتن برو بهزيستي   نمي

سال ازم بزر تره، رفتم  19ه داره تا بچ3دارم خيلي وضعش خوبه، زن و پسرعمويه 

پيشش كار خواستم،  ف  مي دوني كه جونمم ميدم ولي شرط داره، دنياي 

 ( 64 راس  بر شتم )كد شماره   نامرديه

 دهنديمي متفاوتي نشان هاالعملعكسيي از اين قبيل هاچالشو برخي در صورت مواجهه با 

 :پردازنديمو با پييرش شرايط موجود  به  يران زند ي 

فكر ازدواجم بودم، چون دوس دارم هم ازنظر عاطفي تيمين بشم     هم اينكه يك 

هام مخالف جاي پدرشون صحب  كنه    اما بچه خواستگار برا دخترم مياد، دوس دارم

ازدواج كردن منن    من از اول كمبود عاطفي داشتم، حالا هم اين كمبود رو دارم با 

كنم، واسه ازدواج دائم موقعي  بوده      اما ام جبران ميبچهصيغه و ازدواج دزدكي از 

 (62    )كد شماره وده تا حالا  دخترم رو قانع كنه كسي نب

   كنه ، كافه رفتن چون كار خسته ميپسر دارم نمي  م ندارم، در حد بيرون رفتندوس 

م     فقط نياز دام زياد رو نمي يرم، ازنظر جنسيازنظر مالي اصلا ازشون كمك نمي

عاطفي دارم واسه يه بيرون رفتن و     خستگي كار رفع بشه     من روز اول باهاشون 

خوام دونن طلاق  رفتم نميپولي مي خوام نه هيچي    چون مي طي كردم كه نه ازت

 ( 34)كد شماره  "توقعي داشته باشن    

 

 ماعي(ي پديده) طرد اجتامدهايپ  مقولات مربوط به 2جدول شماره

 كد ياري محوري)مقولات( ي باز )مفاهيم(كد يار

 ي خودزن

 ي و افسرد يديناام

 اقدام به خودكشي

 ي و انزوا و عدم مشارك  در اجتماع ري  وشه

 نبود تصويري روشن از آينده

 

اختلال در سلام  رواني و 

 اجتماعي
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 اختلال در سلامت رواني و اجتماعي

 مشكلات اندمواجه آن با مطالعه مورد سرپرس  زنان اكیر كه اجتماعي طرد يامدهايپ از يكي

 يريپي يآس و خودكشي به منجر موارد برخي در كه اس  ياعمده اجتماعي و يشناختروان

 ژهيوبه زنان، براي استرس منابع ترينعمده از يكي معتقدند روانشناسان ، شودمي سرپرس  زنان

 هم خانواده سرپرس  زنان  اس  واحد زمان در متعدد هاينقش ايفاي خانواده سرپرس  زنان

 را درآمد تنظيم و حرفه و شغل به مربوط هاياسترس و داشته عهده بر را اقتصادي امور اداره بايد

 موارد اين همه باوجود ،فرزندان از حمايتي و تربيتي والديني، نقش هاياسترس هم و كنند تجربه

  كنديم دوچندان را آنان مشكلات  اقتصادي، و عاطفي يها يحما كمبود

 يرن راه ميرن، من خيلي اذي  ميتا حالا بوده كه كسايي رو ديدم كه دونفره دس  همو 

     آخرين باري  هشايد      ولي نياز هدار باششم     از نظر عاطفي واقعاً نياز دارم خندهمي

كرديم اينقد سرم پايين بود، ميگرنم شديد شد تشنج كه رفتم يه جا كه زعفران تميز مي

 (69)كد شماره  كردم     بستري شدم    

خيلي دوس داشتم ولي خيلي  شوهرمودم    قبل از طلاق اول    من سه بار خودكشي كر

اذي   دمشيديم   وقتي با دختراي ديگه دوسش داشتم   ، چون خيليكرديماذيتم 

 يي بخورم    هاقرصبودم نمي دونستم چه  سالبچه    قرص خوردم اما چون شدميم

زير اكسيژن و سرم     هر  رفتميمروفن خوردم فشارم افتاد پايين    فقط يك بسته ب میلاً

 فقدان امني  مالي و جاني

 هاآني شديد هادخال ي دائمي والدين و ها يحماعدم اعتماد به 

 ي مالي خانواده همسرها يحماعدم اعتماد به استمرار 

 معاش زند ي نيتيمحقوق بهزيستي در   يكفاعدم

 عدم اعتماد به سرپرستي دائم بهزيستي و كميته امداد

  نهيهزكمكي طولاني صف انتظار جه  درياف  هانوب 

 اجتماعي نيتيمي هامهيبنداشتن 

 

عدم اعتماد به استمرار 

ي فردي و نهادي                      ها يحما

 ي فردي و نهادي(اعتماديب)
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) كد  شدم ديگه    اليخيبخواد       خدا نمي نكهيامیلسه بار همين شكلي بود    فتم 

 (3شماره 

هاي سرم پاره شده گه مويرگخوا  بودم تا ديبي  ماه نخوابيدم 3طلاق اولم بعد 

خوردم    وقتي با بخش ميسره خون مياد    ديگه يكسره آرام  از  وش و بينيم يكبود 

قرص و اينا بهتر شدم رفتم مدرک آرايشگري  رفتم فقط براي اينكه برم از خونه 

 منو فرستاد نرفتم،  دكتر خودم ام كه رفتم برا آرايشگري بيرون      سر رم بشم    زماني

به مامان اينا  فته بود بفرستينش يه جا كه شاد باشه مث عروسي    مث آرايشگاه 

 (61  محيط زنانه كه توش شادي باشه    )كد شماره  

ساله بود  1.0 از روباز  ياشتم      بچم   خواستم خودكشي كنم    شيريك سري مي

م مريض بود    ه از روبستم    بچ ي اون دلم يه جوري شد   رفتم شير   ديگه از  ريه

خورد   الانم خشك مي ركشيدم   خيلي سخ  بود شرايط  شيپول بودم     شنگي ميبي

 ( 2)كد شماره "خشك ميخوره      چون مشكل قلبي دارم شير

  ي فردي و نهاديهاتيحماعد  اعتماد به 

سالي و سالخورد ي دچار مرگ هاي روايي علاوه بر والدين كه در سنين ميانبراساس يافته

انجامد، انوار ميشوند ، عامل ديگري كه به محدود شدن منابع حمايتي زنان سرپرس  خمي

ها و فرزندانشان حاميان بعدي زن )اقوام و خويشاوندان همسر( اس  كه اغل  حمايتي از آن

آورند تا آنجا كه حتي بعد فوت همسر يا متاركه از وي عملاً از سوي خويشاوندان به عمل نمي

ي منفعل و وابسته پييري زنان در نقشاند، ازآنجاكه در جوامع مردسالار ، جامعهشدههمسر رانده

ازپيش  يرد، ليا از دس  دادن حامي به عدم امني  و حاشيه راندن بيشبه ديگري صورت مي

 انجامد زنان مي

ها كلاً قطعه، تازه كنن رابطهنواده شوهرم كه اصلاً ساپورت نميسال پيش طلاق  رفتم خا 1

كنن ولي اعتمادي مياوقات ساپورت نواده خودم بعضي يره، خايارانه بچمو شوهرم مي

دن سه ماه نميدن، اينجا)بهزيستي( بيمه شدم ولي بازم اعتباري نيس ، الآن نيس،يه روز مي

 (12نداريم       بايد كرايه خونه بديم     ) كد شماره  بچم با منه بايد تحصيل كنه پول
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نجا بود چون وخوراكم او من فقط واسه پول تو جيبم اومدم بهزيستي، خونه بابام بودم خورد

تومن بيشتر  14اي شايد فقط شد      هفتهواسه پول تو جيبيم     واسه چيزاي شخصيم نمي

اومدم     ) كد كردن من اصلا بهزيستي نميجوري ميداد بهم     حداقل يك كمك ايننمي

 ( 0شماره 

 

 خط سير داستان و توليد مقوله هسته   

اس   ايمقولهزنان سرپرس  خانوار نگرش به موضوع احساس طرد اجتماعي از ديد اه 

اي متيرر از چند چنين پديده ،شودامر مهمي تلقي مي برساخ  اجتماعيكه در چهارچو  

كه در اين  كندعامل دائماً در بين زنان احساسات ضدونقيضي از طردشد ي ايجاد مي

هاي اجتماعي و تعمق در الهارات كاوي رواي  سوژهپس از وا پژوهش بدان پرداختيم 

يابيم، نگاه به موضوع نام نهاديم، دس  مي "ناكامي قابليتي " ها به آنچه در اينجا آن راآن

شود، بلكه تح  تيرير تنهايي و در چهارچو  محدود تعيين نميطرد اجتماعي خود به

احساس طرد اجتماعي در زنان  يرد كه منجر به ايجاد مجموعه تيرير ياري قرار مي

شود، اما بايد  ف  كه ميزان درک زنان از اين موضوع بسته به موقعي  و جايگاه مي

  ابعاد شودي را شامل ميها يك سازه چندبعدخودشان اس  و تجربه زند ي روزمره آن

هاي جنسيتي، شناختي عاطفي، عوامل فرهنگي، برساختهطرد خودخواسته(، روان) رفتاري

حماي  خانواده و طرد نهادي مجموعه و درنهاي  عدم قر مزمن و ارتباط آن با جنس زنف

عواملي اس  كه در ارتباط با يكديگر، نحوه درک و نگرش زنان را از كيفي  زند ي و 

دهد و سرانجام منجر به ناكامي قابليتي در زنان سرپرس  تعاملات اجتماعي شكل مي

ه موضوع طرد اجتماعي مستلزم باز ش  به متن جامعه و شود  نخستين نگاه بخانوار مي

هاي جامعه ما تعريف و مرور روابط هنجارمند اس  كه در عرف، فرهن  و عادت واره
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هاي اجتماعي حول بدون توجه به وضعي  افراد دسترسي به فرص  و شده اس تیبي 

ي كه جنسي  درون هاي يرد، در واقع نه خود جنسي  بلكه  فتمانمحور جنسي  قرار مي

شده، در هاي جنسيتي نهادينهرو آ اهي زنان از نقش رفته طردآميز اس ، ازاينها شكلآن

نوبه خود منجر به طرد سرپرس ( بهساختار فرهنگي تح  عناويني چون )مطلقه، بيوه، بي

هاي زن سرپرس  شود، تصورات قالبي از خانوادهخودخواسته از ارتباطات اجتماعي مي

عنوان كنشگران كند بلكه ذهنيات خود زنان را بهتنها عيني  را متيرر ميجامعه نه در

هاي جنسيتي توسط افراد جامعه دهد، نتيجه چنين امري بازتوليد كليشهاجتماعي جه  مي

و در مواردي از سوي خود زنان اس   از طرفي اين برداش ، قضاوت و احساس 

هاي جامعه و در راستاي آن حماي  خانواده وبرساختي كه زنان سرپرس  از رفتار 

هاي نهادي و عدم پييرش شرايط اعتمادي به حماي خانواد ي و نهادي دارند منجر به بي

شود، درواقع زيستن در فقر ذاتاً خصل  و قواعد كمك از سوي دوستان و خويشاوندان مي

تر آنكه تجربه اين قشر سازد، لالمانهبدنام كنند ي دارد و چهره انساني را مخدوش مي

شود، آنچه ديده از فقر جنسيتي اس  و به دليل زن بودن و طرد از اجتماع ناشي ميآسي 

پژوهش براي نگارند ان، تح  عناوين، روايات و الهارات نمايان  فراينددر تمام طول 

عنوان يك شد، چرخش پاسخگويان حول محور ناكامي قابليتي ناشي از طرد بود كه بهمي

هاي زند ي افراد رخنه كرده و هر نوع تلاشي براي رهايي از موجودي  تعين يافته در لايه

توان در بندبند وجود زنان مورد مطالعه شود و آن را ميحصارهايش با شكس  همراه مي

توان در قال  مدل زير ترسيم شده مياحساس كرد  چهارچوبي كه از نتايج فوق حاصل

 نمود
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   مدل پارادايمي احساس طرد شد ي زنان1نمودارشماره 
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 گيريبحث و نتيجه
نهادها و  تيسيسو  هاها، بيانيهتلاش رغمعليواقعيات موجود در جامعه نشان از آن دارد كه 

طور كامل هنوز جامعه ايران به، انمختلف در تحقق حقوق زن ملي و مردمي هايسازمان

هاي جنسيتي ناشي از عرف، فرهن  و در مواردي قانون برآيد و نتوانسته از عهده تبعيض

معاش خانواده بر عهده اين قشر  تيمين فرسايطاق و ي هنگف  هزينهمسئولي  و همچنان 

و در   اس غيرممكندر بسياري از موارد سخ  و يا حتي كه  اس اجتماعي  پييرآسي 

شود  متحمل اين مادران پدر نما مي آميزي صورت تحقق نيز زند ي سرشار از سختي و محن 

در اين ميان زنان سرپرس  خانوار داراي مسئولي  سنگين اقتصادي و اجتماعي در خانواده 

 زنان سرپرس  خانوار ازجمله ،درواقعر و هم پدر فرزندان خود هستند؛ هستند  آنان هم ماد

اجتماعي هستند كه  اه عواملي چون طلاق، فوت يا اعتياد همسر،  ريپي يآس هاي روه

شدن اين طيف وسيع در جامعه  ريپي يو رها شدن توسط مردان موج  آس يازكارافتاد 

ايران كه تفاسير، ادراک و معاني ذهني شود  تصور اين واقعي  در جامعه سنتي و پدرسالار مي

ي در افراد دروني ااندازهبهچنين ساختاري اس  و  شدهنييتعمشخصي  چهارچو از زنان در 

ي سنتي هانقشا ر از  در بالا، ذكرشده ريپيهيتوجكه هر اه زنان به هر دليلي حتي دلايل  شده

، وارد عرصه عمومي شوند و در اين عرصه عمومي با ديد اهي چون جنس شونديمخود دور 

و همان  ونه كه نظريه پردازان  شونديم روروبهمردانه يي و طرد از فضاهاي اعتنايبدوم بودن، 

انتقادي معتقدند ساز و كارهاي طرد نيز جزء جدايي ناپييري از روابط قدرت اس   نهادهاي 

هاي وابستگي و هنجار ، به نوعي موقعي هاي حقيقي و بق و اعمال  فتمانقدرت با خل

ي مسلط جامعه به ساختارهاكه قدرت طوري كنند بهاحساس فرودستي و طرد را به فرد القا مي

ي ناشي از زن طردشد حدي اس  كه زنان در هر طبقه و هر مقامي كه باشند در معرن 

ي هاچالشي زن سرپرس  و خانوارها، چه برسد به قشر فقير و مظلوم رندي يمبودنشان قرار 

اند كه اي از طرد مواجهه  مطابق نظر هاكسلي اين  روه از زنان با نوع پيشرفتهاآنپيش روي 

هاي اصلي و بنيادين ادغام در آن افراد به دليل تركيبي از عوامل اجتماعي و اقتصادي از قال 
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مانند و طرد صورتي انباشتي و چند بعدي پيدا كرده كه به ابعاد مختلف اجتماعي بيرون مي

اي بيرون از قدرت كنترل هزنان به واسطه تصميمكند كه در نهاي  امر، زند ي آنان سراي  مي

و يا ناتواني  يناتواني مشاركتآمارتياسن به نوعي  و مطابق ديد اه شوندخودشان طرد مي

 به عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي يا فرهنگيزنان ورود از  مانعرسند كه مي عملكردي

 شود مي

با زنان سرپرس  مصاحبه كه  34هاي حاصل از پژوهش حاضر پس از كد  ياري داده در 

هاي مراجعه كننده به بهزيستي شهر مشهد انجام شد، ناكامي قابليتي با توجه به فراواني داده

اشاره شده و همچنين ارتباط ساير مقولات عمده مدل با آن، به عنوان پديده و مفهوم مركزي و 

ات متفاوتي از در واقع مقوله هسته مدل پارادايمي تحقيق انتخا  شد  اين  روه از زنان درج

، سخنان تلخ و  زنده، از دس  داريمعن يهانگاه طرد اجتماعي را در ابعاد  ونا وني همچون

كمبود  احساسات ناشي از حقارت و بي هويتي،، عاطفي همسر، فقر اقتصادي يها يدادن حما

را  نفس، تحميلي بودن روابط، احساس محرومي  و تمسخرامنيتي، عدم اعتماد بهاعتبار، بي

( 1319ه و خلقيزاد، قادر1318خراساني،عر 1316هاي پژوهش )صادقيانافتهكنند، يتجربه مي

 س  نيز در اين راستا

هايي را جه  تلاش براي تغيير وضعي  استراتژي هاآنان در مواجهه با اين محرومي  

كننده  هاي جبرانرايط و قواعد حماي ، خود سانسوري و ايجاد بديلهمچون تن ندادن به ش

 ( نيز در اين راستاس  1318، قرباني 1313هاي پژوهش )فرضي زاده  يرند ،يافتهكار ميبه

اعتمادي به مواجهه با بحران طرد اجتماعي، بيها در پيامدهاي حاصل از اين استراتژي

هاي نهادي، اختلال در سلام  اجتماعي و رواني فرد، هاي فردي و حماي استمرار حماي 

از مشكلات تمام ناشدني اين قشر  ياتنها ماندن و حفن حيیي  و شخصي  خود پاره تمايل به

هاي ناكامي قابليتي را در سطح اجتماعي به همراه دارد، يافته كه در نهاي  اس  دهيد يآس

، 1318،قرباني و همكاران 1310،آزاده و تافته،6449هاي پژوهش) لويتاسميكور نيز با يافته

 ( همسوس  6414 جئوبل و همكاران
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سرپرستي  و ترک شوهراز جمله  هاي فردي، اجتماعي و اقتصادياي از عل مجموعه

در تنهايي و  زند ي سوادي بين نسلي،سوادي و كمبيمشكلات اقتصادي، يي، تنهافرزندان به

غلط جامعه نسب  به زنان هاي نگرش به همراه سيل عظيمي ازنااميدي  و همراه با افسرد ي

محدود شدن منابع حمايتي زنان چه خويشاوندي و چه هاي جنسيتي و كليشه ،و بيوه مطلقه

  كنديروبرو م يادهيبا مشكلات عد را و حضور در اجتماع آنان روابط اجتماعي نهادي

( در مورد محرومي  اجتماعي و 6410(و الين ) 6414اين تحقيق با نتايج پژوهش فلاتن) 

كه معطوف بر  اياي رابطهمورد طرد اجتماعي مبني بر پديده (در 6444ديد اه آمارتياسن) 

ورود  مانعرا دارد و  معني ناتواني در مشارك  و يا ناتواني عملكرديروابط اجتماعي اس  و 

باري با تمام جه  اس ، شود هممي فرهنگي وهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي فرد به عرصه

 ي ياراس يسي مديريتي و هاعرصهدر  ژهيوبه بارهنياين مشكلات نياز به توجه جدي درا

 شود س مياحسا

 پيشنهادهاي مطالعاتي:

 بررسي مفهوم طرد اجتماعي با رويكردي محرومي  محور

هاي تك والد زن سرپرس  و مرد سرپرس  از منظر اي بين خانوادهاي مقايسهمطالعه

 طرد اجتماعي

 پيشنهادهاي اجرايي

زي اقتصادي زنان سرپرس  خانوار به جاي استفاده از سااجراي طرح توانمند

 هاي كميته امداديطرح

 هاي موجود مناطق در حوزه مشاغل خانگي خرد و كوچكپتانسيلاستفاده از 

هاي سنتيآموزشاجراي طرح هاي مشاوره و آموزش علمي و فني به جاي   
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 نويسندگان

 دكتر خديجه سفيري

–شناسي دانشگاه الزهرا و سردبير مجله مطالعات اجتماعي جامعهايشان استاد تمام  روه  

هاي زنان، خانواده، مقاله علمي و پژوهشي در حوزه 14روانشناختي زنان اند  تاليف حدود 

هاي بين المللي و داخلي و همچنين تاليف و سلامتي و هوي ، ارائه مقالات متعدد در كنفرانس

 ايشان اس  هاي ترجمه چند كتا  از فعالي 

 پويان احيايي

شناسي دانشكده علوم اجتماعي اقتصادي دانشگاه الزهرا بوده و زمينه دانشجوي دكتري جامعه 

  اس  خشون  خانگي و برابري جنسيتي ،زنان ،تحقيقاتي ايشان خانواده

 يدا مركزيآ

ايشان  اس  ارشد علوم اجتماعي از دانشگاه الزهرا كارشناسي مدرک و دارايمددكار اجتماعي  

 علاقه دارند  تحقيقات مددكاري رفاه كودكان و مشاورهبه 
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هوشمندی زنانه )مکر( شناختی تحلیل جامعه طراحی

 های عامیانۀ فارسیِ عصر قاجاردر داستان
 ایخانهبر مبنای کتاب ادبیات مکتب

 زادههما زنجانی
 شناسی دانشگاه فردوسی مشیددانشیار گروه جامعه

 1زاوهفهیمه حسین
 دانشجوی دکتری زبا  و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشید

  چکیده
اندیشلی زنلا    در روایات مردسالارانه، از نوشلاندی و چلاره  « مکر»زدایی از واژۀ ندف این مقاله جنسی 

ای اس  که نفتاد رصۀ یامیانۀ فارسی زملا  راجلار   خانهاس . اساس کار این پژونش، کتا  ادبیات مکتب

ودو نا بیس این داستا فرننگی این دوره اس . از بین  _را گردووری کرده اس  و بازتا  گفتاا  فکری 

نا بیشتر پرداخته شده اس ، انتخا  کردیم. مسلئطۀ مقاللۀ حاضلر و     داستا  را که به موضوظ مکر در و 

اس  که چرا مکر بیشتر به زنا  اختصاص داده شده اس  و دلایل زنا  برای ابراز و اظیلار مکلر چیسل .    

شناختی اسلتفاده شلده اسل .    نای جامعهظریهدر این تحقیق از روش کیفی و فن تحطیل محتوا براساس ن

نلا مشلخش شلد کله خلوانش مردسلالارانه و       در این پژونش پس از بررسلی مصلادیق مکلر در داسلتا     

کنلد  گری و زیرکی زنا  را که بیشتر فعالیتی واکنشی و طبیعی اس ، به مکر تعبیر ملی ستیرانه ، چارهز 

 داند.  که تدبیرِ مردانه را زیرکی میدرحالی
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 و بيان مسئله مقدمه
دليرل  بره  هاي سير آموزش در ايران اس  كه از زمان صرفويه اي يكي از حلقهخانهادبيات مكت 

برداري رواج ياف  و در دورة قاجار با  سرترش صرنع     سترش صنع  كاغينويسي و نسخه

در « خرواني بچه»هاي هاي عاميانه  با عنوان كتا ها و افسانهچاپ سنگي، تعداد بيشتري از قصه

كننرده و سروادآموزي،   هراي سرر رم  ها عرلاوه برر جنبره   دسترس كودكان قرار  رفتند  اين قصه

هرا  خانره دريج وارد  نجينة ذهن و زبان و زند ي مردم شدند  بررسي متوني كره در مكتر   تبه

اند، مبين اين امر اس  كه مباني آموزش و پرورش برر چره اصرولي اسرتوار     مبناي آموزش بوده

هراي مهرم   شناسرانه يكري از شراخه   عنوان سندي تراريخي و مرردم  بوده اس   ادبيات عاميانه به

وسيلة راوياني  منام از نسلي به نسرل ديگرر انتقرال    صورت شفاهي بهه بهفرهن  مردم اس  ك

هراي زنرد ي عرادي مرردم، بازترابي از زنرد ي       يافته اس   پيوند اين نوع از ادبيات با واقعي 

شناختي باشد و همچنرين مايرة   هاي جامعهتواند مبناي تحقيقات و بررسياجتماعي اس  كه مي

 ( 1310ينش و خلق آرار ادبي اس  )ذوالفقاري، اصلي اد  رسمي مررر در آفر

عنوان دورة  يار از سن  به سم  تجدد( چه از نظر حجم و ادبيات عاميانة دورة قاجار )به

هاي عامة مردم بر جاي  ياش  آن كمي  و تنوع و چه از نظر عناوين، تيرير شگرفي بر ديد اه

(  همچنرين ايرن   1381ي شد )مزداپرور،  اي كه بلافاصله به عصر تجدد منتههم درس  در دوره

آيرد و سررآغاز فصرل    شرمار مري  دوره نقطة عطف و بزنگاه مهمي در  ير اه تاريخي زنان بره 

 ( 1312جديدي براي زن ايراني اس  )كديور، 

كره   ( نوشتة حسن ذوالفقاري و محبوبره حيردري اسر    1311) ايخانهادبيات مكت كتا  

در اين كتا  هفتاد قصة عاميانه، به دو شركل نظرم و     اس   بخش مهمي از ادبيات عامه شامل

كره اغلر     ندانوشته شده نیر و با محتواي تعليمي، ديني، طنز، اخلاقي، سر رمي، اجتماعي و   

ها كمتر در هيئ  قهرمان و بدون تاريخ و نام نويسنده يا رواي هستند  حضور زنان در اين قصه

فر قهرمان، در پيشبرد جيا  رواي ، پررنر  و قابرل برازنگري    اي براي سعنوان انگيزهبيشتر به

ها ( زنان در اين داستان، سياسي، حقوقي، آموزشيهاي  ونا ون اجتماعي )اقتصادياس   نقش

مبين نوع و ميزان پييرش حضور زن در جامعة زمان بيان داسرتان اسر  كره پررداختن بره هرر       
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 كند مردسالارانه تيكيد مي وشة آن روشنگر نگرشي اس  كه بر حضور تفكر 

عنوان صرفتي زنانره،   هاي بروز نقش سياسي زنان در جامعه اس  كه بهيكي از جلوه« مكر»

هاس   زنران هرم ماننرد مرردان برراي پيشربرد اهرداف        هاي اصلي و فرعي قصهمايهيكي از بن

مكان ، بر زمان خويش يا حفن جان و مال و آبرو نقشي فعال در روند داستان دارند  راويان، بنا

اي ها، استعارات، تشبيهات و تصاويري كه اقتضاي نمرايش چهرره  و مخاط ، با استفاده از واژه

راسرتاي آن ماننرد   هاي همو واژه« مكر»اند  پسند از زن اس ، رواي  را  ساخته و پرداختهعوام

شود و جنسيتي زنانره   ري زنان استفاده ميعموماً براي چاره« ترفند»و « فري »، «حيله»، «حقه»

يافته اس   بررسي اين مسئله در بعد اجتماعي و نقد و تحليل آن در حوزة  فتماني اد  عامه، 

محرور را نشران   ها بدون رويكرد جنسي ضرورت بازانديشي و بازنگري در كاربرد درس  واژه

ه و مردسرالارانه  سرتيزان دهد كه اين مسئله درپردازش  زبان داستان و پيرايش آن از الفاظ زنمي

 كاربردي اس  

بير زنران در  دادن هروش و ترد  زدايي از واژة مكرر و نشران  هدف ما از اين تحقيق، جنسي 

هراي  انديشري براي چراره « مكر»دليل استفادة زياد و محوري واژة اما به ،مواجهه با رخدادهاس 

دهريم انتخرا  ايرن واژه    زنان در متن ميكور، از كاربرد آن نا زيريم  سعي ما بر آن اس  نشان 

طور خاص كاملاً به عمد و محصول جامعة مردسالار اس  كه نگرشي منفي به زن براي زنان به

 دارد 

ها با استفاده از روش كيفي و فن تحليل محتوا بر اسراس  روش اين كار تفسير محتواي داده

كمري مردل    اسر  كره در روش  ذكرر كردنري    شناختي و نقد فمينيستي اس  هاي جامعهنظريه

تحقيق، مدل نظري اس  و طبعاً داراي فرضريه اسر  امرا در روش كيفري مردل تحقيرق مردل        

ادبيات ما پس از مطالعة هفتاد قصة  مفهومي اس  كه فقط سوال و پرسش دارد و فرضيه ندارد 
هرا بيشرتر آمرده اسر ، بر زيرديم و تعرداد       در آن« مكرر »هايي كه موضوع ، قصهايخانهمكت 

 استان را بررسي كرديم  ودو دبيس 

كه مكر بيشرتر بره چره كسراني نسرب  داده شرده اسر          هدف ما اين اس  كه نشان دهيم

هرايي )از  خورد ان چه كساني هستند(  اين افراد مكر را در چه حروزه دهند ان و فري )فري 
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 او نهايتر هايي نمودار شده اسر    اهاند  مكر، چگونه، چرا و از چه رنظر اجتماعي( به كار برده

توان جايگزين مناسربي  ها سزاوار بوده اس  يا ميجاي قصهدر همه« مكر»اينكه آيا كاربرد واژة 

 براي آن ياف  

 

 پژوهشپيشينة 
هرايي كره   مكر زنان، موضوعي اس  كه بازتا  آن در ادبيات عاميانه فراوان اسر   چره كترا    

، بختيارنامره ، سرندبادنامه نرد  انرد مان هرايي بره ايرن موضروع پرداختره     طور خراص در بخرش  به

 60عروفي: برا    الحكايرات  جوامرع ، منظومرة عضرد يرزدي   ، نامره طوطي، نُه منظر، الوقايعبدايع

هايي كره  و    و چه داستان مكرالنساء، النساءحيل، هزار و يك ش ، كليله و دمنهمكرهاي زنان، 

 اند   اين موضوع را در حاشيه عنوان كرده

تحليل ساختاري مكر و حيلرة  »تواند پيشينة پژوهش ما باشد، مقالة ميهايي كه يكي از مقاله

( اس  كه با توجه بره  1381از خراساني، مزداپور و ذنوبي )« هاي هزار و يك ش زنان در قصه

هاي هزارويك ش ، ممكن اسر  بره مروارد    اي با داستانخانههاي مكت اشتراک برخي داستان

هراي هزارويرك   مقاله پس از بررسي پنجاه داستان از داستان مشابهي برسيم  نويسند ان در اين

بنردي كررده و   مورد از انواع مكرر زنران را طبقره    110اند، ش  كه به مكر زنان اختصاص يافته

اند و اين دلايرل را در دو طبقرة كنشري و واكنشري جراي      دلايل مختلف بروز مكر را ذكر كرده

انرد و ديرد اه انتقرادي    عنوان عملي زنانه پييرفتره كر را بهاند  اما نويسند ان در اين مقاله مداده

«  ري زنانه در هزار و يك شر  چاره»( در مقالة 1388نسب  به اين موضوع ندارند  ابراهيمي )

جويانره در  رسد كه مكر زنان نوعي هوشمندي و تدبير اس  كه واكنشي انتقرام به اين نتيجه مي

ترري از كرنش و   كه البته ما در ايرن مقالره  سرترة وسريع      برابر مردان در جامعة مردسالار اس 

مكرر سره   "تحليل داستان »( در 1310زاده اصفهاني و ورهرام )كريم ايم واكنش را بررسي كرده

مكرر زنران را يرك    « از منظرر تحليرل  فتمران انتقرادي     "زن مكار با قاضي و شحنه و محتس 

مردسالاري اس   مار ارت ميلز در مقالة هاي داند كه محصول فشارها و محدودي واكنش مي
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دهد كه  چگونه راويان مررد  با ارائة دو قصه از يك راويِ مرد نشان مي« مكر زن و راويان مرد»

ها و اعمال آنان، مدافع و محافن اهداف جامعة مردسالار باشرند   توانند در تعريف شخصي مي

ندين مقاله هم در موضوع معناي مكرر  ( ترجمه كرده اس   چ1311اين مقاله را لاله خسروي )

 بريم ها بهره مياند كه در بخش نظري اين تحقيق از آننگاشته شده

هرم سرعي دارد ترا برا رويكرردي       و اين پرژوهش هرم از لحراظ پيكررة متنري ترازه اسر        

شناسانه به مقولة مكر زنان، جايگزين مناسبي براي واژة مكر بيابد تا ايرن بازانديشري بره    جامعه

 هاي زنان و مردان ميل كند انديشيبازنويسي با ذهنيتي برابر دربارة چاره سم 

 

 ملاحظات نظري 

 تعريف مكر 

داد ري و تزويرر و ريرا و    نامة دهخدا، مكر: فري ، ريو، تنبل و حيله و خدعه و فرير  در لغ 

حيلره   كردن انسان از مقصد خرود برا  الاطباء( اس   درواقع مكر، منصرفدورويي و غدر )نالم

اس  كه ا ر به قصد خير باشرد پسرنديده و ا رر بره قصرد شرر باشرد ناپسرند اسر   مكرر را           

 ( 1313اند )نادري، هم  فته« هاي غري  زنانهالعملعكس»
 

 شناختي فمينيستي و ارتباط جنسيت و زباننظريه جامعه

، بهرره  اسر  دهعنوان كرر  1شناختي كه جان  چافتز ما در اين تحقيق از سه عنصر نظرية جامعه

  در اين نظريه جنسي  موضوع اصلي اس  و نظريه فمينيستي در جستجوي درياف  1ايم: برده

عنوان يك مسئله در نظر  رفته   روابط جنسيتي به6ماهي  جنسيتي همة روابط اجتماعي اس ؛ 

شده اس  و در جستجوي فهميدن اين مسئله اس  كه چگونه جنسي  به نرابرابري اجتمراعي،   

  روابط جنسيتي طبيعي و غيرقابرل تغييرر در نظرر  رفتره     3شود و ها و تضادها مربوط ميشتن

عنوان وضرعي  مبتنري برر جنسري ، حاصرل نبردهراي تراريخي و اجتمراعي         شوند بلكه بهنمي

                                                                                                                   
1 . Janet Chafetz 
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 يري اند و اند و دائماً در حال شكلها در طول تاريخ ايجاد شدهفرهنگي اس  كه توسط انسان

تواند منشي سرتم  (  بنابراين  جنسي  مي1188عوامل انساني تغيير كنند )چافتز، توانند توسط مي

كه قراردادهاي زباني و واژ ان و نابرابري در ساختار جامعة پدرسالار و نهادهاي آن باشد  چنان

دهند  مردان بر نهادهرايي كره زبران را كنتررل     شناخته شده انساني  را مساوي با مردان قرار مي

و « مردسالاري»(  سروري نرينگي كه بعضي آن را 1386كانل جين ، تسلط دارند )مككنند مي

اند فقط نوعي تسلط نيس  بلكه نظامي اس  كره خرواه آشركار و    معنا كرده« پدرسالار»يا نظام 

هاي نهادي و ايدئولوژيكي در دسترس خود ماننرد حقروق، سياسر ،    خواه نهان، تمام مكانيسم

 يررد  منظور تحقق سلطة مردان بر زنان بكار ميش و پرورش و غيره را بهاقتصاد، فرهن ، آموز

 (  1382)ميشل، 

هرا از عوامرل تبعريض ميران     هراي جنسريتي منفري دربرارة زنران در قصره      استفاده از كليشه

دهرد كره در مرردان نيسر  و     هايي را به زنان اختصراص مري  هاس  كه صفات و تواناييجنس

هراي زنران و   سازي مانع از شركوفايي توانرايي  توانند با رواج كليشهميها برعكس  درواقع قصه

 ( 1310مردان بشوند )سفيري و منصوريان راوندي، 
 

 هاي تحقيقيافته
 خورندهفريب مردانِ كار وفريب.زنانِ 4

 روهري كره مكرر را بره او نسرب        مكر عملي اس  كه دو طرف در بروز آن نقش دارند؛ فرد/

 روه مفعول كره مكرر روي او    دهنده  ويند؛ فرد/اس  كه او را مكار يا فري دهيم و فاعل مي

انرد،  ها كه در فضاي مردسالار رواي  شرده خورنده اس   در اين داستانشود كه فري واقع مي

عنوان صرفتي زنانره تلقري شرده اسر        عمل مكر بيشتر به زنان نسب  داده شده و لفن مكار به

كارهاي آيد كه مردان هم براي رسيدن به مقاصد مختلف خود از راهيكه بسيار پيش مدرصورتي

عنروان يرك هنجرار اسرتفاده     برند اما براي آنران از لفرن مكرر بره    ميبهره  زيركانه و هوشمندانه

نامنرد  حتري   دهد، او را فريبكار و مكار مري شود؛ اما هر اه يك زن همان عمل را انجام مينمي

دانند: سرهن  و وزيرِ كند، عمل او را زنانه ميكر و فري  استفاده مي اهي كه مردي از شيوة م
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زنند و بعد فررد مقابرل   او براي ورود به سرزمين بيگانه خود را به دروغ و مكر، مسلمان جا مي

(  در 1311ذوالفقاري و خراسراني،  « )چون زنان مرا به مكر  رفتي!»كند كه آنان را سرزنش مي

ر براي رسيدن به زن محبوبش، رقي  خود )نساج( را با ساختن صندوق درود « جبرئيل جولا»

و « درود ر با مرن حيلر  كررده مررا آواره كررد     » ويد: كند  نساج ميچوبي از ميدان به در مي

كنرد و  آيد، به دروغ خود را جبرئيل معرفي مينساج هم وقتي به قصر دختر شاه عمان فرود مي

همران:  كنرد ) ينجا راوي از عبارت مكر يا حيلره اسرتفاده نمري   كند كه در ادختر را تصاح  مي

برنرد  در   ويي براي رسيدن به معشوق را زنان هم چون مردان به كار مي(  اين شيوة دروغ800

س  ترا او را ببينرد و   ا ويد شيرويه برادرش ، سيمين به دروغ به سرهن  مي«شاهزاده شيرويه»

همران:  كنرد ) عق  مي انردازد و برا شريرويه ديردار مري     با وعده و وعيد عروسي با سرهن  را 

ايرن  »يابرد:  كنرد، مكرر مردانره برروز بيشرتري مري      (  وقتي راوي از زبان زن حكاي  مري 1218

در برخري  « جواهرالعقول»(  در 1983همان: « )زاده )بلال( ما را به مكر و حيله اينجا آوردهحرام

«  رر حيله»و « مكار»به جاي « زيرک»تفاده از لفن ها به حيلة مردان اشاره شده اس ؛ اما اسقصه

مررد معلمري برا    « معلم زيررک و روسرتائيان  »هم براي كنشي منفي عجي  اس   در حكاي  آن

فريبي روستائيان مدتي براي رفع امورات اقتصادي خود مرردم روسرتا را فرير     استفاده از عوام

جرا راوي از واژة مكرر يرا مترادفرات آن     زند  در ايندهد و پول هنگفتي از آنان به جي  ميمي

جماع  صوفيه چنين كسانند كه بره هريچ مرردم را از راه بردر     » ويد: كند بلكه مياستفاده نمي

ذوالفقراري و  «! )زيررک »خوانرد و معلرم را   مي« عقلكودنان بي»راوي آن جماع  را «  برندمي

كه غلام بره شراه خيانر     م با اينه« اعتماد پادشاه بر غلام هندي»(  در حكاي  1311حيدري، 

، پادشاه و ديگري(  در حكاي  همانكند )معرفي مي« زيرک و دانا»كند، در همان ابتدا او را مي

نيرنر  و  »آمروزد  در ايرن داسرتان از واژة    اند و وزير از پادشراه نيرنر  مري   وزير هر دو زيرک

زنري كره عاقلره و     ،در همين قصره  معادل با زيركي براي مردان استفاده شده اس   البته« فري 

برد  انگار كه دس  زنران در تردبير و نيرنر  هميشره     زيرک اس  به نيرن  شاه و وزير پي مي

 ( همانبالاي دس  مردان اس  )

 ري دان و زيرک باشند، از مكاري و حيلهاما از نظر راويان قصه زنان هر چقدر هم كه نكته
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 آنان اس :       

 خصاليداني، خوشلريفي، نكته  رزاليررپي دشرردر آن بازار دي

 (   606همان:داري )رم بررن و آسمان بر هرزمي        كاريكه در هنگام مكر و حيله

 دهد جا پيرزن نقش میب  ميانجي دارد و به دختر ياري ميدر اين

همان: كنند )خواهند نرم مي ري و زيبايي دل مرداني را كه ميفقط زنان نيستند كه با عشوه

(، مردان هم  اهي با حيله و نيرن  و بيشتر با خشون ، زني را كه 6109، 6441، 1839، 1049

قاضي خيانتكاري با فري  و حيلره،  « جواهرالعقول»از  حكايتي كنند  درخواهند تصاح  ميمي

تير عشق كنيز بر سينة قاضي تا پيكان نشس  و در فكرر ايرن   »شود  كنيز تاجري را صاح  مي

(  اما برا زيركري   1311ذوالفقاري و حيدري، « )اي در تصرف درآوردكه كنيز را به چه حيله بود

جا عمل قاضري كنشري منفري    شود  در اينو مجازات مي شدهپسركي بازيگوش  ناهش آشكار 

  شايي اس    در راستاي كاميابي و هوس اس  و عمل پسربچه واكنشي میب  جه   ره

اي »اند: مكالمة عزيز با شاهزاده )هر دو مرد(: جنسورنده همخكار و فري  اهي هم فري 

(  البتره  همان« )نامردِ كمتر از زن،  ناه من چه بود كه مرا به مكر و حيله  رفتي و در بند كردي!

 در همين مكالمه هم نگرش محقرانه مرد نسب  به زن و چسباندن مكر به زن بارز اس  

 خورندهفري دهنده و جدول فراواني فري 

 موفقي  فراواني خورندهفري  دهندهفري 

 61 63 مرد زن

 9 8 مرد مرد

 1 3 زن زن

 6 3 زن مرد

 

هرا نسرب  بره زن،    دهد كره طبرق ديرد اه تحقيرآميرز راويران داسرتان      جدول بالا نشان مي

زنران  هراي  دادن عملِ مكر به زنران فراوانري بيشرتري دارد كره اتفاقراً ايرن تدبيرانديشري       نسب 

 آميز هم هس  موفقي 
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 ، واكنش زيركانة زنانمكر .0

برودن در  شرود  فعرال  مكر تدبيري كنشي يا واكنشي اس  كه به  علل مختلفي ابراز و الهار مري 

دادن نسب  به رويدادها، عملي منطقي اس  كره از قهرمانران   برابر حوادث قصه و واكنش نشان

ناچار  اهي تن به دروغ و فري  همچنان كه عياران بهزند  ها سر ميهاي آنها و شخصي قصه

بازي  نظرام مفراهيم   هاي زنان حقهشود و دروغكاري تلقي ميهاي آنان شيريندهند اما دروغمي

هراي  آفريند كه طبق نيراز مرردان بره اغواهراي زنانره و دلبرري      ناچار زني را مياجتماعي هم به

آموزد كره بنرابر   خوبي ميچنگال بايدها و نبايدها به شود  دختر خردسال، درمردپسند، خلق مي

ميزان هوشمندي و سلام  خود در انطباق با محيط، راه خود را در ميان آنچه بايد كرد و آنچره  

 زيند كه چه بايد باشرد، چره بكنرد و چطرور زرنر       نبايد كرد معلوم دارد  وي در عمل برمي

  انسرراني اجتمراعي خررود، بررراي رهررايي از  باشرد  زنِ فعررالِ زيرررک، اجبراراً در محرريط زيسرر  

 ( 1381پردازد )خراساني و ديگران،  ري ميهاي زور و فشار و تهديد، به چارهبس بن

چرون و چرراي مرردان برر زنران، مسرائل اقتصرادي،        فشارهاي حاكمي  بري  عواملي چون:

كره سرب     ان اسر  نسب  بره مررد   ان، ضعف قواي بدني زناندر برابر مرد انسلاح بودن زنبي

)سرجادي و  شودمري  ري تحقير زنان و محرک آنان براي حرك  به سوي مكر و فري  و حيله

حفن جان، آبررو، مرال، همسرر )معشروق( و     ننشستند؛  كاربيزنان هم  ( 1389حسني جليليان، 

مردان به تدبير  زدةرفتارِ جنسي  هاي میبتي اس  كه زنان را در برابرفرزند يا ديگري از واكنش

دخترر شخصريتي   « جواهرالعقرول »دارد تا از منافع فردي و خانواد ي خود دفاع كننرد  در  اميو

دهد  شر  عروسري دامرادِ ناخواسرته را فرير       زيرک و فعال اس   تن به ازدواج اجباري نمي

ورزد  دختر با وعده بان به او طمع ميكند  در راه كشتيدهد و از حجله با معشوقش فرار ميمي

رهد  در شرهر پادشراه بره فكرر تصراح  وي اسر   دختررِ وفرادار برا          ز چن  او ميو وعيد ا

ذوالفقراري و  رسرد ) كنرد و بره وصرال معشروق مري     داري و زيركي پادشاه را قانع ميخويشتن

« آفررين نروش »(، 1681همران:  « )خاورنامه»(، 114همان: « )چهار درويش»(  در 1311حيدري، 

انديشرند  ( هم زنان براي حفن جان تدابيري مري 6319همان: « )نه تو نه اون   »(، 6688همان: )

زنِ قاضي برا زيركري امروال شروهرش را     « دزد و قاضي»شود  در كه در قال  مكر بازنمايي مي
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 (   1003همان: كند )حفن مي

هاي توليدي و خدماتي، زنانِ آور اس  و متصدي شغلاما در جامعة مردسالاري كه مرد نان

ناچارند در ازاي قبول كاري يا انجام خدمتي، ضرروريات زنرد ي خرويش را     طبقاتِ فرودس 

خدمتي براي شاهان و شراهزاد ان و   ري و خوشتيمين كنند  توسل پيرزنان به دلالي و واسطه

كند  ابرراز مكرر و نيرنر  برراي     نياز ميزنان و دختران شاه، آنان را با درياف  مزد و اجرت بي

 : 1311ذوالفقراري و حيردري،   هاسر  ) ز مصاديق بروز مكرر در قصره  مقاصد مالي يكي ديگر ا

609 ،1431 ،6639 ،6319 ) 

منظرور انتقرام از مردانري    يك نوع ديگر مكر عشوه و دلبري اس  و وعده تمتع و دلبري به

اند يا انتقام از والي و قاضي و نجار و شاه و وزير    )خراساني و ديگرران،  اس  كه آزار رسانده

دهند كه برا زيبرايي، طنرازي و    صفتي اس  كه معمولاً به زنان نسب  مي« دلفري »واژة ( 1381

كننرد و آنران را بره    كردن به عمد يا به سهو دل مرردان را از راه بره در مري    ري و مشاطهعشوه

دارند  يكي از علل بروز مكر در زنان كامجويي اس  كه به كارهايي خلاف خواس  خود وامي

مرد در جل  رضاي  زن، فريبكاري مرد، اختلاف طبقاتي همسرران، غيبر  مررد،    دليل ناتواني 

 ( 1310 يرد )جهانشاهي،  رايي شكل مياجبار، عشق و علاقه و مادي

زننرد   عوفي در سندبادنامه معتقد اس  كه اكیر زنان براي كاميابي دس  به مكر و حيله مري 

كه قهرمان قصه را بره سرفري دشروار راه    شود تصوير زنان  اه مقدمة شروع عشقي جانسوز مي

خواهنرد  اندام، سبزپري و زردپري و   (  مردان براي تملك زناني كره مري  نمايد )بهرام و  لمي

كننرد   دهند، مال و اموالشران را نیرار مري   كشند، فري  ميجنگند، مي يارند؛ ميقدم در راه مي

ند را بيابنرد  امرا زنران كره بايرد در      خواهطلبي مردانه هنجاري اس  كه هر چه ميحسّ قدرت

پش  پردة حرمسراها بمانند، ا ر هواي عاشقي به سرشان بزند يا حس ِ اتفاق دلشان بنردِ روي  

جا كه زور بازو ندارند بايرد بره مردد عقرل و هروش بره       و موي شاهزاده و قهرماني شود، از آن

مكنونات قلبي و عراطفي، مكرر و   شان برسند  ا رچه تلاش زنانِ فعال براي دستيابي به خواسته

 ري كنشري اسر    شود اما مانع آنان نيس   هرچند  اهي اين طنازي و عشوهفري  قلمداد مي

دركردن مردان و بيشتر جنبة هوسناكي و جنسي دارد همچنان كه در مرردان  منفي براي از راه به



 

 هاي عاميانة فارسيِ عصر قاجارهوشمندي زنانه )مكر( در داستانشناختي تحليل جامعه

 

446 

ترفنردي سرود   مي بينيم  مردان هم برراي كاميرابي، وصرال، قردرت، شرهرت و ررروت از هرر        

زدة جامعرة  شوند؛ چون از نظر راه جنسري   جويند اما كمتر به سب  اين ترفندها مراخيه ميمي

اند اما زن منشي هر فتنه و آشوبي روي زمين معرفي شده و مردسالار، آنان ذاتاً قدرتمند و زيرک

 (   1316 دركردن مردان به وي نسب  داده شده اس  )نادري،حيايي،  ستاخي و از راه بهبي

 
 جدول دلايل ابراز مكر از سوي زنان

 مالي قدرت عاطفي جنسي فردي خانوادگي
6 9 8 8 1 9 

 

حفن زند ي خانواد ي و وفاداري به شوهر و اموال او، حفرن جران، مرال و آبررو، ترلاش      

هاي قلبي و عاطفي و كاميابي در آن و رسريدن بره   غرايز جنسي، توجه به خواسته يبراي ارضا

هايي اس  كه زنان قدرتمنرد و فعرال را بره سرم  اهدافشران هرداي        انگيزه ،قدرت و رروت

 كند مي
 
 ، واكنشي هوشمندانهجادو .3

 راه رنر    هاي عاميانه اسر  كره   هاي اصلي در قصهمايهحضور ديوان و جادو ران يكي از بن

ها قهرمانران در  محور هستند  در اين قصههايي كه قهرمان يرد  خصوصاً قصهافسانه به خود مي

جرادو و   شوند از خانِ مبارزه با ديوان و جرادوان بگيرنرد   پيمايند ناچار ميطول مسيري كه مي

ده جادوكردن يكي از باورهاي عاميانة ديرينة مردم اس  كره مصرارف متعرددي از آن ذكرر شر     

ها، جادو برراي جلر  محبر ، ازدواج،    اس ؛ تيريرات جادو و طلسم و افسون بر روي بيماري

( مصراديقي از آن را  1312)باورهاي عاميانة مرردم ايرران   دارشدن و غيره كه ذوالفقاري در بچه

     آورده اس

هراي )خراور و براختر، خاورنامره، سرليم جرواهري، ملرك جمشريد،         ماية جادو در قصهبن

آفرين، قهرمان قاتل، خسرو ديوزاد، چهرل  اده هرمز، شاهزاده شيرويه، چهار درويش، نوششاهز
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ها جادو يا جرادو ر پيررزن اسر  كره برا صرفات منفريِ        طوطي و   ( آمده اس  و در اغل  آن

عجوزه، ناپاک، پتياره، ملعونه و مكاره توصريف شرده اسر  و بره دسر  قهرمران قصره نرابود         

س هرم بره ايرن تصروير جرادو ري زنران اشراره شرده اسر : در          هراي مقرد  شود  دركتا مي

نامه جادو ران همه زن هستند و عنصر اغوا و فري  در ديوزنان و پريران  حضروري   ارداويراف

ها آمده اسر : زيبرايي،   (  در متون هندو تصوير زنان با اين واژه1388 ير دارد )عليجاني، چشم

 ري، اغوا ري، جرادو ري  ي،  فتن لاطائلات، لاابالينمايلباسي، عطر، اندامسرور، آواز، خوش

برودن، اغروا ري، حسرادت،  ريره،     (  در آيين يهرود هرم ضرعيف   1388وفايي )عليجاني، و بي

س  هايي اس  كه در كتا  مقدس در كنار نام زن آمده اكردن شوهر، جادو ري مميزهمنحرف

هستند كه قردرت و هروش خرود را در    مسني (  جادو ران، پيرزنان باتجربه و 1381)عليجاني، 

آنان را در رفع حروائج  وتواند اقتصادي باشد برند كه اين منفع  ميجه  منافع خود به كار مي

اي شردن خواسرته  كه در راستاي محقرق باشد كند يا فردي ضروري و غيرضروري و مازاد توانا 

زنان عصياني اسر    جنسي يا شهواني چون شهرت و قدرت اس   انگار حرفة جادو ري براي

زنِ هوشيار، زنِ متفكرر، زنِ سياسري   » رفتن و حقيرشمردن آنان از سوي مردان زيرا عليه ناديده

اي از تبرار جرادوان و   شود مگر در پوس  هزار رن ِ شيطان، مگر در پوسر  مكراره  متولد نمي

تي بره انرزواي   تدريج زن را در پهنة  يصفتي و مكاري زنِ هوشمند بهجادو ران  خرافة شيطان

 ( 1394)كار،  «هاي خلق  مرتبط اس سياسي كشانده اس  كه با افسانه

ديو، روحي شرور و ترسناک و كرابوس اسر    الخلقه، زنريشة عجوزه از جادو ر و عجي 

كره  ترسند شرور اس   درحرالي ها ميو چهرة زناني كه هوي  زنانه دارند براي كساني كه از آن

هاي برالقوة  خواهد تواناييي، شهام  و خردمندي اس   افكار زني كه ميپيرزن، نمونة توانمند

خود را تحقق بخشد بايد معطوف به تصوير زنِ سركش باشد  اما هر راه زنران از لاک هوير     

زدن بره  آيند، مرردان برا برچسر    پروردة مردسالاري بيرون ميدروغين خود يعني زنانگي دس 

سعي دارند  آنان را از  ردونة قدرت خارج كننرد )تانر ،   آنان تح  عناوين شرور و شيطاني، 

اما  ،ستيزانه اس هاي اين مبارزات زنكشي در قرن شانزدهم اروپا يكي از نمونه(  ساحره1313

 هاي منفي، صفات میبتي هم دارند:جادو ران غير از ويژ ي
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ت متفاوتي وصف هاي  ونا وني دارند و با صفادر ادبيات فارسي پيرزنان )عجوزان( نقش»

هايي كره دربرارة   شوند: شجاع، مبارز، متوكل، عارف، ناتوان، محتاله، دلاله و جادو ر  داستانمي

شود، نشانگر دانش و آ اهي ايشان اس  كه از تجربه و پختگري فكرري در  رير    آنان  فته مي

 ( 1381)مباشري، « ساليان عمر به دس  آمده اس 

شرود و نره منفري  ديروان در     ويي نه غيرعادي قلمرداد مري  جراني و كامبراي مردان، شهوت

هراي  كننرد ترا بره خواسرته    دزدند و آنان را در قصرهايشان زنداني مري ها شاهزاد ان را ميقصه

بينرد شروهرش را بيررون    جمالي ميبهادر پسر ضحاک هر جا زنِ صاح : شان تن بدهندمردانه

كنرد ترا پيرر    (  ديوي دختر را اسير مي1311، ذوالفقاري و حيدريكند )كرده، او را تصاح  مي

همران:  كنرد ) دزدد و او را زنرداني مري  (  ديو دختر را به هواي وصال مي1906همان: شود )مي

كننرد برا   (   قهرمانان هرجا اراده مي6688همان: كنند )آفرين را محاصره مي(  ديوان نوش6120

طلبنرد،  جويي مردان را ميوقتي زنان با هدفِ كامبازند )شاهزاده شيرويه(  اما زنان نردِ عشق مي

جروي، همران   زنران شرهوت  »شود يا جادو و هرز ي  درواقع اين عمل يا مكر و فتنه قلمداد مي

زننرد و وقتري كره عواطرف زن آزاد     شدن به دس  مردان تن مري اند كه از خانگيزنان سركش 

برر نيرروي خروشران آن را نخواهرد     اي ترا  مقاومر  در برا  شود، هيچ اخلاق مردسرالارانه مي

( و دفع او تنها با تعريف او در قال ِ شررت  1313)تان ، « زني میب  و نا  اس داش   او آزاده

عامل اصرلي پررداختن زنران بره مكرر و خرافره و جرادو         آدا  مرديشود  در كتا  ممكن مي

سراني و  زننرد )خرا اند چرون زنران برراي حفرن آنران اسر  كره دسر  بره فرير  مري           مردان

كرار  (  يكي از انواع مكر و مصاديق آن كه به جادو ران نسب  داده شده اس  بره 1381ديگران،

جرادو ر كره   « شراهزاده شريرويه  »جويي و ليت اسر : در  بستن نيرن  توسط آنان به ني  كام

دهرد و او را بره خرويش    شرود، شريرويه را مرِي مري    مكاره، ملعونه، عفريته و عجوزه ناميده مي

(  سوسرن  1311ذوالفقاري و حيدري، شود )ند ولي سرانجام با تيغ شاهرخ به دو نيم ميخوامي

ور  رديده، دي  شهوتش به جروش  زاده، آتش عشقش شعلهپيرزال پتيارة مس  و حرام»جادو 

انگيز او را اجاب  نكرد، وي را بره آهرو تبرديل كررد     و چون ملك جمشيد تقاضاي هوس« آمد

تهديدهاي زنان براي طل ِ كام و خواسرته، سرپردن مرردان بره دسر        (  يكي از 6142همان: )
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دهم تا بلايي سر تو اي حكيم ا ر درد مرا علاج نكني تو را به دس  جادوان مي»جادوان بوده: 

« بياورند كه مرغان هوا و ماهيان دريا به حال   ريه كننرد و رنره مررا در روز رار زن نگوينرد     

حيله برابر با جادو آمده و پيرزنان جادو ر آن را براي رسريدن  (   اهي هم مكر و 1991همان: )

  يرند:به مقاصد خود كه بيشتر اقتصادي اس ، بكار مي

نا اه پيرزني جادو لاهر شد: آف  و ل  زن و بلاجويي/ روي چون ديو و قل  بردخويي،  »

ان به من بردهي  زد  به شاه  ف  ا ر پانصد تومزد/ قدمش عالمي بهم ميپيرزالي كه هر قدم مي

 (  1398همان: « )ها را پيدا كرد و به شاه خبر دادكنم  با مكر و حيله آندختر را براي  پيدا مي

 

 . زنان و تدبير؛ حفظ هويت و مديريت اندروني6

 و كمرنر   بسيار جامعه در آنان نقش  بودند اندروني دنياي به متعلق بيشتر زنان قاجار دورة در

 تعريرف  انردروني  و خصوصري  فضاي در زن هوي  درواقع(  1381 رضايي،عاملي) بود ناچيز

 همران  در بيشرتر  زنران  بنرابراين (  1313 نادري،)بود  داريخانه سنتي زنِ اصلي نقش و شدمي

آن هوير  انردک    كردنرد مري  ترلاش  و بودند فعال اندروني  سترة يعني خويش فعالي  حوزة

 خرويش،  نسبي اقتدار قلمرو در را خويش تدبير و دراي  هاقصه در زنان  كنند حفن را خويش

 از  ريرز   بدارنرد  پراس  زنرد ي  از را خرود  سرهم  اندک اين تا  يرندمي كاربه قصر، يا خانه در

 خرانواده،  و خرود  آبرروي  و مرال  و جران  حفرن  و دلخرواه  وصال براي تلاش اجباري، ازدواج

 انردروني  حيطرة  مرديري   راسرتاي  در همره  ميانجي، و كنيز دايه، هيئ  در مسن زنان استخدام

 ميلز،) اس  شده حفن حيله و مكر يعني «ضعفا اسلحة» با مردانه بيان به كه اس  زنان شخصي

1311  ) 

 اسر   زمراني  شوند،مي مردانه عمل حوزة و اجتماع در برابر واكنش به ناچار زنان كه جاآن

 زنران  كره  جاسر  ايرن   كنند تصاح  زور به را آنان دارند سعي و كرده طمع آنان به مردان كه

 جواهرالعقرول،  رهنرد  در مري  مرردان  هراي دام بنرد  از چرالاكي  و زيركري  برا  و شده عمل وارد

آفرين، مقاوم  زنان در برابرر ازدواج اجبراري و ترلاش برراي     نوش خاورنامه و چهاردرويش،

 رسيدن به موقعي  دلخواه نمايان شده اس  
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 زدهجنسيتمكارگي؛ صفتي .6

اي رايج و فرا ير اسر ؛  عقايد خرافي و تحقيرآميز دربارة زنان از سوي جامعة مردسالار مسئله

اي موجود اس  كه تمام صفات خو  را به مررد و  در بيشتر اين جوامع ليستي از صفات كليشه

دهد؛ مانند مرردِ مسرتقل، شرجاع، فعرال، خرلاق و براهوش و زنِ       صفات بد را به زن نسب  مي

(  زبرانِ  1319 ر، منفعل، نوازشرگر و غريرزي )بردانتر،    ائن، پرحرف، مكار، عشوههيستريك، خ

( زباني اس  حاكم بر اين عصر كه برا تلقرين تشربيهات و    Genderlectمردانه يا زبان جنسيتي )

دهد و او را شريطان، لانرة فسراد، انبران مكرر،       را طرد و تحقير زن را رواج مياستعارات جنس

 ( 1316كند )حجازي، پس  معرفي مي عروس هزار داماد و

« ديروزاد  خسررو »كره در  انرد چنران  درواقع مردان، مكار ي را صف  ذاتي براي زن انگاشته

شناسم؛ زن مكرار  ها را ميكشم بلكه من ذات آنمن به عبث دخترها را نمي» ويد: مظفرشاه مي

طقي مردان، براي ستم بره  (  اين توجيه من1311ذوالفقاري و حيدري، « )اس  و بايد كشته شود

جمعي و حُسن استفاده از عواطف سنجي، حواسروحية نقدطلبي، موقعي »زنان اس   درواقع 

براي پيشبرد مقاصد از علمِ سياس  اس  كه براي مردان سياستمداري و براي زنان مكاري بيان 

، «ملعونره »، «بردكاره »هاي منفري ماننرد   (  صف  مكاره در كنار مكمل1310)حجازي، « شودمي

، 1021، 619همران:  كرار رفتره اسر  )   ها بره در داستان« ناپاک»و « عجوزه»، « رحيله»، «غداره»

نردرت اسرتفاده   ، (؛ اما دربارة مردان اين صف  بااحتياط بيشتر و بسيار بره 1903، 1201، 1006

كنرد   فري مري  معر« رند و مكرار »، مرد اصفهاني را مردي «مرد لر و رندان»شود میلاً در قصة مي

كنرد  در مفهوم هوشمندي و زيركي، مفهومي میبر  را بره ذهرن متبرادر مري     « رند»كاربرد واژة 

« فكرر و تردبيري  »نام يكي از پريان اس  كه به سب  « نيرن »، «قهرمان قاتل»(  در 001همان: )

 (1814همان: برد )كه دارد به مشكل شاه پي مي

دان نيس  بلكه زنان هم چنين ديرد اهي را دربرارة   ستيزانه، خاص مرالبته اين نوع نگاه زن

كنند؛ خاله سوسركه در عرزاي   اند و يكديگر را به اين صف  خطا  ميجنسان خود پييرفتههم

كند: نظر خواند و به كنايه سو واري دختران را در مرگ پدر خاطرنشان ميآقا موشه شعري مي

(  در مترون اخلاقري و تعليمري    688همان: ) بازت، كه انصافاً نمودند سرفرازتكن دخترانِ حقه
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 كلاسيك همواره به  ريز از مكر و فتنة زن توصيه شده اس :

 لاجرم كيد زنان باشد عظيم )مولانا(  روح را از عرش آرد در حطيم

 كه مر او را بفريبد زن )ناصرخسرو(زن بود آن زنِ جادوس  جهان من نخرم زرقش

 كار اس  زن و روباه اس  )سنائي(حيله  حمله با شير مرد همراهس 

 هايي كه با موضوع مكر زن باقي مانده اس :المیلو ضر 

 فلك از دس  زن انديشه داره  درخ  مكر زن صد ريشه داره

 مكر زنان بار خر اس  )مكر زنان خر نكشد( 

 ( 1310مكر زن ابليس ديد و بر زمين بيني كشيد  )به نقل از حجازي، 

اند با جهرل  و بلا و فتنه زنان، مخاطره كه ويد مي زاهد در نصيح  رند ،«هدرند و زا»در  

توانند سب  انحراف و  رفتاري شوند پس بهتر اسر  از آنران حرير     ري ميو زيبايي و عشوه

 كني  مكر در اينجا منفي اس :

آدمي را در طول عمر چهار مخاطره پيش آيد: يكي از دس  زنانِ ناقص عقرل و جاهرل    » 

مياقانِ خطاانديشه يا بره  واسطة قصة نظربازانِ زناپيشه و حيلة صاح حسن بهدوم زنان صاح 

كام سازند  سريم:  بازند و او را به رن ِ دوستي چگونه دشمنها حيلهمانند، چه هاي راس دروغ

 پروا  آيا بره جلروة  نمايان بيعشوه فريبِحسنان دلربا و واسطة عشق صاح غرور جواني كه به

ذوالفقراري و حيردري،   « )قرار و به غمرزة كردام خونخروار،  رفترار  رردد     رفتار، بيكدام سهي

1311  ) 

پرسد كه چررا ترن بره ازدواج    وقتي شخصي از بهلول مي« كردن بهلولعروسي»در ماجراي 

كند  او زن را داية مكرر و  دهد، وي ضمن شمردن صفات منفي زنان دلايل خود را بيان مينمي

كنرد و برا   مادر تزوير و فن، اژدهاي صددهن، مادر شيطان و منبع شر و فساد خطا  ميعناد و 

(  061همران:   فتم از احوالشان ) ويد:  رنبودي خوفم از مكرِ زنان، بيش از اين ميهمه مياين

دهرد  ها را به زن نسب  ميها و مفسدههم بيشتر فتنه« نان و سركه»در مینوي اخلاقي و تعليمي 

هاسر   (  تشبيه دنيا به پيرزن عجوزه و مكرار نيرز جرزو تشربيهات رايرج در قصره      930همان: )
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 ( 120-108همان: )
 ها و نتايج آنبندي مصاديق مكر در داستانجمع

 نتيجه حوزه كنش/واكنش علت  خورندهفريب دهندهفريب داستان رديف

 موفق دروني واكنش میب  عشق داماد اجباري دخترشاه جواهرالعقول 4

جرران و  مردكشتيبان دخترشاه جواهرالعقول 0

 آبرو

 موفق بيروني واكنش میب 

 موفق دروني واكنش میب  وفاداري پادشاه طماع دخترشاه جواهرالعقول 3

 موفق بيروني كنش منفي جنسي مرد ساده زن جواهرالعقول 6

 موفق دروني واكنش میب  آبرو شوهر زن جواهرالعقول 6

شررهرت  مريدان مردشيخ جواهرالعقول 4

و 

 قدرت

 موفق بيروني كنش منفي

 موفق بيروني كنش منفي رروت مردم مرد معلم جواهرالعقول 7

 ناموفق دروني كنش منفي جنسي زن كنيز مرد جواهرالعقول 8

جرررران  مرد مرد جواهرالعقول 9

 ديگري

 موفق بيروني واكنش میب 

 موفق بيروني واكنش میب  جان مردان دزد زن چهاردرويش 40

 موفق بيروني كنش منفي جنسي مرد زن چهاردرويش 44

 ناموفق دروني كنش منفي مالي زن و مرد پيرزن چهل طوطي 40

 موفق دروني كنش منفي مالي زن و مرد پيرزن چهل طوطي 43

شررهرت  مرد مرد چهل طوطي 46

 قدرت

 ناموفق دروني كنش منفي

 موفق بيروني كنش منفي مالي مرد پيرزن حسنين 46

 موفق دروني واكنش میب  مالي مرد زن حيدربي  44

 موفق دروني واكنش منفي حسادت زن زنخرررررراور و  47
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 باختر

حفررررن  مرد زن خاورنامه 48

 جان

واكنشرررررري 

 میب 

 موفق بيروني

خسررررررررو  49

 ديوزاد

 موفق دروني واكنش منفي جنسي مرد زن

حفررررن  مرد دزد زن دزد و قاضي 00

 مال

 موفق دروني واكنش میب 

 موفق بيروني كنش منفي مالي مردان زن دله و مختار 04

 موفق بيروني كنش منفي جنسي مرد زن رند و زاهد 00

 موفق بيروني كنش منفي جنسي مرد زن شيرويه 03

 موفق دروني كنش منفي قدرت مرد مرد شيرويه 06

مرررال و  مرد مرد شيرويه 06

 جان

 موفق بيروني واكنش میب 

 موفق  واكنش مالي زنان مرد شيرويه 04

ملررررررررك  07

 جمشيد

 ناموفق دروني كنش منفي جنسي مرد پيرزن

نجمرررررراي  08

 شيرازي

مررررالي  زن زن

 جنسي

 ناموفق دروني كنش منفي

حفررررن  مردان زن نوش آفرين 09

 جان

واكنشرررررري 

 میب 

دروني 

 بيروني

 موفق

نرره تررو نرره    30

 اون   

مرررال و  مرد زن

 جان

واكنشرررررري 

 میب 

 موفق دروني

 موفق بيروني واكنش منفي عشق مرد مرد جبرئيل جولا 34

 موفق دروني كنش منفي هوس زن مرد جبرئيل جولا 30

 موفق دروني كنش منفي - مرد زنسررررررررليم  33
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 جواهري

 موفق دروني كنش منفي مالي زن اربا  زن كنيز چارپري 36

 موفق بيروني كنش منفي جنسي زر ر مرد زن اربا  چارپري 36

 

شود خوانش مردمحورانه )راويان مررد يرا راويران زنِ مردپسرند(     طور كه ملاحظه ميهمان

اس   البتره نترايج    قرار داده خورندهلوح و فري و مردان را ساده كارانزنان را در جايگاه فري 

 هراي انردروني و  راه بيرونري در    بازِ شايسته در حيطره آميز اس   زنانِ نيرن كار زنان موفقي 

جرا كره   برند تا آنشوند و روند داستان را در راستاي اهداف خود پيش مينقشي فعال لاهر مي

 رري  آفرين(  دلايل چراره  اهي شخصي  محوري داستان هستند )دله و مختار، چارپري، نوش

هايي چرون حفرن جران و مرال و آبررو، وفراداري و عشرق، حفرن خرانواده و          زنان در واكنش

زنران  برخلاف تصورِ مردسالارانة زنِ منفعل، شود  ي و مالي تعريف ميهاي فردي و جنسكنش

 شوند  لاهر مي و موفق ها با نقشي فعالدر قصه
 

 گيرينتيجهبحث و 
عنوان سندي مردمي كه نمايرانگر اعتقراد   اي عصر قاجار بهخانههاي مكت بازتا  زنان در قصه

زسرتيزانه اسر   مرردان از هروش و     ها زناس ، بازتابي مردمحورانه و در برخي جا ة مردمعام

اند كره كمتررين   هايي ارائه دادهخردمندي زنان در واكنش به حفن حقوق طبيعي خويش رواي 

كنرد   كار يري هوش و تدبير را منفي تلقي ميه يري و بنقش سياسي زنان يعني قدرت تصميم

كنرد  تواند الهة مادر را حيف كند و ناديده بگيرد امرا سرعي مري   رد نميدر جامعة پدرسالاري م

مردپسند با تيكيد و تيييد افسانة مكر حروا و   يِوتصويري منفي و غيرواقعي از او نشان دهد  را

 كند هاي شفاهي ميصف  را وارد داستانشرور و شيطان زليخا، زنِ

بيرر بره مكرر و فرير  كررده و برا       سرتيزانه، هروش و خررد زن را تع   همين طرز نگرش زن

دهد  مردانري كره   خورنده جلوه ميكار و مردان را فري زدن مكر به زنان آنان را فري برچس 

شوند  ا رنه جويند، رند و زيرک معرفي ميهاي دروغ و افسون و نيرن  بهره مياز همان شيوه
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 ند كنآنان را ملق  به صفات زنان كرده و شمات  مي

ذات  به ادبيات عاميانه صفتي منفي و زنانه اس  كه خوانش مردانه آن را  به زور، در «مكر»

آفريند و چادر مكار ي و موزة حيلره را برر   چسباند  وي زنِ مستورة ملعونة مكاره را ميزن مي

وفا و مكرار و زن را مرجرع مفسرده و برلا     پوشاند  تشبيه دنيا به پيرزن عجوزة بيقام  وي مي

 مراهر  و تجربره  برا  زنرانِ  از  روهي هاعجوزه و جادو ران اين نوع نگرش اس   دانستن نتيجة

 از را آنران  دارنرد  سرعي  روايات، در آنان به شرارت و جادو ري دادننسب  با مردان كه هستند

  كنند خارج قدرت  ردونة

انرد، بره مرا    هايي كه حول محور مكاري زنان پرداختره شرده  بازانديشي و بازخواني رواي  

كنند و هر للرم  رغم خواس  مردان در جامعة مردسالار سكوت نميدهد كه زنان علينشان مي

كنند تا هرم زنرده بماننرد و هرم حرق خرود را از       پييرند بلكه فعالانه تلاش ميو ستمي را نمي

هايي براي پاسداشر  جران، مرال، آبررو،     ها و واكنش  تلاش آنان در قال  كنشزند ي بستانند

 شود   عشق، شوهر و مقام به پيروزي منتهي مي

بيشترين فعالي  زنان مطابق با الگوي زنان سنتي عصر قاجار، در فضاي اندروني )خانره يرا   

ل  واكنشي در برابرر  هايي كه خارج از  سترة خانگي انجام  رفته اس ، اغقصر( اس   فعالي 

كنشي مردانه اس  يا براي رفع نيازهاي اقتصادي و مالي كه آنان را بيشرتر در جايگراه پيرزنران    

 دهد  ران قرار ميجادو و دلالان و ميانجي

سرتيز  اي در فضرايي مردمحرور و زن  خانره دهد ادبيات عاميانرة مكتر   ها نشان مياين يافته

ا ا رچه فعال هستند اما فعالي  آنان منفي تلقي شده اسر    پرورده شده اس   زنان در اين فض

عنوان يك توانايي يكسان در زنان و مردان بروز داده نشرده اسر   زيركري برراي     هوشمندي به

هراي  شود  از آنجا كره رواير   معرفي مي« مكر»مردان میب  و براي زنان منفي و در قال  واژة 

هرا بره   هاي قديمي و انتقرال آن انديشره  رفتهبر ذهن مكت  انكار و ماندنيتيرير غيرقابل ،عاميانه

هراي هوير  ملري برا     ترين نشانهعنوان يكي از مهمها بهنسل جديد دارند، خوانش دوبارة قصه

نويسري و   شراي فصرل جديردي در قصره    توانرد راه رويكردي برابر نسب  به مردان و زنان مي

 باشد  هاي رايج جنسيتيليشهبدون كو  با حقوق برابر انسانيپردازي رواي 
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 چکیده
که بعلد فیریکلی و وشلکار خشلون  در     ترین انواظ خشون  اس  ی از شای نای روانی و کلامی یکخشون 

طور معاول با سخن و  ناود کاتر و زوایای پنیا  و ذننی در و  ناود بیشتری دارد. این نوظ خشون  به

شود. این پژونش با ندف سنجش میرا  ناکلامی  کند ظانر میو یاطی که ذنن و روا  ودمی را وزرده می

نای شیر اصفیا  انجلام گرفتله اسل . روش    لامی در میا  مردا  و زنا  خانوادهنای روانی و کو خشون 

نابستگی اس . جامعه وماری پژونش را کطیه زنا  و مردا  متانل شیر اصفیا   -تحقیق از نوظ تهبیقی

نلا بلا اسلتفاده از    نفلر از میلا  و    913دنند. تعلداد  نا گذشته اس  تشکیل میکه دو سال از ازدواج و 

ای و سیستااتیک به ینوا  حجلم ناونله انتخلا     ای؛ خوشهگیری دو مرحطهول کوکرا  با روش ناونهفرم

نا با استفاده از پرسشنامه استاندارد گیطبلرت و وللن و  ناینلین پرسشلنامه محقلق سلاخته       شدند. داده

  کلاملی در  نای پژونش نشا  داد: میرا  خشون  روانی نرد مردا  و میرا  خشلون ووری شد. یافتهجا 
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بین احساس ناکامی و خشون  روانلی و کلاملی نابسلتگی م بل  و معنلاداری       تر اس .میا  زنا  شای 

ای کله میلرا    کلامی تفاوت وجود دارد به گونله -مشانده گردید.ناینین بین جنسی  و خشون  روانی 

ره نشلا  داد کله   کلامی در بین زنا  بیشتر از مردا  اس . تحطیل رگرسلیو  چنلد متلیل   -خشون  روانی

کلاملی را در شلیر   -درصد میرا  خشون  روانی1/10متلیرنای جنسی ، ناکامی و منهقه سکون  حدود 

 کند.اصفیا  تبیین می

 

 يدیکل واژگان
 خشون ، ناکامی، جنسی ، خانواده

 

 مقدمه و بيان مسئله
با هدف آسي  رساندن به همسر از مسائل و مشكلاتي اس  كره برر    1خشون  رواني و كلامي

تررين  شرايع  هاي مختلف اجتماعي ارر داشته اسر   از زند ي بسياري از زنان و مردان در  روه
كلامي همسران اسر  كره در محريط خصوصري)خانواده( بره       –نوع خشون ، خشون  رواني 

به سب  صميمي ، ارتباط خوني يا قرانوني   دهد كهپيوندد و چون ميان افرادي رخ ميوقوع مي
 ردد كه مردان و زنران  اند، جرم وابسته به جنسي  خاص محسو  ميبه يكديگر پيوند خورده

 ( 1382 يرد)سروستاني،مي نشيتدارند و در واقع از رفتار جنس غال  در جامعه روا مي

اي اس  كره  زار دهندهخشون  ميان زنان و مردان به عنوان يك آسي  اجتماعي، واقعي  آ

(  خرانواده نخسرتين و   1316شود)قاسرمي و همكراران،  هر روز بر دامنه و وسع  آن افزوده مي

 يررد و  پايدارترين نهاد اجتماعي اس  كه هوي  انساني و جامعه پييري فرد در آن شركل مري  

هراي  ها و هنجارهاي اجتماعي، انتقال الگوهراي روابرط و تعامرل بره سراير نهاد     پييرش ارزش

هاي اجتماعي از تارير خانواده جدا اجتماعي را سب  شده اس   بدون شك، هيچ يك از آسي 

نيسررتند  نهرراد خررانواده هنگررامي كرراركرد برره درسررتي دارد كرره دچررار نابسرراماني و آشررفتگي   

نمايد آن اسر  كره   تر مي(  آنچه ضرورت اين مسئله را جدي1310نباشد)شربتيان و همكاران، 

لاوه بر تاريرات مضر بر زند ي زن و مرد موجر  پيامردهاي منفري از جملره     اعمال خشون  ع

عدم احساس امني ، اختلال در روابط اجتماعي و تارير مستقيم بر تربي  فرزنردان و همچنرين   

                                                                                                                   
1 Verbal Psychological Violence 
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(  در يرك  1381 ردد )ساعي ارسي و نيرك نرژاد:    سترش خشون  در تمام سطوح جامعه مي

هراي  حرل دهند در برخورد برا يكرديگر راه  د اجازه ميجامعه پر از خشون ، همه اعضاء به خو

دهند كه پيوسته بره زنران و   خشون  آميز و خصمانه را بر زينند  مردان اين حق را به خود مي

توانند كودكان را مرورد آزار قررار دهنرد     كودكانشان آسي  جسمي و رواني برسانند و زنان مي

 يرنرد كره   دكان و نوجوانران در خانره يراد مري    خانواده محل تامين امني  عاطفي فرد اس ، كو

چگونه ديگران را دوس  بدارند تا دوس  داشته شوند  بنرابراين، بحرران والردين در خرانواده     

 ردد كه افراد به جاي تفاهم به مقابله بپردازند كه پيامد آن ممكرن اسر  بره انرزوا،     موج  مي

عليه فرزندانشان  ردد)حيردرآبادي و  طرد، افسرد ي، بي ارزشي و يا اقدام به خشون  خانگي 

(  چنين شرايط پر استرس و آزار دهنده در خانواده فرزنردان را بره دام اعتيراد،    1313همكاران، 

رفتارهاي ناشايس ، معاشرت با دوستان نابرا  و بزهكراري، افر  تحصريلي، ترارير سروء برر        

وء والردين، ايجراد حرس    سلام  جسمي و رواني فرزندان، الگو يري منفي فرزندان از رفتار س

كشرراند)حيدرآبادي و هرراي میبرر  اعضرراي خررانواده مرري تنفررر در فرزنرردان، كرراهش انرررژي 

هراي خرانگي   (  همچنين پيامدهاي اجتماعي خشرون  1312؛نوري و همكاران، 1313همكاران،

توان به نقص در ارتباطات و مراودات اجتماعي برا خرانواده، دوسرتان و    نيز  سترده بوده كه مي

ران، نقصان در انجام ولايف و عملكردهاي اجتماعي، تبديل آزار ديده به آزار رر و ايجراد   ديگ

(  از ديگررر عواقرر  1312اخررتلال در روابررط سررالم اجتمرراعي اشرراره كرد)نرروري و همكرراران، 

شرناختي برر اعضراي خرانواده  مري تروان تنهرايي،        هاي خانگي و تاريرات منفري روان خشون 

، اختلال در خوردن، اختلال در خوا ، سررزنش خرود، اخرتلال    افسرد ي، اضطرا ، وسواس

هرا در زنرد ي زناشرويي را نرام     هاي عاطفي، قانوني و خيان روابط عاطفي و خودكشي، طلاق

ها سب  تخري  شخصي  مرردان و زنران و ايجراد بيمارهراي روحري و      برد  اين نوع خشون 

د همرراه سراخته و آسري  جردي بره      رواني شده و تمام لحظات زند ي فرد قرباني را برا خرو  

 ( 1316كند)پورافكاري و همكاران،خانواده وارد مي
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، 6، كلامري 1خشون  همسران عليه هم با تعاريف امروزي شامل چهار نوع خشون : روانري 

اس   خشون  رواني و كلامي عبرارت اسر  از: رفتراري خشرون  آميرز كره       0و جنسي 3مالي

كند  اين رفتار به صورت انتقراد نراروا، تحقيرر،    دار ميخدشهشراف ، آبرو و اعتماد به نفس را 

دهاني، تمسخر، توهين، فحاشي و تهديدهاي مدوام به طلاق يا ازدواج مجردد كرردن اعمرال    بد

خشون  مالي: رفتار خشون  آميزي اس  كه اغل  مردان عليه زنران روا   ( 1384شود)كار، مي

س  درآمد غالبا وليفه مرد اس ، ا ر مردان نخواهند از ها كدارند  از آنجايي كه در خانوادهمي

خود سخاوتي در تمكين مادي زنان نشان دهند، ادامه زند ي براي زنان بدون درآمد به مخاطره 

توان از درياف  اجباري حقروق و  (  از جمله اين رفتارها مي1312افتد)شربتيان و همكاران، مي

اموالش، ندادن خرجي و پرول كرافي و در مضريقه     درآمد همسر، مجبور كردن همسر به فروش

ي زند ي مالي قرار دادن همسر و فرزندان نام برد  خشون  جنسي: اين نوع خشون  در حيطه

افتد و با مجبور كردن زن به سقط جنرين، اجبرار بره    خصوصي، زناشويي و خانواد ي اتفاق مي

شود)شرربتيان و  ل زن نمايان مري روابط جنسي نامتعارف و برقراري ارتباط جنسي بر خلاف مي

 (   1312همكاران، 

-هاي جسمي و فيزيكري مري  ها معطوف به آسي شود ذهنهر  اه از خشون  صحب  مي

هراي روانري و كلامري نيرز هسر   امرروزه از انرواع        شود، در حالي كه خشرون  داراي قالر   

هاي رواني ون ها نظير: خشون  فيزيكي، جنسي و جسمي كاسته شده و بر ميزان خشخشون 

و كلامي ميان زنان و مردان افزوده  رديده اس   ا ر چه خشون  رواني و كلامي بره صرورت   

هرا در رابطره برا    افتد، اما اين تروهين تحقير، توهين و تهديد كردن از سوي  زن و مرد اتفاق مي

ي هراي زنان، سم  و سوي بيشتري دارد، چون هميشه اين تصور وجرود دارد كره زنران انسران    

ضعيف و ناتوان هستند  خشون  ميان زنان و مردان به عنوان يرك آسري  اجتمراعي، واقعير      

 شود و موضروعي نگرران كننرده   اي اس  كه هر روز بر دامنه و وسع  آن افزوده ميآزاردهنده

                                                                                                                   
1 Psychological 

2 Verbal 

3 Financial 

4 Sexual 
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ترر  آيد كه به يك معضل جهاني تبديل شده اس   آنچه ضرورت اين مسئله را جديشمار ميبه

س  كه اعمال خشون  علاوه برر تراريرات مضرر برر زنرد ي زن و مررد موجر         نمايد آن امي

پيامدهاي منفي از جمله عدم احساس امني ، اختلال در روابرط اجتمراعي و ترارير مسرتقيم برر      

هراي سرنگيني را در    ردد و وجرود ايرن پديرده مضرر برراي جامعره هزينره       تربي  فرزندان مي

انرد  اي انجام شده در داخل و خارج كشور نشان دادهه( بررسي1316بردارد)قاسمي و همكاران،

دهرد و  هاي رواني و كلامي بخش مهمي از خشون  زنان و مرردان را تشركيل مري   كه خشون 

قهرر و كرم   هراي جسرمي اسر      تر از خشون ها رايجاي اين نوع خشون حتي به عقيده عده

درصد  34فحش و ناسزا درصد و   0/39درصد، تحقير و سرزنش  1/20محلي از جان  همسر 

هاي رواني همسرآزاري در جامعه حكاي  دارد)سيف ربيعي و همكراران،  كه از  سترش شكل

ون  درصرد و خشر   16/60خشرون  جسرمي    درصرد، 01/61(  همچنين خشون  مرالي  1381

اند)شرربتيان و  را در خصوص خشون  عليه زنان نشران داده  درصد بيشترين آمار23/11جنسي 

در رابطره برا خشرون  كشرورهاي      6411طور كلي آمرار خشرون  سرال      به (1312همكاران، 

( درصد از خشون  0/23( و )9/86و سوئد) 6(، لسوتو1/16)1(، بوتسوانا0/136افريقاي جنوبي)

هراي  ( در كشرور مرا بره دليرل ويژ ري     1316اند)قاسمي و همكراران، را به خود اختصاص داده

مورد اين نوع خشون  وجود ندارد و كمتر از جوامع فرهنگي و ميهبي، آمار و ارقام رسمي در 

غربي اس   زيرا بسياري از زنان به دلايلي از جمله شرم و حيا و حفن آبرو از ابرراز خشرون    

(  همچنين سكوت مرردان از دلايرل نبرودن آمرار     1316نمايند)قاسمي و همكاران،خودداري مي

-كه اكیر مرردان دچرار خشرون  مري    واقعي ميزان خشون  صورت  رفته عليه آنان اس  وقتي

روند  علاوه براين، به دليل جايگاه خراص  كنند و به غار تنهايي خود فرو ميشوند، سكوت مي

اجتماعي خود  و ترس از مورد تمسخر و استهزاء قرار  رفتن تمايلي به بيان ماوقع ندارنرد بره   

(  بره  1314ردي نيا و همكاران،ماند)عليوهمين دليل ارتكا  جرائم بر عليه آنان مخفي باقي مي

هاي اخير، به واسطه  سترش مشكلات اقتصادي، از جمله ترورم و ركرود،   رسد در سالنظر مي

                                                                                                                   
1 Botswana 

2 Lesotho 
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هاي فرهنگي و اجتماعي و عدم دستيابي به زند ي مطلو ، خشون  كلامي مشكلات و آسي 

هاني نيرز از ايرن   هراي اصرف  هاي ايراني افزايش پيدا كرده اس  و خانوادهو رواني در بين خانواه

اند و برخي از شرايط مانند ماشيني برودن، شررايط اقليمري و محيطري و     ها به دور نماندهآسي 

اسر   از ايرن رو سروال    هاي اقتصادي اين پديده را در شهر اصفهان نيز تشديد كررده ناهمگني

و زنران  كلامري مرردان   -اصلي اين تحقيق را بر اين اساس قرار داديم كه ميزان خشون  روانري 

 هاي رواني و كلامي دارد چقدر اس   و اينكه ناكامي چه تاريري بر خشون 

 

 ي تحقيقپيشينه
كلامي در برين   –در مطالعاتي كه تاكنون انجام شده متغير ناكامي و نقش آن بر خشون  رواني 

مردان و زنان مورد سنجش قرار نگرفته اس  به همين دليل سعي بر اين بود تحقيقراتي كره بره    

 تر باشند به عنوان پيشينه ذكر شوند  موضوع نزديك

ي كيفي خشون  خانگي عليه مطالعه»( در تحقيقي با عنوان 1318زماني مقدم و حسنوندي)

موجرر   شرروهر، و مشرركلات مسررائلن دادنررد كرره نشررا« دار در شررهر خرررم آبررادزنرران خانرره

فرهنر    و وضرعي  نامناسر  اجتمراعي زنران     همچنرين شرود   ورزي عليه زنران مري  خشون 

زنران در   .كنرد مي دفاعبي ، زنان را در برابر خشون  شوهران،شهر خرم آباد مردسالار حاكم بر

 اي جز ساختن و سوختن ندارند چنين وضعيتي چاره

ي بررين خشررون  خررانگي و  رابطرره»( برره بررسرري1319همكرراران) پورنقرراش تهرانرري و 

اي خرود تنظيمري و پريشراني    عملكردهاي شناختي در زنان قرباني همسر آزاري: نقش واسرطه 

پرداختند  نتايج نشان داد كه خشرون  خرانگي برر عملكردهراي شرناختي توسرط       «روانشناختي

ير  ريار اسر   همچنرين پرژوهش     اي خود تنظيمي و پريشاني روانشاختي تارمتغيرهاي واسطه

هاي خانگي زنان به واسطه كاهش توانايي خود تنطيمري و  ي خشون بيانگر آن اس  كه تجربه

   ردد ها ميايجاد پريشاني روانشناختي باعث كاهش عملكردهاي شناختي در آن

تحليرل جامعره شرناختي عوامرل مرورر برر       » ( در تحقيقي با عنوان1319كبيري و همكاران)
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معكروس  رابطه  نشان دادند:« ن  خانگي عليه زنان)مورد مطالعه: زنان متاهل شهر اروميه(خشو

با خشون  عليره   بين متغيرهاي حماي  اجتماعي، احساس امني ، سرمايه اجتماعي و معناداري

اي كه با افزايش متغيرهاي)حماي  اجتماعي، احساس امني  و سرمايه زنان وجود دارد به  ونه

يابد  همچنين نتايج نشان داد بين اعمرال قردرت   زان خشون  عليه زنان كاهش مياجتماعي( مي

از سوي مرد در خانواده با ميزان خشون  عليه زنان رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد يعني 

كند خشون  عليه زنان بره همران ميرزان    هر چه ميزان اعمال قدرت در خانواده افزايش پيدا مي

 يابد افزايش مي

بررسري انرواع همسرر آزاري در منراطق شرهري و      »( به پژوهشي با عنوان1312طال  پور )

پرداخ   نتايج نشان داد كه ميرزان همسررآزاري در   « روستايي استان اردبيل و عوامل مورر برآن

درصررد بيشررترين نرروع  6/36درصررد برروده اسرر   همسرررآزاري مررالي بررا  2/61اسررتان اردبيررل 

   درصد كمترين نوع همسرآزاري بوده اس   6/69زيكي با همسرآزاري و همسرآزاري في

تجربرة زيسرتة زنران از    »( در تحقيقري برا عنروان    1312سهرا  زاده و منصوريان راونردي) 

اعتنرايي بره زن،   دريافتنرد: بري  « خشون  كلامي در خانواده)مطالعه موردي زنان شرهر كاشران(  

احترام زن و برخورد تحكم آميرز برا   خشون  كلامي در پوشش شوخي، پايين آوردن ارزش و 

 هايي از خشون  كلامي در خانواده بودند  زن نمونه

تحليل جامعه شرناختي خشرون  خرانگي    »( در تحقيقي با عنوان 1312شربتيان و همكاران)

سرال شرهر    18-00ي مروردي زنران   ي آن با احساس امني  در خانه )مطالعهعليه زنان و رابطه

ين انواع خشون  عليره زنان)مرالي، جسرمي، جنسري، اجتمراعي، عراطفي،       نشان دادند ب« ميانه(

هاي عراطفي، كلامري و روانري بروده     ترين نوع آن در اين شهر، خشون كلامي و رواني( شايع

 .اس 

شرناختي مرردان   واكاوي همسررآزاري روان »( در تحقيقي با عنوان 1312نوري و همكاران)

شرناختي مرردان   دريافتند كه  همسر آزاري روان« كيفي عليه زنان در زوجين ايراني؛ يك مطالعه

شناختي و شخصيتي قرار دارد  همچنرين   ر، رواناي، مداخلهعليه زنان تح  تارير عوامل زمينه

اي همچرون: زمينره اجتمراعي، مريهبي، اقتصرادي،      عوامل همسرآزاري نيز شامل عوامل زمينره 
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   محيطي، فرهنگي و خانواد ي بود 

فراتحليل مطالعات خشون  شروهران  »( در تحقيقي با عنوان 1312همكاران)ب  رضايي و 

تررين نروع   درصرد شرايع   06عراطفي برا   -هاي روانري نشان دادند خشون « عليه زنان در ايران

درصرد و خشرون     39خشون  عليه زنان بوده اسر ؛ پرس از آن نيرز خشرون  فيزيكري برا       

  آيندبه شمار مي ها عليه زنانخشون  ترين انواعدرصد به ترتي  شايع 30اجتماعي با 

هاي جديد مقابله برا  بررسي تارير سياس » ( با عنوان6411) 1آلوز و همكاراننتايج پژوهش 

دهد  از نظر شماري از ها را نشان ميتارير میب  اين سياس « خانگي در كشور پرتغالخشون  

آميرز كمترر بره عنروان     خشرون  هاي جديد اعمال شده اس  رفتارهاي زنان، زماني كه سياس 

هراي روانشرناختي   شوند و اين رفتارها بره عنروان جررم و سروء اسرتفاده     اموري عادي تلقي مي

 شوند تعريف مي

بررسي تاريرات نامطلو  خشون  عليه » ( پژوهشي با عنوان6418) 6چيلدرس و همكاران 

عليره زنران   ه ميرزان خشرون    ها نشران داد كر    نتايج تحقيق آنانجام دادند «زنان در قرقيزستان

كننده اس   بيشتر افراد شرك  كننده در تحقيق بره شركلي تجربره خشرون  خرانگي را      نگران

هاي مردم نهاد بايد اقدامات بيشتري براي جري   ها و سازماناند و معتقد بودند كه دول داشته

 زنان به خدمات پيشگيري از خشون  خانگي انجام دهند  

افزايش خشون  جنسري، فيزيكري و روانري    »تحقيقي با عنواندر ( 6419)3آنلِند و همكاران

نشان دادند: شيوع خشون  جنسري در زنران بيشرتر از    « ساله سوئدي 90-24بين زنان و مردان 

 ترين خشون   عليه مردان بوده اس    مردان اس   خشون  رواني شايع

برر احتمرال وقروع خشرون      عوامل مرورر  »( در پژوهشي به بررسي6412)0ابترز و ا بمافله

مورد بررسري خشرون  خرانگي را     درصد از زنان2/33پرداختند  « غناخانگي عليه زنان متاهل 

تجربه كرده بودند  محل سكون ، مصرف الكرل توسرط شروهر و سرابقه خرانواد ي خشرون        

                                                                                                                   
1 Alves et all 

2 Childress et all 

3 Ahnlund et all 

4 Ebenezer Agbemafle 
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 شود باعث افزايش خطر خشون  خانگي عليه زنان مي

 خشرون   زنران  تجرار   و ادراكرات  »عنروان   ( در تحقيقي برا 6410)1مدهاني و همكاران 

دلايل عدم افشاي رفتارهاي خشون  آميرز   دريافتند كه« پاكستان حيدرآباد مطالعه زنان: خانگي

توسط زنان عبارت اند از: تررس از دسر  دادن فرزنردان، ننر  اجتمراعي و نگرانري از ترارير        

خشون  بر كودكان  همچنين نتايج نشان داد كه عدم استقلال مالي زنان، باورهاي مردسرالارانه  

 ر اس     يري خشون  عليه زنان مورو وابستگي زنان به مردان در شكل

عوامل مورر بر خشون  مردان عليه زنان در »( در تحقيقي با عنوان6410)6اَترايه و همكاران

ي خشون  در خرانواده  سوادي زنان، وضعي  ضعيف اقتصادي، سابقهبيبين نشان دادند « نپال

  يري با خشون  رابطه وجود دارد و نبود استقلال در تصميم

 0متاهل در اِديررن  زنان عليه خانگي خشون »ي با عنوانتحقيقدر ( 6414)3توكاک و  اليپ

-يافته اند همچنيندرصد پاسخگويان خشون  را در خانه تجربه كرده 14كه بيش از دريافتند « 

 اقتصرادي  وضرعي   و زنران  مرالي  اسرتقلال  عردم  سرنتي،  و مرد سالارانه باورهاي ها نشان داد،

  اس  خانگي خشون  مورر بر عوامل نامناس ، اجتماعي

 

 مباني نظري تحقيق
ي تمرايلات  وجرود آورنرده  عنوان عامل بره پرخاشگري، ناكامي را به -در نظريه ناكامي 0دولارد

هراي نظرري اسر  كره     اي از ديرد اه  يرد  اين نظريه مبتني بر مجموعهپرخاشگرانه در نظر مي

ديگرران در نظرر    پرخاشگري را به طور عمده ملهم از يك عامل بيروني براي آسي  رساندن به

 كره  يرد  اين رهياف  در چند تئوري مختلف منعكس شده اس  كه جملگي بر ايرن باورند مي

نيرومند براي ايجاد رفتار محركي شرايط بيروني مانند ناكامي، فقدان وجهه و احساس اجحاف، 

                                                                                                                   
1 Madhani et all 

2 Atteraye et all 

3 Tokuc and Galip 

4 Edirne 

5 Dolarud 
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ه شود كر ي در نظر  رفته ميفرايندشود  در اين تئوري پرخاشگري نتيجه زا محسو  ميآسي 

ها مانند و احساس ناكامي در آندر خلال آن افراد از دستيابي به هدف يا اهداف خويش باز مي

 ( 1391 يرد)محسني تبريزي، شكل مي

 رردد و نارضرايتي   معتقد اس  محرومي  نسبي موج  برروز نارضرايتي در افرراد مري    1 ِر

واكنش پرخاشرجويانه  (  رايش به 1388محركي كلي براي اقدام عليه منبع محرومي  اس ) ر؛

-هاي پرخاشجويانه تنها زمراني شركل مري   (  پاسخ1388در انسان بخشي از ژنتيك اوس ) ر؛ 

ه ها را تحريك كند   ر نظريره خرود را براسراس ايرن فررن كر       يرند كه سرنخي از بيرون آن

 كند  آميز اس  شروع مينارضايتي عل  اساسي ستيز خشون 

-ها تبيين مري  يرييع قدرت بين زن و شوهر را در تصميمتوز 0و ولف 3بلاد 6نظريه منابع

كند  بنياد اين نظريه براي توزيع قدرت در خانواده بر حس  منابعي اس  كه هرر يرك از زن و   

اند  اين منابع ارزشمند، به طور اخص، تحصريلات، شرغل و   شوهر در ازدواج به خانواده آورده

ميزان برخرورداري از ايرن منرابع داراي قردرت     قدرت مالي هر يك از زن و شوهر اس  كه به 

 يري در خانواده هستند  البته منابع ارزشي ديگري نيز میل علاقه و وابستگي زوجرين و  تصميم

جيابي  فرد براي همسر دخيل هستند كه در توزيع قدرت در تصميم  يري در خرانواده نقرش   

نابع زيادي اس  و يا در شررايطي كره   كند زماني كه فرد داراي ممهمي دارد  اين نظريه بيان مي

طرور  منابع او بسيار ناكافي اس ، احتمال اينكه از راهبرد خشون  استفاده كند، بيشتر اسر  بره  

نمونه وقتي فردي بخواهد بر ديگري اعمال قدرت كند، ولي منابع او)نظيرر تحصريلات، شرغل،    

-عير  خرويش اسرتفاده مري    درآمد، مهارت( در سطح پاييني باشد، از خشون  براي تداوم موق

از نظريره   0(   ود1316: به نقل از پورافكاري و همكاران، 1386كند)صبوري و مهدوي نس ، 

 يرري  كند و معتقد اس  قردرت تصرميم  منابع براي تبيين خشون  مردان عليه زنان استفاده مي

                                                                                                                   
1 Gurr 

2 Resource Theory 

3 Blood 

4 Wolf 

5 Good 
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راي خرود  هر يك از زوجين بستري اس  كه زن و شوهر با ازدواج منابع ارزشمندي را در آن ب

كنند  تئوري منابع قدرت بر سطوح نابرابري در جامعه تاكيد دارد  اين نظريره معتقرد   جي  مي

اس  كه ا ر منابع در دسترس فرد زياد باشد، فرد داراي زور و قدرت بيشتري اس  امرا عمرلا   

تمرال  كنند  افراد فاقد منابعي مانند درآمد و تحصيلات احكمتر از خشون  در روابط استفاده مي

بيشتري دارد كه از خشون  بره عنروان يرك منبرع جهر  بره دسر  آوردن قردرت بيشرتر در          

 ( 1384روابطشان استفاده نمايند)اعزاري، 

موجرود در خرانواده را در مقابرل سرلطه انتزاعري      « سلطه طبيعري »در نظريه خود  1شلسكي

وامرل تعيرين كننرده    دهد  از ديد او رشد و توسعه سلطه طبيعري از ع موجود در جامعه قرار مي

موجودي  در خانواده اس   شلسكي خانواده را به طرزي بسيار خوشبيانه مرورد بررسري قررار    

قررار داد ماننرد فقردان شرعور      تروان مرورد انتقراد   داد يعني حتي نمودهايي از خانواده را كه مي

و مرردان در  بيني، عدم علاقه به جريانات سياسي، عزل   زيني، حتي نابرابري ميران زنران   واقع

خانواده و عدم اشتغال زنان به كار را نيز جزء عوامل ربات خانواده در نظر  رفته و بره صرورت   

خصوص در مورد اشتغال به كار زنان معتقد اس  كه با كار كردن زن كند  بهمیب  ارزشيابي مي

رفترار اسر     وجود آورنده زير بناي معنويدر بيرون از خانه، امني  و موجودي  خانواده كه به

 ردد و از اين طريق هايي در روابط اجتماعي درون خانواده ميبه خطر افتاده و سب  نابساماني

كارايي منحصر به فرد خانواده كه تربي  فرزندان در محيطري سرشرار از از اعتمراد و مراقبر      »

نرد   داشلسكي وجود سلطه طبيعي)مرد( را ضروري مي«   يرداس  در معرن مخاطره قرار مي

ي مررد در خرانواده و اعمرال    ازآنجا كه خانواده داراي ساختي طبيعي اس  پرس وجرود سرلطه   

سرلطه  »حاكمي  امري طبيعي اس   شلسكي معتقد بود كه پيروان مكت  فرانكفورت با حيف 

 ردند  به اعتقراد شلسركي وجرود    باعث تضعيف خانواده مي« سلطه انتزاعي»و تقوي  « طبيعي

هاي هاي اقتدار و زور از ضروريات زند ي انسان اس   وي در برابر جنبشنهادهايي با ويژ ي

 (  1329آزادي خواهانه زنان نيز ديد اهي مخالف داش )روزن باوم، 

                                                                                                                   
1 Schelsky 



 

  4399بهار  |، 4، شمارة 48سال 
 

460 

خصوص خشرون  خرانگي، ريشره در    ديد اه فمينيستي معتقد اس  خشون  عليه زنان به

كنرد و زنران در روابرط    فرهن  و ساختار سياسي جامعه دارد كره پدرسرالاري را تشرويق مري    

(  ايرن ديرد اه، تسرلط مررد و     6440 يرند)بِلنك و همكاران، صميمي زير سلطه مردان قرار مي

كند خشون  خرانگي  داند و بيان ميخشون  مي براي استفاده از قدرت را منشي اجتماعي شدن

زنران از  (  خشرون  عليره   6449نتايج پدرسالاري و تسلط مرد و نابرابري جنسي اس )زاوالا، 

شود و تبيين آن ها در رابطه با مردان و نظام خانواد ي پدرسالار ناشي ميوضعي  فرودس  آن

هاي ياد يري اجتماعي، ناساز اري پايگاهي و تضاد منابع در چرارچو  سراختارهاي   در نظريه

و فرهنگي پدرسالار معنادار اس ؛ اما ا ر سراختارهاي اقترداري پدرسرالارانه را بره تعبيرر فوكر      

-)سلطه  فتماني( بدانيم، اين سلطه بره ناچرار برا اشركال متعرددي از مقاومر  روبره رو مري        

(  پدرسالاري، يك صورت اجتماعي اس  و تقريبا در سراسرر جهران وجرود    1389شود)فوكو، 

دارد؛ زيرا مردان بيشترين منابع قدرت مادي و جسماني را براي اعمال نظارت برر زنران بسريج    

كه اين قدرت مادي و جسماني حاكم باشد منابع ديگر قدرت، مانند: قردرت  كنند و هنگامي مي

ي دفراع  از  شوند  خشون  جسماني آخرين حربره عقيدتي، حقوقي و عاطفي نيز به كاربرده مي

ها برراي حفالر  از پدرسرالاري غالبرا در     پدرسالاري اس  كه در روابط بين اشخاص و  روه

(  در هرر حرال خشرون     1383شرود)ريتزر، كار برده مري بهبرابر مقاوم  فردي و  روهي زنان 

خانگي از جمله عواملي اس  كه احساس امني  زنان را در محيط خانه در معرن خطرر قررار   

ي پناهگراهي مقردس برراي آسرايش خراطر و      دهد  از آنجايي كه همواره خانواده بره منزلره  مي

ا چنرين مفهرومي از خرانواده    شود، خشرون  خرانگي از نظرر لغروي بر     آرامش انساني تلقي مي

دس  آمرده از خويشراوندي را در   خواني ندارد؛ زيرا خشون ، تصوير آرام خانه و امني  بههم

 ( 1311شكند)آبوت و والاس، هم مي

 

                          چارچوب نظري تحقيق                                                                                                                                 

 يرد  طبرق  ي تمايلات پرخاشگرانه در نظر ميرا به عنوان عامل به وجود آورنده دولارد ناكامي

توان به دو برداش  از نظريره آن اشراره كررد  الرف( ناكرامي هميشره منجرر بره         نظر دولارد مي
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ين وقتري فررد در    ردد   ( پرخاشگري هميشه ناشري از ناكرامي اسر   بنرابرا    پرخاشگري مي

شرود و در نتيجره احتمرال پاسرخ     خورد دچرار ناكرامي مري   رسيدن به اهداف خود شكس  مي

يابد  همچنين ا ر ناكامي به دفعات اتفاق بيفتد و نحروه ابرراز آن   پرخاشگرانه در او افزايش مي

برراي  تواند به يك حس مخر  و ويرانگر تبديل شود و پيامدهاي نا واري را مناس  نباشد مي

فرد و اطرافيانش رقم بزند، خشم اغل  بر ارر واكنش شخصي نسب  به رفتار ناشايس  ديگران 

تواند يك رنجش و ناراحتي جزئي و يا در نوع حاد واكنشي جنون آميرز  كند  خشم ميبروز مي

باشد  بنابراين افراد براي تخليه فشارهاي ناشي از شكس  و ناكام ماندن خود بره آزار و اذير    

شوند  دولارد ناكامي را ناشي از دو عامل دروني و بيرونري  ردن ديگران و خشون  متوسل ميك

ي تمايلات پرخاشرگرانه  ي پديدآورندهكاربيداند، عوامل بيروني مانند شرايط محيطي، فقر، مي

كنرد؛اما عوامرل   در افرادند فرد براي رهايي از تنش و تضادهايش از سلاح خشون  استفاده مي

-شامل افسرد ي، درماند ي و     او را به سروي پرخاشرگري و خشرون  هرداي  مري      دروني

 ( 1182كنند )بركويترز،

عنروان يرك عامرل     ر معتقد اس  محرومي  نسبي عامل نارضايتي اس  و نارضايتي را به 

 يرد  وقتي افراد در رسيدن بره اهرداف خرود محرروم بماننرد، ايرن       عليه محرومي  در نظر مي

شود زيرا افراد انتظارات و توقعاتي كره در  عوامل ناشي از آن منجر به خشون  مي محرومي  و

شرود نروعي احسراس    ذهنشان دارند با توجه به منابع در دسترس هماهن  نيس  و باعث مري 

محرومي  در افراد ايجاد شود  در واقع وقتي افراد خود را در مقايسه با ديگران قرار دهند و در 

د احساس محرومي  در نتري ببينتر و نازلرا نسب  به آنان در موقعي  پاييناين مقايسه، خود 

 (  1388 يرد)رابرت  ر، ها شكل ميآن

كننرد   رود   از نظر  ود مردان و زنان با توجه به منابع در دسترس خانواده اعمال قدرت مي

ن وابسرتگي بره ايرن    اند ايمعتقد اس  زناني كه از لحاظ اقتصادي و مالي به شوهرانشان وابسته

آميز  شوهر خود دارند  متري براي مقابله با رفتار خشون ها و منابع كها  زينهمعنا اس  كه آن

هاي بيشتري اند و چون از نظر مالي به شوهر خرود  براي میال زناني كه بچه دارند داراي هزينه

د مجبور به تحمل شررايط  هاي زند ي نداراند و منبع ديگري براي تامين مخارج و هزينهوابسته
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موجود هستند  اما زماني كه منابع بيشتر همچنين عدم وابستگي و استقلال مالي دارند در برابرر  

 يرند و چه بسا نسب  بره مرردان   كنند و حال  تدافعي به خود ميخشون  مردان سكوت نمي

دارد و يرا در   كره فررد منرابع زيرادي    دهند  طبق نظريه منابع، زمراني خشون  بيشتري نشان مي

شرايطي كه منابع او بسيار ناكافي اس ؛ احتمال اينكه از راهبرد خشرون  اسرتفاده كنرد بيشرتر     

 ( 1384اس )اعزاري، 

نقطه اتصال نظريه پردازان فمينيس  و شلسكي در اين اس  كه سلطه مردان بر زنان را بره  

مگر اينكه فرد درجه دو جامعه و آيند كنند، زنان به دنيا نميهاي فرهنگي جامعه مرتبط ميجنبه

نيازمند مراقب  از سوي مردان باشند  شلسكي سلطة طبيعي در خرانواده را حرق مسرلم مرردان     

خانواده به خصوص زنان نظارت دارند  همچنين با توجه  انگارد؛اينكه مردان بر ساير اعضايمي

د اس  كه خشرونتي كره   به اين نظريه سلطه و زور امري اس  در جه  كاركرد خانواده و معتق

  يرد ضامن بقا، كاركرد و ماند اري خانواده اس در خانواده صورت مي

 
 

 روش تحقيق
همبستگي و از نظر هدف كاربردي اس    -اين پژوهش از نظر اجرا پيمايشي و از نوع تطبيقي 

 1310جامعه آماري اين پژوهش، زنان و مردان متاهل شهر اصفهان اند كه طبق سرشماري سال 

نفر تعيين شد   380برآورد شدند و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران « 1161624»بالغ بر
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با استفاده از پرسشنامه استاندارد  يلبرت و آلرن و  همچنرين پرسشرنامه محقرق سراخته       هاداده

پايايي پرسشنامه از طريق ضري  آلفراي كرونبراخ و اعتبرار آن از روش اعتبرار     آوري شد  جمع

ها از طريق مشورت با اسرتادان و متخصصران تاييرد    دس  آمده اس  يعني اعتبار  ويهمحتوا به

- يري خوشهاي بوده اس  كه در مرحله اول نمونه يري دو مرحله يري، نمونهشيوة نمونهشد 

منطقه و از هر  0منطقه شهر اصفهان،  10اي در محلات شهر اعمال  رديد  بدين صورت كه از 

هراي رسرال ، بابوكران،    هاي خرم و جامي، منطقره دو؛ محلره  منطقه دو محله)منطقه يك؛ محله

هاي جلفا و وحيد، منطقه هش ، هان و شهشهان، منطقه پنج؛ محلههاي نقش جمنطقه سه؛ محله

هاي مارچين و بهرام آباد( به صورت تصادفي انتخا  شدند و به نسب  جمعي  هر يرك  محله

 يري تصرادفي سيسرتماتيك   ها توزيع  رديد  در مرحله دوم، نمونهاز محلات پرسشنامه بين آن

انتخرا    0به تصادف عردد   14تا  1لوک از اعداد بود  بدين صورت كه داخل محلات در هر ب

و       انتخا   رديدند  و بره تنراو     60و  10ي بعدي بود خانه 14 رديد و چون عدد واسط 

برراي تحليرل آمراري از نررم     داد  ي بعد زن به پرسشنامه پاسخ مري در يك خانه مرد و در خانه

پيرسرون و ر رسريون چنرد متغيرره      ، ضرري  همبسرتگي  ,T, Fهاي آمراري و آزمون spssافزار 

  استفاده شده اس 

 تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها

 عملياتي و ميزان آلفاي كرونباخ متغيرهاي مستقل و وابسته - تعريف مفهومي1جدول شماره 

نرررروع 

 متغير

نررررررام 

 متغير

آلفررراي  تعريف عملياتي ابعاد تعريف مفهومي

 كرونباخ

عبرررارت اسررر  از   ناكامي مستقل

فرردي كره از    حالر  

ارضرراي يررك نيرراز   

منطقي خود محرروم  

شررده يررا حترري در   

هراي  برآوردن هردف 

خررواهم از خررودم فرررار مرري-1 دروني

كنم ترواني  احساس مي -6كنم  

 -3بررراي تغييررر خررود نرردارم   

كنم در درون خودم احساس مي

دوسر  دارم   -0ام  حبس شده

از كسرري كرره الان هسررتم دور  

14/4 
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خررود  ررول خررورده 

  اس 

 -0باره شرروع كرنم    شوم و دو

كنم در چاه عميقي احساس مي

ترروانم از آن ام كرره نمرريافترراده

دوس  دارم از  -2خارج شوم  

افكررار و احساسرراتم خررلاص  

 شوم 

در شرررايطي قرررار دارم كرره  -1 بيروني

كررنم در آن  يررر احسرراس مرري

دوس  دارم از شرر   -6ام  كرده

ام خيلررري چيزهرررا در زنرررد ي

-در ير رابطه -3خلاص شوم  

تروانم از آن  اي هستم كره نمري  

اغلرر  ايررن   -0جرردا شرروم   

احسرراس را دارم كرره دوسرر   

 -0دارم از آن فرررررار كررررنم   

كنم قادر بره تغييرر   احساس مي

احساس  -2دادن چيزي نيستم  

هرايي  كنم در دام مسرئولي  مي

برره هرريچ وجرره    -9ام  افترراده

ترروانم از وضررعي  فعلرري نمرري

دوس  دارم از  -8خارج شوم  

الان هستم فرار كنم و  جايي كه

دوسر    -1از آن فاصله بگيرم  

دارم از افراد توانمندتر از خودم 

احسرراس  -14فاصررله بگيرررم  

كنم ديگران مرا اسرير خرود   مي

82/4 
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 اند كرده

خشون   وابسته

 رواني

رفترررررررررررررراري 

آميررزي كرره خشررون 

شرررراف ، آبررررو و  

اعتماد به نفس زنران  

و مررردان را خدشرره  

 كند دار مي

سر هر چيزي در خانره غرر   -1 عصباني 

موقررع عصررباني   -6زنررد  مرري

 -3شركند   وسايل منزل را مري 

چند بار موقع عصباني  مررا از  

 -0خانه بيررون انداختره اسر     

 كشد ها و خودم داد ميسر بچه

21/4 

ام  يررر برره پوشررش و قيافرره-1  يريبهانه

 يرري  الكري بهانره  -6دهرد  مي

-بعضي مواقع با بهانه-3كند مي

جا سرفره را بهرم   هاي بيي ير

ن را مشكل برا ديگررا  -0زند مي

در خانرررره بررررا رفتارهرررراي  

 كند كننده جبران ميناراح 

83/4 

ملاقررات بررا  همررواره مرررا از-1 محدودي 

از مررا  -6كنرد  دوستانم منع مي

ادامررره تحصررريل منرررع كررررده 

مرررا از ارتبرراط بررا   -3اسرر  

-0 كنرد خويشاوندانم منرع مري  

خررانواده را محرردود تمرراس بررا 

 كند مي

92/4 
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مررن را برره انجررام كارهررايي  -1 اجبار

كند، كه بعرد احسراس   وادار مي

من را بره اجبرار     -6بدي دارم 

برررد كرره ي اقرروام مرريبره خانرره 

هرا ارتبراط   دوس  ندارم برا آن 

مررن را وادار  -3داشررته باشررم  

كند پوشش و لباسي انتخا  مي

  -0كررنم كرره دوسرر  نرردارم    

كند كه از روي اجبرار  مي الهار

مرا به همسرري انتخرا  كررده    

 اس  

24/4 

خشون   وابسته

 كلامي

دهنده، هاي آزارحرف

آميررز رفترار خشررون  

شررود  محسررو  مرري

هررراي ايرررن حررررف

دهنرررررررررده و آزار

ناخوشايند معمولا به 

صورت ناسزا، لحرن  

تنرررررد، تحقيرررررر،  

تمسخر،تشر، استهزاء 

و      اس  كه ممكن 

اسرر  برره خشررون   

خانگي در چارچو  

 خانه منجر شود 

مررن را تهديررد برره طررلاق و -1 تهديد

تهديرد  -6كند ازدواج مجدد مي

هراي  به محرومير  از فعالير   

به من  -3كند  ام ميمورد علاقه

كند، كراري خرلاف    وشزد مي

ميلش انجام دهم به من آسري   

كند كره  تهديد مي -0رساند مي

مرا از ديدن فرزنردانم محرروم   

  كند مي

91/4 

كند و ناسزا به من توهين مي-1 توهين

اكیر اوقرات القرا    -6 ويد مي

از -3بررد   ناشايس  به كار مري 

توهين به نزديكرانم، خرواهر و   

بره عقايرد   -0برادرم ابائي ندارد 

مررريهبي و افكرررارم تررروهين  

81/4 
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در جمع خرانواده و   -0كند مي

هراي ركيرك مررا    اقوام، با واژه

 دهد مورد خطا  قرار مي

در برابر ديگران مرا تحقيرر   -1 تحقير

در جمع ديگران مرا -6كند  مي

در جمع  -3 يرد  به مسخره مي

 ويد  ديگران نقاط ضعفم را مي

در جمع ديگران رفتارهرايي   -0

-دهد كه شررمنده مري  انجام مي

  شوم  

14/4 

مرررا مررتهم  برره دروغگررويي -1 اتهام

دائم  وشري همرراه    -6كند مي

به رفر  و  -3كند  مرا چك مي

آمدهاي من اينكه با چه كساني، 

روم مشرركوک كرري و كجررا مرري

در رفرر  و آمررد بررا  -0اسرر  

ديگران حساس اس  و تهمر   

  زندمي

80/4 

 

 هاي پژوهشيافته
سرال و   10/66درصرد زن انرد  ميرانگين سرني پاسرخگويان      04درصد پاسخگويان مررد و   04

 6/61سواد و داراي تحصيلات ابتردايي،  از پاسخگويان بي درصد 9/0اس  14/1انحراف معيار 

 3/11داراي تحصيلات فروق ديرپلم و كارشناسري؛    8/00داراي تحصيلات راهنمايي و متوسطه؛ 

ميليون  0/1درصد از پاسخگويان كمتر از  1/1ارشد و بالاتر بودند  داراي تحصيلات كارشناسي

درصرد بيشرتر از   0/09ميليون،  3تا  0/1شتر از درصد درآمدشان بي 3/68درآمد دارند  همچنين 
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 ميليون درآمد دارند   0درصد بيشتر از  10ميليون،  0تا  0/3

 كلامي در بين همسران زياد اس   -فرضيه اول: ميزان خشون  رواني

 Tاي   آماره توصيفي متغير وابسته به تفكيك ابعاد و آزمون تك نمونه6جدول شماره 

- ويه ابعاد متغير وابسته

 ها

انحراف  ميانگين جنسي 

 معيار

حداك حداقل

 رر

ميررررانگين 

 مفرون

T sig 

 444/4 -288/66 0/14 19 0 03/6 01/2 مرد 0 عصباني 

 444/4 -604/12 16 64 0 16/6 42/9 زن

 444/4 -618/11 11 18 0 19/6 30/2 مرد 0  يريبهانه

 444/4 -910/10 16 64 0 60/3 46/9 زن

 444/4 -210/12 0/14 19 0 66/3 21/2 مرد 0 اجبار

 444/4 -891/11 11 18 0 12/3 10/0 زن

 444/4 -320/10 0/14 19 0 04/3 2/2 مرد 0 محدودي 

 444/4 -023/61 0/11 11 0 12/6 81/0 زن

خشرررررررررررون  

 رواني)شاخص كل(

 444/4 004/60 0/33 01 12 00/8 49/62 مرد 12

 444/4 121/64 0/02 99 12 11/14 16/60 زن

- ويه ابعاد متغير وابسته

 ها

انحراف  ميانگين جنسي 

 معيار

ميررررانگين  حداكیر حداقل

 مفرون

T sig 

 444/4 -219/11 0/14 19 0 401/3 18/2 مرد 0 توهين

 444/4 -203/11 16 64 0 246/3 81/2 زن

 444/4 -861/60 14 12 0 001/6 06/0 مرد 0 تهديد

 444/4 -310/63 16 64 0 086/3 66/2 زن

 444/4 -496/62 11 18 0 023/3 20/0 مرد 0 تحقير

 444/4 -609/11 11 18 0 321/3 36/2 زن

 444/4 -301/18 0/11 11 0 023/3 98/2 مرد 0 اتهام

 444/4 -084/66 11 18 0 499/3 11/0 زن

خشرررررررررررون  

 كلامي)شاخص كل(

 444/4 -081/19 0/38 24 19 311/14 04/60 مرد 19

 444/4 -009/66 08 91 19 861/16 49/69 زن

دهرد ميرانگين خشرون  روانري همچنرين ابعراد آن از حرد        نشان مي 6نتايج جدول شماره 

دهد خشون  روانري مرردان   ها نشان ميتر اس   ولي مقايسه شاخص كل ميانگينمتوسط پايين

بيشتر از زنان اس   همچنين نتايج حاكي از آن اس  ميرانگين شراخص كرل خشرون  كلامري      
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دهرد شراخص   ها نشان مري تر اس ؛ ولي مقايسه ميانگينهمچنين ابعاد آن از حد متوسط پايين

 كل خشون  كلامي زنان بيشتر از مردان اس ؛ اما به لحاظ آمراري برا توجره بره اينكره سرطح      

( اس  اين رابطه بره لحراظ آمراري معنرادار     444/4معناداري تمام ابعاد و شاخص كل برابر با )

 اس  

 فرضيه دوم: ميزان ناكامي در بين همسران زياد اس    
 Tاي هاي مستقل تحقيق و آزمون تك نمونهآماره توصيفي متغير 3جدول شماره 

ابعرراد متغيررر  

 مستقل

انحرررراف  ميانگين جنسي  ها ويه

 معيار

ميررررررانگين  حداكیر حداقل

 مفرون 

T sig 

 444/4 -200/0 60 04 14 81/8 24/61 مرد 2 ناكامي دروني

 444/4 -062/2 68 02 14 06/2 03/63 زن

 444/4 -062/2 68 02 14 10/8 09/66 كل

 444/4 -200/0 60 04 14 31/8 24/61 مرد 14 ناكامي بيروني

 444/4 -062/2 68 02 14 09/1 03/63 زن

 444/4 -062/2 68 02 14 10/8 09/66 كل

دهد كه ميزان احساس ناكامي در بين زنان و مرردان از حرد   نشان مي 3نتايج جدول شماره 

دهد ميزان احساس ناكرامي زنران در   ها نشان ميتر بوده اس  ولي مقايسه ميانگينمتوسط پايين

( در 444/4اس  كه به لحاظ آماري با سطح معنراداري) دو بعد دروني و بيروني بيشتر از مردان 

 دو بعد ناكامي دروني و بيروني نيز معنادار بوده اس  

 كلامي تفاوت وجود دارد -فرضيه سوم: بين مردان و زنان از نظر ميزان خشون  رواني

 
خروجي T كلامي-مستقل براي تعيين تفاوت جنسي  و ميزان خشون  رواني 0جدول شماره 

 آزمون

 سطح معناداري T انحراف معيار ميانگين ابعاد متغير

 410/4 -908/4 04/19 01/01 مرد جنس

 61/66 46/03 زن    

كلامي در بين زنان بيشرتر  -دهد كه ميزان خشون  روانينشان مي 0هاي جدول شماره داده
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 از نظر آماري نيز معنادار بوده اس   =410/4pاز مردان اس   اين تفاوت با توجه به 

 كلامي تفاوت وجود دارد - انه شهري  و خشون  رواني 0فرضيه چهارم: بين مناطق 

 

 انه 0كلامي در مناطق -خروجي آزمون تحليل واريانس بين ميزان خشون  رواني 0جدول شماره

 شهري اصفهان

ــاطق  منــــ

 شهري

هــاي محلــه

 شهري

ــراف  ميانگين تعداد انحــ

 معيار

F  ســــــطح

 معناداري

 خرم 4منطقه 

 جامي

38 

04 

14/00 

96/00 

33/10 

14/60 

 

010/3 

 

444/4 

 رسال  0منطقه 

 بابوكان

60 

66 

26/09 

69/00 

93/19 

13/10 

 نقش جهان 3منطقه 

 شهشهان

30 

34 

84/20 

23/06 

11/64 

10/18 

 جلفا 6منطقه 

 وحيد

21 

39 

32/01 

04/09 

84/19 

86/18 

 مارچين 8منطقه 

 بهرام آباد

91 

60 

36/00 

32/26 

90/66 

41/33 

ميزان خشون  رواني و كلامي را در برين منراطق مختلرف شرهر اصرفهان       0جدول شماره 

(  برالاترين ميرزان   84/20ي نقش جهان، با ميانگين )،محله 3دهد بر اين اساس منطقه نشان مي

(  و 32/26آبراد برا ميرانگين )    ي بهررام ، محله8خشون  رواني و كلامي را داشته، سپس منطقه 

ي بابوكران برا ميرانگين    ، محلره 6( و در آخرر منطقره   32/01ي جلفا با ميانيگن )محله  0منطقه 

( داراي كمترين ميزان خشون  بوده اس   14/00ي خرم با ميانگين )،محله 1( و منطقه69/00)

ي مناطق شهري رابطره ( متغير 444/4همچنين طبق آزمون تحليل واريانس و سطح معني داري )

 كلامي داشته اس      –مستقيم و معني داري با متغير وابسته خشون  رواني 

 كلامي مردان و زنان رابطه وجود دارد -فرضيه پنجم: بين احساس ناكامي و خشون  رواني
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   ماتريس همبستگي بين متغير مستقل و متغير وابسته به تفكيك ابعاد2جدول شماره 

 
P<0/05; P<0/01; P<0/00 

دهرد در  جنسي  نشان مري با توجه به جدول بالا، نتايج آزمون ضري  همبستگي بر حس  

تمامي موارد ميكور فرضيه تحقيق تاييد شده اس   بدين معنا كه ضري  همبستگي براي مردان 

( و 330/4**( و براي زنران برا ضرري  همبسرتگي )    444/4( و با سطح معني داري )338/4**)

سر     داري با خشون  رواني و كلامري داشرته ا  ( رابطه مستقيم و معني444/4سطح معناداري )

( 444/4( و سرطح معنري داري )  044/4**همچنين شاخص كلي ناكامي با ضري  همبسرتگي ) 

 ي مستقيم با خشون  رواني و كلامي داشته اس              رابطه

 كلامي-  ر رسيون تيرير متغيرهاي مستقل بر ميزان خشون  رواني9جدول شماره

ضرررررررررررراي   ضراي  استاندارد نشده متغيرهاي مستقل

 استانداردشده

)Beta( 

t  سررررررررطح

خطرررراي  B داريمعنا

 معيار

 410/4 908/4 661/4 04/19 118/4 جنسي 

 444/4 360/9 662/4 420/4 300/4 مناطق شهري

 444/4 609/8 381/4 491/4 008/4 ناكامي

ضررررري  همبسررررتگي  ضري  تعيين  ضري  تعيين تعديل شده

 چند انه

101/4  101/4 381/4 

 متغير وابسته

 متغير مستقل

 جنسيت

 

 

 

 كل خشونت رواني كلامي

 ناكامي

 

مرررررررد      

 زن

 044/4** 338/4** ضري  پيرسون

**330/4 

 مرد  

 زن                      

 444/4    444/4 سطح معناداري

444/4 
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دهد از بين سه متغير مستقل )جنسي ، مناطق شرهري و ناكرامي(   نشان مي 9شماره جدول 

موجود در الگوي ر رسيوني، متغير ناكامي و مناطق شهري به ترتير  برا مقردار ضرري  بتراي      

متغيررر وابسررته خشررون  روانرري و كلامرري را برره خرروبي تبيررين كرررده اسرر     662/4و 381/4

يك انحراف استاندارد در اين متغيرهرا، خشرون  روانري و    شود به ازاي افزايش  يري مينتيجه

انحراف معيار افزايش خواهد ياف   همچنين متغير جنسي  برا   669/4و 314/4كلامي به ميزان 

ايرن متغيرهرا   نيز در تبيين متغير خشون  رواني و كلامي سهم داشته اسر     661/4ميزان بتاي 

از تغييرات )واريانس( خشون  روانري و كلامري را    1/10( تقريبا 101/4) R 2با توجه به  مقدار

كنند و مابقي اين تغييرات تح  تارير متغيرهاي خارج از الگوس   با توجه به آزمرون  تبيين مي

ر رسيون چند متغيره مشخص شده اس  كه همه متغيرها وارد شده زيرر، جنيسر  )برا مقردار     

( در 381/4اكرامي ) برا مقرداري بتراي     ( و ن662/4(، مناطق شهري )با مقدار بتراي  661/4بتاي 

اند  تنهرا متغيرر   الگوي ر رسيوني، تارير مستقيم در متغير وابسته خشون  رواني و كلامي داشته

( تارير مستقيم و تارير غيرمستقيم بر متغير خشون  رواني و 130/4مناطق شهري )با مقدار بتاي 

 كلامي داشته اس  

 
 كلامي-مستقيم و كل متغيرهاي مستقل خشون  رواني  اررات مستقيم، غير8جدول شماره

 متغير مستقل نوع اثر كل

 غير مستقيم مستقيم  

 جنسي  661/4 -        004/0

 مناطق شهري 662/4 130/4  344/0
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389/0 - 

 381/4 

 ناكامي 

به بررسي اررات مستقيم و غير مستقيم متغيرهراي مسرتقل برر روي متغيرر وابسرته       8جدول

توان اشاره كرد كه متغيرر  پردازد  با توجه به جدول فوق، ميكلامي( مي-)ميزان خشون  رواني

بيشترين ارر مستقيم و كرل را برر متغيرر وابسرته )ميرزان خشرون         381/4ناكامي با مقدار بتاي 

داراي ترارير    662/4  همچنين متغير مناطق شرهري برا مقردار بتراي     كلامي( داشته اس -رواني

ته (بر روي متغير وابسر 321/4داري تارير غيرمستقيم و تارير كل ) 130/4و با مقدار بتاي مستقيم 

و  م مسرتقي ارر داراي  661/4و متغير جنسي  با مقدار بتاي خشون  رواني و كلامي بوده اس  

 متغير خشون  رواني و كلامي بوده اس   بركل 

 

 بحث و نتيجه گيري
 راه  هايي كه متحمل شرد، هريچ  ها و سختيمخاطرات، جن در تمام طول تاريخ، بشر با وجود 

دس  از تشكيل خانواده نكشيد و همواره محيط خانواده محل آرامش و احسراس امنير  زن و   

هاي نوين، تغييرر  مرد و فرزندان بوده اس   امروزه به دليل  سترش صنعتي شدن، رشد فناوري

اسر     اي به خود  رفتهبل، ابعاد پيچيدههاي ساده چند دهه قسيماي شهرها و روستاها زند ي

هرايي كره معمرولا از    زنان بيشتر راغ  به كار بيرون از منزل هستند و مردان نيز ديگر در شرغل 

كننرد  زن و مررد خرانواده هرر كردام جدا انره مشرغول        بردند فعالي  نميپدر خود به ارث مي

برنرد   هاي آموزشي به سر مري در محيط فعالي  بوده و فرزندان هم  يا در بازار كار هستند و يا

هرا  هاي بسياري را براي خانوادههاي امروزي معضلات و چالشاين تغيير شكل و سبك زند ي

كررد در طرول چنرد دهره،     پديد آورده اس    بشري كه هزاران سال به يك سبكي زند ي مري 

دل برين تغييررات   اسر  و ايرن عردم تعرا    هاي مختلف از زند ي را تجربه كررده ها و مدل ونه

صورت  رفته و سبك زند ي تعارضاتي را براي زند ي زناشويي پديد آورده اس  كه يكي از 

هرا برر   اي كه اين خشون هاي خانگي هستند و به دليل تاريرات  ستردهاين معضلات خشون 
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اسرتمداران  هاي سيترين برنامهها از مهمها دارند لازم و بايسته اس  كه توجه به خانوادهخانواده

ناپييري را بره   هاي جبرانها آسي جامعه باشد چراكه عدم توجه به مسائل و مشكلات خانواده

همراه خواهد داش   خشون  خانگي از هر نوعي)رواني، كلامي، مالي، جنسري( كره باشرد از    

ر اندازد، زيرا زنان و مردان عناصر موانع اصلي اس  كه سلام  و تحكيم خانواده را به خطر مي

 هاس  و اساس پايداري خانواده اند و ادامه موجودي  خانواده متكي به آن

در ايجاد خشون  ميان همسران علل و عوامل بسياري دخيل هستند، شناسايي اين عوامرل   

هراي  در ايرن پرژوهش متغيرر   هاس   هاي اساسي جه  كاستن خشون و عناصر از پيش شرط

-نتايج به دس  آمده نشان مري  سي قرار  رفته اس  مناطق شهري، جنسي  و ناكامي مورد برر

دهد شاخص كل خشون  رواني مردان بيشتر از زنران اسر  امرا هنگرامي كره ابعراد مختلرف        

ي آن اس  كه در بعرد محردودي    كنيم اعداد و ارقام نشان دهندهخشون  رواني را بررسي مي

بيشتر از زنران اسر  و در ابعراد     ( خشون  مردان21/2( و بعد اجبار با ميانگين)2/2با ميانگين)

( زنان از مردان خشون  بيشرتري  46/9 يري با ميانگين)( و بعد بهانه42/9عصباني  با ميانگين)

( 1316( پورافكراري و همكراران )  1382اين مهم با نتايج پورنقراش تهرانري و تاشرك )   دارند  

رسيد در دو بعد نظر ميبه  ( همسوس  6419( و آتلند و همكاران )6410مدهاني و همكاران )

-دارند و با توجه به  ويره محدودي  و اجبار كه مردان خشون  بيشتري نسب  به زنان روا مي

از مررا  كنرد؛  ملاقات با دوستانم منع مري  هايي كه از زنان پرسيده شد)محدودي : همواره مرا از

تمراس برا خرانواده را     كنرد؛ ؛ مرا از ارتباط با خويشاوندانم منع ميادامه تحصيل منع كرده اس 

كند، كه بعد احساس بدي دارم، مرن  كند( و )اجبار: من را به انجام كارهايي وادار ميمحدود مي

ها ارتباط داشرته باشرم؛ مرن را وادار    برد كه دوس  ندارم با آني اقوامي ميرا به اجبار به خانه

كره از روي اجبرار مررا بره     كند كند پوشش و لباسي انتخا  كنم كه دوس  ندارم؛ الهار ميمي

ي تاريخي فرهنگي در جامعره ايرران   همسري انتخا  كرده اس ( بيشتر اين نوع خشون  جنبه

تر داند، زنان را ضعيفدارد، همان عقايد مردسالارانه كه جنس ميكر را برتر از جنس مونث مي

آورد كره  مار مري پندارد، پس از آغاز زند ي زناشويي مردان را صاح  زنان به شر از مردان مي

بايد از مرد خانه اطاع  امر كند و چون زن موجودي ضعيف اس  نيازمند امر و نهي از سروي  
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تررين عوامرل سراختاري    ها، باورها و الگوهراي فرهنگري از مهرم   مردان اس   در واقع، نگرش

 هاي خشون  عليه زنان اس    ساز بر تقوي  چرخهزمينه

شاخص كل خشون  كلامي زنان بيشتر از مردان اس   اما دهد نتايج ديگر تحقيق نشان مي

(، بعرد  81/2دهد كه در بعد توهين با ميانگين)ابعاد مختلف خشون  كلامي به تفكيك نشان مي

-( زنان عليه مردان خشرون  روا مري  36/2( و در بعد تحقير با ميانگين)66/2تهديد با ميانگين)

 ويرد؛  كند و ناسرزا مري  به من توهين ميهاي ا  ويهرسد در سه بعد) توهين: بدارند  به نظر مي

برد؛ از توهين به نزديكانم، خواهر و برادرم ابرائي نردارد؛   اكیر اوقات القا  ناشايس  به كار مي

هاي ركيك مرا مرورد  كند؛ در جمع خانواده و اقوام، با واژهبه عقايد ميهبي و افكارم توهين مي

كنرد؛ تهديرد بره    را تهديد به طرلاق و ازدواج مجردد مري    من( و )تهديد: دهد خطا  قرار مي

كند، كاري خلاف ميلش انجام كند؛ به من  وشزد ميام ميهاي مورد علاقهمحرومي  از فعالي 

 :كند( و )تحقيرر كند كه مرا از ديدن فرزندانم محروم ميرساند؛ تهديد ميدهم به من آسي  مي

 يررد؛ در جمرع ديگرران    جمع ديگران مرا به مسخره مي كند؛ دردر برابر ديگران مرا تحقير مي

زنران   شروم( دهد كه شررمنده مري   ويد؛ در جمع ديگران رفتارهايي انجام مينقاط ضعفم را مي

در يكي از دلايل افزايش خشون  كلامي زنان اين اس  كره  دارند  عليه مردان خشون  روا مي

ن نسب  به حقوق و ولرايف خرود بيشرتر    عصر حاضر با توجه به تغييرات فرهنگي آ اهي زنا

دارند ديگر سركوت  ها روا ميشده و زنان مانند  يشته در برابر خشونتي كه مردان نسب  به آن

 يرند  بنابراين با توجه به نتايج تحقيق حاضر، خشرون   كنند و حال  تدافعي به خود نمينمي

اتهام)تمسخر كردن، فحاشي؛ عي   كلامي زنان نسب  به مردان بيشتر در قال  توهين، تحقير و

افتد  در واقع خشون  به جاي مشر  و حمرلات   و نقص يكديگر را در جمع  فتن( اتفاق مي

 فيزيكي به خشون  در قال  كلمات تبديل شده اس   

از نتايج ديگر اين تحقيق بود كه ميزان ناكامي در بين زنان و مردان شهر اصفهان نيرز كمترر   

دهد ميزان احساس ناكامي زنان در ها نشان ميولي مقايسه ميانگين ده اس  از ميانگين معيار بو

يك نياز  ناكامي را حال  فردي كه از ارضايدو بعد دروني و بيروني بيشتر از مردان اس   ا ر 

هاي خود  ول خورده اس  تعريرف كنريم    منطقي خود محروم شده يا حتي در برآوردن هدف
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هراي  در زند ي زناشويي علل و عوامل بسياري از جملره تفراوت   توانداين احساس ناكامي مي

هرا و اهرداف در زنرد ي مشرترک و همچنرين      فرهنگي بين زوجين، عدم دستيابي بره خواسرته  

مشكلات اقتصادي و     داشته باشد و ممكن اس  براي تخليه احساس ناكامي زن و مرد رو به 

شرود كره خشرون  يرك رفترار      بارتر مري خشون  عليه هم بياورند  اين خشون  هنگامي زيان

 جبراني در مقابل ناكامي باشد   

همچنين نتايج نشان داد: ميزان خشون  در مناطق مختلف شهري اصرفهان متفراوت اسر      

توان  ف ، مردان برخاسته از طبقات پايين منرابع كمترري نسرب  بره سراير مرردان       بنايراين مي

خشون  به عنوان منبعي براي اعمرال قردرت اسرتفاده    طبقات بالاي جامعه در اختيار دارند، از 

كنند از سروي ديگرر، برترري زن برر شروهر در دسترسري بره منرابع بيشرتر برا هنجارهراي            مي

د، برراي  نر ي كه به منرابع كمترري دسترسري دار   انمردسالارانه جامعه همخواني ندارد، ليا شوهر

ن افراد سررخورد ي ناشري از عردم    د  اينكنالقاي برتري خود از خشون  عليه زنان استفاده مي

بدين معنا كه هر چه افرراد   سازند دسترسي به منابع قدرت را با خشون  عليه همديگر آزاد مي

در مناطقي كه سطح خدمات رفاهي و امكانات بيشتري دارد سكون  داشته باشرند؛ نسرب  بره    

وانري وكلامري   تر كه سطح خدمات رفاهي و امكانرات كمترري دارنرد؛ خشرون  ر    مناطق پايين

 كنند   كمتري را تجربه مي

 

 هاي پژوهشمحدوديت 

هايي نظير عدم تمايل برخي از زنان به شرك  در مطالعره بره خراطر    در اين مطالعه محدودي  

ترس از افشاي اسرار خصوصي و دشواري دعوت به شرك  در مطالعه در زناني كه بلافاصرله  

پزشركي قرانوني مراجعره كررده بودنرد و يرا دچرار        پس از آزار توسط همسرانشران بره مراكرز    

برودن و فاصرله مكراني     هاي شديد جسماني شده بودند، وجود داش   همچنين  ستردهآسي 

ها را با دشواري مواجه كرده بود  در ضمن فاصله مكاني محرلات  محلات كار جمع آوري داده

 هاي مالي اين تحقيق را نيز افزايش داده بود    از هم هزينه

                                                                      



 

 ...بررسي رابطه ناكامي و خشونت رواني و كلامي مردان و زنان در 

 

469 

 پژوهشي پيشنهادهاي

هاي مشابهي در جه  مقايسه خشون  رواني و كلامي ميران مرردان و زنران در سراير     پژوهش

-هاي تطبيقي در سطح شهر، برنامره شهرهاي اصفهان صورت  يرد تا با امكان مقايسه و ارزيابي

 تري شود اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي دقيق هايريزي

هايي كه در زمينه خشون  انجام  رفته: مربوط به خشون  عليه زنان اسر ،  بيشتر پژوهش

ها، خشون  عليه مردان نيز لحراظ شرود    شود جه  مقايسه خشون  در خانوادهليا پيشنهاد مي

 ورر بر آن شناسايي  ردد اي بررسي شود و تمام عوامل متا مسئله خشون  به صورت ريشه

شود با توجه به اينكه خشون  رواني و كلامي متارر از عوامل متعددي اس  ليا پيشنهاد مي

 ساير عوامل تارير  يار بر روي چنين خشونتي بررسي شود 

ترا   ون  عليه زنران و مرردان صرورت  يررد    شود مطالعات كيفي در حوزه خشپيشنهاد مي 

 هاي آن مشخص  ردد ها، بسترها و پيامدزمينه

 كاربرديهاي پيشنهاد

 ردد و آرامرش  كلامي مي-با توجه به نتايج تحقيق كه احساس ناكامي منجر به خشون  رواني

زند و آرار مخر  براي جامعه در پي دارد بايرد عوامرل و شررايط ناكرامي     خانواده را به هم مي

 توسط متوليان امر برطرف شود   

هرا برراي افرزايش    هرا و شرهربازي  ي شاد و مفرح، میل پرارک ايجاد هر چه بيشتر فضاها-1

 ي پرخاشگري شادابي و كاهش روحيه

 تقوي  اعتماد به نفس و بازداري از عقايد و افكار آزاردهنده در بين زنان و مردان -6

مسرتقيم  يع زند ي كه به طور مسرتقيم و غير ها و وقابرخي از عوامل كه به عنوان بحران-3

ي، كاربيدر تمايلات افراد به خشون  طلبي و پرخاشگري موررند مورد توجه قرار  يرند)فقر، 

 مسكن( 

 رردد،  كلامري مري  -دهرد جنسري  منجرر بره خشرون  روانري      نتايج تحقيق نشان مري  -0

 شود هاي صحيح و مناس  براي زوجين منجر به كاهش خشون  در بين آنان ميآموزش
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هاي لازم در جه  رويرارويي  ها با هدف آموزش مهارتوره براي زوجايجاد مراكز مشا-0

 هاي زند ي و برخورد با بحران

هاي آموزشي با كمك مراكز مشراوره و درمراني بره صرورت رايگران و      بر زاري كار اه-2

 ي كنترل رفتار در مواقع عصباني  آموزش نحوه

فعرال اجتمراعي در جهر  كراهش      ها براي فعالان و نهادهراي ايجاد كار اه و آموزشگاه-9

 خشون  خانواد ي 

 ي جدا انه  هاي رفع خشون  خانواد ي براي مردان و زنان به  ونهراه اندازي كار اه-8

مشورتي براي علما و خطباي نماز جمعه در جه  آ اه  -هاي آموزشياندازي كار اهراه-1

 معه كردن مردان و زنان از عواق  چنين خشونتي در خانواده و جا
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بینی رضایت از های حل تعارض در پیشنقش سبک

 گری شادکامیزندگی زنان متأهل با میانجی
 گرمهسا رزم

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشیدی یطوم تربیتی و روا کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده 

 1آبادمحمدجواد اصغري ابراهیم
 مشیدشناسی، دانشگاه فردوسی ی یطوم تربیتی و روا شناسی، دانشکدهدانشیار گروه روا 

 

 
 

 چکیده
بینلی رضلای  از زنلدگی زنلا  بلا      نلای حلل تعلارر در پلیش    ندف این پژونش بررسلی نقلش سلبک    

ی وماری این پلژونش را  گری شادکامی اس . این پژونش توصیفی از نوظ نابستگی اس . جامعهمیانجی

گیری در دسترس انتخلا   نفر به صورت ناونه 055دنند. برای ناونه زنا  متأنل شیر مشید تشکیل می

نلای  ی سلبک (، پرسشنامهSWLS)ی داینر ی رضای  زندگپرسشنامهشدند. ابرارنای این پژونش شامل 

نا با استفاده از وزملو   اس . داده(MUNSH( و  مقیاس شادکامی مونش )ROCI-IIحل تعارر رحیم )

نلای  تحطیل رگرسیو  و تحطیل مسیر مورد تجریه و تحطیل ررار گرفتند. نتایج نشا  داد کله بلین سلبک   

عنلاداری وجلود دارد و ناینلین نشلا  داد کله      حل تعارر و شادکامی با رضای  از زندگی نابستگی م

طور  مستقیم و معنادار  و غیرمستقیم از طریق شادکامی بلر رضلای  از زنلدگی    نای حل تعارر بهسبک

گری شادکامی مورد تأیید ررار گرف . در این میلا  سلبک یکرارچله دارای    تأثیر دارند و نیر نقش میانجی

نلا  ای مسطط و اجتنابی کاترین تأثیر را نسلب  بله سلایر سلبک    نی م ب  و معناداری بود و سبکرابهه

توا  گفل  کله حلل تعلارر در زنلدگی زناشلویی و ناینلین        اند. باتوجه به نتایج این پژونش میداشته
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 نا خواند شد.شادکامی زنا   بایث افرایش رضای  از زندگی و 

 

 واژگان کلیدي
 زنا  متأنلشادکامی،  نای حل تعارر،رضای  از زندگی،سبک 

 

 

 مقدمه و بيان مسئله
 يرد و هاي  سترده مياز عمر خانواده هخانواده يكي از نهادهاي مهم اجتماعي اس   هرچ

شود، اهمي  روابط بين اعضاي خانواده اي در جامعه بيشتر ميي هستهتبلور خانواده

ين ميان، رضاي  شود  در اتر ميعنوان اركان اصلي خانواده واضحخصوص زن و شوهر بهبه

ترين عوامل ارر يار بر عملكرد خانواده اس  )حسيني و علوي لنگرودي، زناشويي يكي از مهم

 محسو  خانواده از رضاي  وي يمنزله به زناشويي زند ي از فرد يك (  رضاي 1312

 و تعالي و رشد نتيجه در و بوده زند ي از رضاي  مفهوم به خانواده از رضاي  و شودمي

؛ به نقل از دغاغله 6414، 1)عدالتي و ردزوان شد خواهد جامعه تسهيل معنوي مادي و پيشرف 

 و فردي زند ي ابعاد از بسياري در زناشويي ساز اري و منديرضاي (  1311و همكاران، 

؛ 1119سازد )كامين  و واتسون، مي آسان را والديني نقش ايفاي و داشته تيرير افراد، اجتماعي

(؛ همچنين به عنوان عنصر كليدي سلام  روان 1388از ديباجي فروشاني و همكاران، به نقل 

؛ 6441، 6شود )پراكتر، لينلي و مالتبيي زند ي درنظر رفته ميو كيفي  زند ي در طول دوره

هاي فرد از زند ي كنوني و تواند ارزيابي(  رضاي  از زند ي مي6410، 3به نقل از جوانيك

هاي هيجاني افراد به حوادث، ها شامل واكنشنيز دربر بگيرد  اين ارزيابيهاي قبل را سال

ها درخصوص ميزان رضايتشان از زند ي، كمال و بسند ي و هاي آنحالات رواني و قضاوت

(  مفهوم 6444، 0هاي خاص زند ي مانند ازدواج و كار اس  )مايرزرضاي  از زمينه

                                                                                                                   
1. Edalati & Redzuan 

2 .Proctor, Linley, & Maltby 

3 .Jovanović 

4 .Myers 
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آميزد  رضاي  از ازدواج و شادكامي درهم ميچونسياري رويي با مفاهيم برخوشبختي زناش

اش كند كه فرد از خود و زند يهايي اشاره ميشادكامي و خوشبختي ذهني به انواع ارزشيابي

 در را شادكامي ( نيز6441)1دسي و (  ريان1319؛ به نقل از موسوي، 6444دارد )داينر، 

اند، ( نيز اشاره كرده6413و همكاران ) طور كه هافمن  هماندانندمي دخيل هاانسان خوشبختي

شود كه از ارزيابي افراد از شكل ديگري از شادكامي، عموماً رضاي  از زند ي ناميده مي

 كيفي  زند ي مرتبط با خود تشكيل شده اس   

 وني بيان شده اس   در برخي هاي  وناارتباط و سطح رضاي  از زند ي به شكل

 زند ي كلي جريان از او رضاي  كيفي  را فرد هر شادي سطح كه داده شده نشانتحقيقات 

 و بود خواهد شادتر تر باشد،راضي آن هاياتفاق و زند ي از انسان هرچه يعني كند،مي تعيين

 پايين رفتن همچنين موج  شود، فرد رضاي  رفتن بين از  ونا ون موج  هاياتفاق ا ر

 موجود هايواقعي  كه اس  اين توجه قابل نكته شد و وي نيز خواهد شادي كلي سطح

 يكنندهتعيين هاواقعي  اين مورد داوري در بلكه شودنمي نارضايتي ما يا رضاي  موج 

(  اما در پژوهش 1316؛ به نقل از فرجي و خادميان، 1382نارضايتي اس  )خانزاده،  يا رضاي 

 سلامتي و مطلو  كاركرد با  ري شادكامي مدنظر اس   غالباً شادكاميحاضر، نقش ميانجي

شادكامي دارد   رابطه مطلو  رواني با سلام  شخصي روابط از رضاي  و اس  همراه رواني

ي بهزيستي برخي از تحقيقات مايل هستند كه از واژه متعددي تعريف شده اس  هاي شكلبه 

اين واژه به  شود فاعلي استفاده كنند؛ ا رچه شادكامي برخي اوقات مترادف با آن استفاده مي

 ،كند و شامل رضاي تيكيد مي -هانه قضاوت درمورد ويژ ي -شانخودارزيابي افراد از زند ي

 عامل شادي(  6443اي با بار منفي كمتر اس  )دينر و همكاران، ي مناس  و عاطفهعاطفه

 و ساير خود زند ي يدرباره خوبي احساس هميشه آن فرد طريق از كه اس  زند ي در مهمي

 زند ي كيفي  و تحصيلي موفقي  بالاتر، بيشتر، اميد كارآمدي شاد، افراد داش   خواهد افراد

و نيز منطقي  (1312زاده، و پهلوان)مرادي و همكاران، به نقل از قضاوي، مرداني  بهتري دارند

                                                                                                                   
1 Ryan & Deci 
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افراد شاد مزايايي ازجمله  كنندرا دنبال مي اند و آناس  كه مردم براي شادي ارزش قائل

در  ( 6411، 1كنند ) تزلر و همكارانسلامتي بهتر، موفقي  بيشتر در روابط و كار را تجربه مي

( دارند توجه نمود؛ 1110) 6توان به تعريف جامعي كه آرجيل، مارتين و لوتعريف شادكامي مي

ها دريافتند كه روابط میب  با ديگران، هدفمند بودن زند ي، رشد شخصيتي، دوس  داشتن آن

 ويند: شادكامي سه جزء اساسي دارد: هستند و نيز مي« شادكامي»ران و زند ي از اجزاي ديگ

هيجان میب ، رضاي  از زند ي و نبود هيجانات منفي از جمله افسرد ي و اضطرا   دينر و 

(، نيز شادي را ليت، رضاي  از زند ي، هيجانات میب ، زند ي هدفمند يا 6443همكاران، )

 ف بالاس  كنند كه تا حد زيادي مشابه تعرييها معنا من ساير مرلفهحس خرسندي در ميا

هاي مختلفي اشاره شده اس   ي حل تعارن در افراد در پژوهشبه ارتباط شادي و نحوه

( معتقدند كه شادي مواردي از قبيل هيجان، خلق میب ، فقدان افسرد ي 1111داينر و لوكاس )

تر كنند، آسانشود  افرادي كه شاد هستند، احساس امني  بيشتري ميو اضطرا  را شامل مي

ها زند ي ي مشاركتي بيشتري هستند و نسب  به كساني كه با آن يرند داراي روحيهتصميم مي

ها ارتباط ضعيفي وجود داشته كنند  حال ا ر بين زوجبيشتري مياحساس رضاي   كنندمي

ي كنار ي نحوهاي دربارهبينانههاي غيرواقعفرنها يا هر دو داراي پيشباشد يا يكي از آن

(  مفهوم تعارن در منابع 6446، 0و اپستين 3كند )متزآمدن با تعارن باشند، نارضايتي بروز مي

در  عريف شده اس   اما تعاريف جامعي كه رحيم در تحقيقات متعددش ارائه كرده ونا وني ت

 ويد كه تعارن حالتي تعاملي اس  كه در ( مي1180رحيم، )اين پژوهش مدنظر اس   

شود  تعاملي ناميدن ها آشكار ميها بين اشخاص و  روهها و ناساز اريها، تفاوتمخالف 

تواند با خودش در شود چراكه يك شخص ميردي تعارن نميفتعارن مانع از احتمال درون

فردي، بين  روهي و فردي، بينتواند به درونسازماني هم مي تعامل باشد  تعارن

                                                                                                                   
1 .Gentzler 

2 .Argyle et al. 

3 .Metz 

4 .Epstein 
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 سبك كه كرد بيان( 6440، 1استيوبر؛ به نقل از  1118، 1110 روهي تقسيم شود   اتمن )درون

 قوي براي اينشانه عنوانبه واندتمي در هنگام وجود تعارن، خصوصبه هازوج روابط

كند كه شود  وي همچنين بيان مي مطرح ازدواجطول مدت  در زوجين رضايتمندي احساس

 الگوهاي حل كه آنجايي هاي حل تعارن ارتباط زيادي دارد و ازرضاي  در روابط با سبك

 در يمهم روند، نقشمي به شمار زناشويي رضاي  براي ي خوبيكنندهبينيپيش تعارن،

هاي حل سبك(  6446، 6 رهاد و شنيوايند)ا كنندمي ايفا ازدواج نهايي موفقي  عدم يا موفقي 

اي از رفتارهاي الگوبرداري شده هستند كه افراد هنگام تعارن از ها يا مجموعهتعارن، پاسخ

رن بر شوند: قاطعي  يعني حل تعابندي مياساس دو محور طبقهكنند و بر ها استفاده ميآن

ورزي يعني حل تعارن بر اساس منافع طرف مقابل ) هوكر و حس  منافع خود و مشارك 

(  همچنين نگرشي كلي اس  كه در 1310؛ به نقل از پوربافراني و همكاران، 6444، 3ويلموت

( و 6440، 0شود )سو و داويدهيزاري افراد منعكس ميپاسخ به در يري در تعاملات دوجانبه

هاي حل تعارن خاصي را در تجربيات شخصي، شدن، افراد سبكاجتماعي فراينددرطول 

؛ به نقل از كانتك و 6444دهند )كاريپ، هاي فرهنگي و تحصيلات خود پرورش ميارزش

(  از طرف ديگر شكس  در مديري  تعارن ممكن اس  به شكس  در اجراي 6441 زر، 

بين بردن منابع، افزايش استرس و  كار، كاهش كارايي، غيب ، كاهش كارآمدي در كار، از

 ( 6410، 0شود )اميسور و آبيدونفرسود ي و تيرير منفي آشكار منتج 

تعارن پيامدهاي مختلفي دارد  نتايج میب  يا منفي تعارن، بستگي به چگونگي مديري  

اند از: (  پنج رويكرد مديري  تعارن عبارت6449، 2ها دارد )پارک و آنتونيونيتعارن

 ؛ به نقل از لابرا يو6411)رحيم، 0و يكپارچه 3كننده، مصالحه6، اجتنا  كننده1شده، ملزم9مسلط

                                                                                                                   
1.Steuber 

2.Schneewind & Gerhard 

3. Hocker & Wilmot 

4.Xu and Davidhizar 

5. Omisore & Abiodun 

6. Park and Antonioni 

7.dominating 
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هاي حل تعارن غيرسازنده از ها حائز اهمي  اس   روش( كه توجه به آن6419و همكاران، 

 رانه با آيد  سبك حل تعارن سلطهدس  ميهو سبك اجتنابي ب  رانهمجموع دو سبك سلطه

شود و شخص در اين شيوه براي رسيدن به هدف خود يدآميز مشخص مي يري تهدجه 

 يرد  سبك حل تعارن اقدام به هركاري كرده و نيازها و انتظارات ديگري را ناديده مي

هاي انزوا، اعطاي مسئولي  به ديگران، ديگران را مقصر دانستن و خود را اجتنابي با موقعي 

عنوان سبك حل (  در سبك يكپارچه كه همچنين به1183كنار كشيدن در ارتباط اس  )رحيم، 

دهند  اين هاي خود و ديگران نشان ميشود، افراد علايق بيشتري به نگرانيمسئله ناميده مي

ها كردن تفاوتهاس  صداق ، شريك كردن افكار، امتحاني همكاري  روهسبك دربر يرنده

(  6444شود )رحيم،  فتههر دو طرف پيير نظر تواند درحلي كه ميدس  آوردن راهبراي به

ترين اس ؛ چراكه بيشتر محققان معتقدند مناس  0برد -سبك يكپارچه سبك حل تعارن برد

و مرررترين سبك اس  چون بر كاهش فشار هر دو طرف و تحكيم تعهدات طرفين متمركز 

براي ديگران و شده نگراني خيلي بالايي را (  از طرفي، سبك ملزم6419، 2اس  )لو و وان 

دهد و نيازهاي ديگران را به نيازهاي خود ترجيح نگراني كمتري را براي خودش نشان مي

، امتيازدادن به ديگران و باوفا بودن نسب  به 9فداكاري -(  اين خود6414دهد )رحيم، مي

پييري كمتري كننده نيز، تسليم(  سبك مصالحه6419دهد )لو و وان ، ديگران را نشان مي

(  6414آورد )رحيم، دس  نميبرد را به-شده دارد اما اين شرايط بردنسب  به سبك ملزم

كننده بالاتر از سبك غال  در ميان پنج نوع سبك حل تعارن سطح ملايم  سطح مصالحه

تواند طرفين را وادار كند تا كننده مي(  ا رچه كه سبك مصالحه6441، 8اس  )دچرچ و مارک

                                                                                                                   
1. obliging 

2. avoiding 

3. compromising 

4. integrating 

5. win-win 

6. Lu  & Wang 

7. self-sacrifice 

8. DeChurch & Marks 
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اتخاذ كنند؛ هر دو طرف نيازمند هستند تا به عق  بر ردند و خيلي از علايق  اي راموضع ميانه

خود را قرباني كنند  بنابراين اين سبك ممكن اس  سبك مناسبي براي حل تعارن نباشد 

 ( 6414، 1)شيه و سوزانتو

 و نكردن همكاري همسر، انگاشتن ناديده حاكي از هاي حل تعارن نادرس  درواقعشيوه

  اه و بگيرند را ناديده مقابل طرف خود روابط در كنندمي سعي افراد بودن اس   اينن پاسخگو

اين باشند   نداشته تعامل همسرشان با كنندمي و همچنين سعي كنند  يريكناره  فتگو از كاملاً

هاي كلامي و جسماني در خانواده فراهم تواند بستري را براي خشون همچنين ميها شيوه

ها را به ي آنآورد كه ممكن اس  بر سطح رضاي  طرفين از يكديگر تيرير بگيارد و رابطه

هاي تغيير اي میب  در خانواده، انگيزهسردي و جدايي بكشاند و نيز در ارر نبود خلق و روحيه

از اين رو شناخ  و بررسي اين موارد در راستاي بهبود و ارتقاي رن  شود  ها كمهم در آن

سطح زند ي بسيار حائز اهمي  اس   در همين راستا، هدف اول اين پژوهش، بررسي نقش 

 ري هاي حل تعارن بر رضاي  از زند ي و هدف دوم نيز بررسي نقش واسطهبين سبكپيش

هاي   از زند ي بود  بر اين اساس فرضيههاي حل تعارن و رضايشادكامي بين سبك

 پژوهش بدين شرح اند:

بيني رضاي  از زند ي زنان متيهل نقش هاي حل تعارن در پيشسبك  1

 اي دارد تعيين كننده

هاي حل تعارن و رضاي  از زند ي زنان متيهل نقش شادكامي بين سبك  6

  ري دارد واسطه

 روش تحقيق 
گيرينمونهي آماري، نمونه، روش جامعه  

ي آماري پژوهش زنان متيهل شهر تحقيق حاضر، توصيفي از نوع همبستگي اس   جامعه

شهرداري شهر مشهد بودند كه به  14ي نفر از زنان منطقه 644ي مورد بررسي مشهد و نمونه

                                                                                                                   
1. Shih & Susanto 
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 يري در دسترس  زينش شدند  از زنان متيهل با توجه به سطح تحصيلات كه در روش نمونه

هاي  ونا ون)دانشگاهي در محيط -ارشد و بالاتر متغير بوداين پژوهش از سيكل تا كارشناسي

هاي خواسته شد تا در صورت تمايل پرسشنامه –و غير دانشگاهي( يا در اجتماعات مختلف 

رن، رضاي  از زند ي و شادكامي را تكميل كنند  پس از اجراي تحقيق، هاي حل تعاسبك

ي ميانگين و انحراف معيار(  و آزمون تحليل ها از آمار توصيفي )محاسبهبراي تحليل داده

انجام  61ي نسخه SPSSافزار ها با استفاده از نرمر رسيون و تحليل مسير استفاده شد  تحليل

  رف   

 

 ابزارهاي پژوهش
هاي حل تعارضي سبكپرسشنامه  

 يري جه  اندازه 1183( در سال 1II-ROCIهاي حل تعارن رحيم )ي سبكپرسشنامه

 سبك شامل سبك پنجسرال و  68هاي حل تعارن طراحي شد  اين پرسشنامه شامل سبك

 اس  كننده مصالحه سبك و كنندهاجتنا  سبك شده،ملزم سبك مسلط، سبك يكپارچگي،

 دروني همساني  رف  صورت (1110) مگنر و رحيم توسط كه ديگري مطالعه در

/  99/  تا 96 دامنه در پرسشنامه هايمقياس خرده براي كرونباخ آلفاي از استفاده با پرسشنامه

 بررسي به نفري 1090 نمونه ( در پژوهشي بر روي يك1110مگنر ) و رحيم زارش شد  

 افتراقي و همگرا روايي از ابزار اين كه داد نشان نتايجپرداختند   پرسشنامه اين عاملي ساختار

/  80/  تا 92بين  كرونباخ آلفاي از استفاده با ابزار اين دروني همساني اس   مطلوبي برخوردار

 اين سنجيروان مشخصات بررسي به ( در پژوهشي1311 زارش شد  حقيقي و همكاران )

خرده  براي كرونباخ آلفاي از استفاده با را پرسشنامه اين پايايي هاآن پرداختند  پرسشنامه

 اند  دس  آورده/  به90/  تا 94ي هاي پرسشنامه در دامنهمقياس

 

                                                                                                                   
1. Rahim Organizational Conflict Inventory-II 
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 ي رضايت از زندگي پرسشنامه

 192اي متشكل از ( در نمونه1180سرال اس  كه دينر و ديگران ) 0اين پرسشنامه شامل 

( را ارزشيابي كردند  SWLSاز زند ي ) ي كارشناسي، مقياس رضاي ي دورهدانشجو

و ضري  همبستگي  03/2و  0/63هاي دانشجويان به ترتي  ميانگين و انحراف استاندارد نمره

( نيز به منظور تعيين 1382بود  بياني و همكاران ) 86/4ها پس از دو ماه اجرا بازآزمايي نمره

و همساني دروني استفاده كردند  هاي بازآزمايي پايايي مقياس رضاي  از زند ي از روش

ي همساني دروني مقياس رضاي  از زند ي از ضري  آلفاي كرونباخ استفاده جه  محاسبه

 دس  آمد به 83/4شد و ضري  

به منظور تعيين اعتبار از طريق بازآزمايي، نمونه مورد مطالعه پس از يك ماه، دوباره مقياس 

دس  آمد كه در سطح به 211/4اعتبار مقياس  رضاي  از زند ي را تكميل كردند و ضري 

 معنادار بود   4441/4كمتر از 

 ي شادكامي پرسشنامه

 يري به منظور اندازه(6444را كوزما و استونز )( 1MUNSHمقياس شادكامي مونش )

 در مدت بلند و مدتكوتاه بعد دو  احساسات میب  و منفي را كرده اند  شادكامي  طراحي

 بعد بلند هايماده و حالتي جنبه دهنده نشان مدت كوتاه بعد به مربوط هايماده   يردبرمي

 و سوال 0 داراي حالتي منفي و میب  هايجنبه از اي اس   هركدامر ه به مربوط مدت

 60 مقياس اين رفته هم روي كه اس  سوال 9 اي داراير ه منفي و میب  هايجنبه از هركدام

 دارد  سوال

اند  به علاوه /   زارش كرده80/  تا 94(، روايي مقياس مونش را  از 6444استونز )كوزما و 

بندي شادكامي يود اس هاي سلام  روان از جمله درجههمبستگي اين آزمون با ديگر مقياس

(  در 6442، 6اينگرام-؛ والز6440ي اعتبار همگراي اين آزمون اس  )ماكي، دهنده( نشان04/4)

تواند افراد افسرده را از افراد /  دق  مي92توان  ف  با ن آزمون همچنين ميمورد روايي اي

                                                                                                                   
1. Memorial University of Newfoundland Scale of Happiness 

2. Walls-Ingram 
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سالم افتراق دهد  در ايران، در تحقيق باباپور و همكاران، همساني دروني اين آزمون برابر با 

اي اين مقياس نيز مورد تاييد قرار رف   دس  آمد  همچنين در اين تحقيق اعتبار سازهبه 91/4

( آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي پايايي اين آزمون 1381عليپور و همكاران )در پژوهش 

  زارش شد  92/4

 

 هاي پژوهشيافته
كنند ان پژوهش از جمله تعداد آزمودني، تحصيلات و سن اطلاعات جمعي  شناختي شرك 

 ارائه شده اس    1در جدول 

   اطلاعات جمعي  شناختي نمونه تحقيق1جدول

 درصد  فراواني متغيرها 

 144 644 زن آزمودني

 سيكل تحصيلات

 ديپلم

 فوق ديپلم

 كارشناسي

ارشد و كارشناسي

 بالاتر

13 

06 

63 

20 

08 

0/2  

61 

0/11  

36 

61 

 فاميلي نوع ازدواج

 غيرفاميلي

38 

126 

11 

81 

انحراف  ميانگين  

 استاندارد

48/38 سن )سال(  06/14  

00/13 مدت ازدواج )سال(  69/14  
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اند  از نظر كنند ان در پژوهش، زن بودهدهد، تمامي شرك نشان مي 1طور كه جدول همان

كارشناسي با درصد و بيشترين تعداد مربوط به  0/2ميزان تحصيلات، كمترين تعداد سيكل با 

اند  ميانگين درصد ازدواج غيرفاميلي داشته 81درصد ازدواج فاميلي و  11اس   درصد  36

اس  و ميانگين مدت ازدواج  06/14و  48/38ها به ترتي  استاندارد آنسن و انحراف 

سال بوده اس   ميانگين و انحراف معيار و ماتريس ضراي  همبستگي  00/13كنند ان شرك 

 ارائه شده اس   6متغيرهاي پژوهش در جدول 
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جدول
6

  همبستگي بي
س ضراي

ف معيار و ماتري
  ميانگين، انحرا

ك
ن سب

  از زند ي
ن، شادكامي و رضاي

ي حل تعار
ها
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دهد، همبستگي معناداري بين سبك حل تعارن يكپارچه نشان مي 6طور كه جدول همان

(01/4= r( سبك حل تعارن اجتنابي ،)62/4-= r( سبك حل تعارن مسلط ،)12/4-= r ،)

( با r =31/4)( و سبك حل تعارن ملزم شده r =68/4كننده )سبك حل تعارن مصالحه

(  r =02/4رضاي  از زند ي وجود دارد  همچنين بين شادكامي و رضاي  از زند ي )

براين، بين سبك حل تعارن يكپارچگي دس  آمد  علاوههمبستگي میب  و معناداري به

(09/4= r( سبك حل تعارن اجتنابي ،)01/4-= r( سبك حل تعارن مسلط ،)01/4-= r ،)

( با r =68/4شده )( و سبك حل تعارن ملزمr =39/4كننده )مصالحهسبك حل تعارن 

دهد  در ، خلاصه نتايج تحليل ر رسيون را نشان مي3وجود دارد  جدول رابطه شادكامي 

بين و رضاي  از عنوان متغير پيشهاي حل تعارن و شادكامي بهتحليل ر رسيون، سبك

 د زند ي به عنوان متغير ملاک در نظر  رفته شدن

ند يبيني رضاي  از زدر پيشهاي حل تعارن و شادكامي سبك  تحليل ر رسيون همزمان 3جدول  

  R R2 R2 

 تعديل

هيافت  

F p B SE β t  سطع

معني 

 داري

 سبك

 يكپارچگي

09/4  33/4  31/4  13/12  41/4  

16/4  40/4  61/4  89/6  440/4  

 سبك

  اجتنابي

41/4-  40/4  46/4-  32/4-  91/4  

مسلط سبك  19/4  42/4  11/4  21/6-  41/4  

 سبك

دهكننمصالحه  

41/4-  14/4  41/4-  13/4-  81/4  

 ملز  سبك

 شده

64/4  40/4  63/4  00/3  441/4  

68/4 شادكا   40/4  38/4  16/0  441/4  
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 يرمتغير ملاک: رضاي  از زند  هاي حل تعارن و شادكاميبكربين: سشررهاي  پيرمتغي

هاي حل دهد، مقدار ضري  همبستگي چند انه بين سبكنشان مي 3طور كه جدول همان

منظور اس   به 31/4برابر  6Rو  09/4بيني رضاي  از زند ي تعارن و شادكامي در پيش

دس  آمده، از آزمون تحليل واريانس استفاده شد كه بررسي معناداري ضراي  همبستگي به

(  نتايج  F (2و111) =p<  ،13/12 441/4معنادار اس  )  Fيزان نتايج آن نشان مي دهد كه م

 =p ،61/4 =440/4تحليل ر رسيون همزمان نيز نشان داد كه سبك حل تعارن يكپارچگي )

β( و سبك حل تعارن مسلط )41/4= p ،11/4= β و سبك حل تعارن ملزم شده )

(441/4= p ،63/4= β( و شادكامي )441/4= p ،38/4= β قادر )بيني رضاي  از به پيش

 بيني كنند درصد واريانس رضاي  از زند ي را پيش 31زند ي بودند و توانستند 

هاي حل منظور آزمون مدل مفهومي مورد نظر، يعني بررسي نقش سبكاز تحليل مسير به

 ري شادكامي استفاده  رديد  قبل از اجراي آن، ابتدا تعارن بر رضاي  از زند ي با ميانجي

هاي نرمال بودن، هم خطي چند انه و استقلال خطاها مورد بررسي قرار  رف  كه مفروضه

متغيرها محاسبه  Zهاي متغيري، نمرههاي پرت تكود  جه  بررسي دادهشترتي  بيان ميبه

تر و بالاتر از انحراف معيار پايين 3ها در فاصله هاي آزمودنيشد  نتايج نشان داد كه نمره

ميانگين بود  جه  بررسي نرمال بودن متغيرها از ضري  كجي و ضري  كشيد ي استفاده شد  

 دهد بودن متغيرها را نشان مينتايج آزمون نرمال  0جدول 
   نتايج آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش0جدول

هاي توصيفيشاخص معيار انحراف  كجي 

 كجي

انحراف معيار  كشيدگي

 كشيدگي

يكپارچگي سبك  01/1-  19/4  43/6  30/4  

-13/4  اجتنابي سبك  19/4  40/4-  30/4  

مسلط سبك  39/4  19/4  16/4-  30/4  

كنندهمصالحه سبك  14/4  19/4  61/4  30/4  

شدهملز  سبك  66/4-  19/4  04/4  30/4  
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-43/4 شادكامي  19/4  96/4-  30/4  

42/4 رضايت از زندگي  19/4  31/4-  30/4  

 

دهد، با توجه به معيار نرمال بودن، متغيرهاي پژوهش نشان مي 0طور كه جدول همان

هستند  3قدرمطلق كشيد ي كوچكتر از و  3همگي داراي قدرمطلق ضري  كجي كوچكتر از 

و بنابراين، توزيع متغيرهاي پژوهش نرمال اس   جه  بررسي همخطي چند انه، از آماره 

شود  آماره تحمل، نسبتي از واريانس كل اس  كه تحمل و شاخص تورم واريانس استفاده مي

خطي دهنده همنشان 14/4مل كمتر از هاي تحشوند و ارزشوسيله متغيرهاي ديگر تبيين نميبه

دهنده اضافي بودن شانن 14چند انه بين متغيرهاس   شاخص عامل تورم واريانس بزر تر از 

 متغير اس  
بين پژوهشخطي چند انه متغيرهاي پيش  نتايج بررسي هم0جدول   

خطي چندگانههاي همشاخص متغيرها  

شاخص تورم  آماره تحمل

 واريانس

يكپارچگي سبك  24/4  20/1  

21/4  اجتنابي سبك  21/1  

مسلط سبك  24/4  22/1  

كنندهمصالحه سبك  96/4  39/1  

شده ملز  سبك  90/4  36/1  

24/4 شادكامي  20/1  

 

هاي تحمل نشان مي دهد كه ارزش 0هاي تحمل و شاخص تورم واريانس در جدول آماره

خطي چند انه بين دهنده عدم وجود همهستند و نشان 14/4دس  آمده براي متغيرها بالاي به

 14دس  آمده براي متغيرها كوچكتر از متغيرهاس   همچنين، مقدار شاخص تورم واريانس به
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منظور بررسي خطي چند انه وجود ندارد  بهبين متغيرها، هم دهد كهو اين نشان مياس  

مفروضه استقلال خطا از شاخص دوربين واتسون استفاده شد  ا ر مقدار آزمون دوربين 

توان  ف  مفروضه مد نظر مورد تخطي قرار نگرفته اس   باشد، مي 0واتسون كوچكتر از 

هاي اين، با توجه به شاخصابراس   بن 22/4مقدار شاخص دوربين واتسون برابر با 

، الگوي نهايي 1توان نتيجه  رف  كه شرايط آزمون رعاي  شده اس   شكلآمده ميدس به

 دهد  بين متغيرهاي پژوهش را نشان مي

 
زند ي هاي حل تعارن و شادكامي با رضاي  از  مدل نهايي رابطه نقش ميانجي شادكامي در رابطه سبك1شكل  

برازند ي مدل اصلاح شده   شاخص هاي2جدول   

شاخص 

 برازش

χ2 df χ2/df RMSEA GFI AGFI IFI TLI CFI NFI 

حد 

 مطلوب

  6  ≤  48/4 ≤  

1/4 ≥ 

 1/4 ≥  

1/4 ≥ 

 

1/4 ≥ 

 

1/4 ≥ 

 

1/4 ≥ 

مدل 

اصلاح 

 شده

*14/30 0 08/6  48/4  18/4  14/4  18/4  11/4  18/4  19/4  

* P< 4/40 
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هاي برازند ي دهند كه شاخصمي نشان 2پس از اصلاح مدل پيشنهادي، نتايج جدول 

 =08/6(، مجيور خي دو نسبي )2χ= 96/8مدل اصلاح شده شامل شاخص مجيور خي دو )

/df2χ( شاخص نيكويي برازش ،)18/4= GFI( شاخص نيكويي برازش انطباقي ،)14/4= 

AGFI شاخص برازش مقايسه ،)( 18/4اي= CFI شاخص برازند ي افزايش ،)

(18/4IFI=شاخص بر ،)ازند ي توكر-( 11/4لويسTLI= و جير ميانگين مجيورات )

( حاكي از برازش مطلو  مدل اصلاح شده اس   RMSEA = 48/4خطاي تقري  )

مسيرها و ضراي  استاندارد  0بنابراين، مدل نهايي از برازند ي مطلوبي برخوردار اس   جدول 

رضاي  از زند ي را با هاي حل تعارن بر ها را در الگوي نهايي تيرير متغير سبكآن

  ري شادكامي نشان مي دهد ميانجي

  يري روابط مستقيم، غيرمستقيم و كلي در مدل نهايي  پارامترهاي اندازه9جدول 

مارر مستقي مسيرها مارر غيرمستقي   ارر كل 

از  سبك حل تعارن يكپارچگي به رضاي 

 زند ي

4/61*** ***4/49 ***4/42 

 رضاي  ازسبك حل تعارن اجتنابي به 

 زند ي

- ***-4/48 ***-4/48 

د يسبك حل تعارن مسلط به رضاي  از زن  -4/11* *-4/41 *-4/41 

  از كننده به رضايسبك حل تعارن مصالحه

 زند ي

***4/61 ***4/42 ***4/61 

سبك حل تعارن ملزم شده به رضاي  از 

 زند ي

***4/63 - ***4/63 

 4/38*** - 4/38*** شادكامي به رضاي  از زند ي

يسبك حل تعارن يكپارچگي به شادكام  *4/64 - *4/64 

 4/66-*** - 4/66-*** سبك حل تعارن اجتنابي به شادكامي

 4/60-*** - 4/60-*** سبك حل تعارن مسلط به شادكامي
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اميكننده به شادكسبك حل تعارن مصالحه  *4/19 - *4/19 
***p< 4/441     *p<4/40 

 

شود، نتايج بررسي اررات مستقيم نشان داد كه مشاهده مي 9 ونه كه در جدول همان

هاي حل تعارن و شادكامي داراي ارر مستقيم و معنادار بر رضاي  از زند ي هستند  در سبك

هاي حل تعارن از طريق شادكامي بر رضاي  از زند ي، ارر مورد اررات غيرمستقيم، سبك

 معنادار دارند  

 

گيريو نتيجهبحث   
بيني رضاي  از زند ي هاي حل تعارن در پيشهدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش سبك

و   ري شادكامي بود  در اين پژوهش از روش تحليل مسير استفاده شدزنان متيهل با ميانجي

برازند ي مدل پيشنهادي پژوهش مورد بررسي قرار  رف   نتايج بررسي اررات مستقيم نشان 

هاي حل تعارن و شادكامي داراي ارر مستقيم و معنادار بر رضاي  از زند ي بكداد كه س

هاي حل تعارن از طريق شادكامي بر رضاي  از هستند  درمورد اررات غير مستقيم نيز، سبك

 زند ي ارر معنادار داش  

بيني تواند رضاي  از زند ي را پيشهاي حل تعارن مينتايج پژوهش نشان داد كه سبك

كننده و هاي يكپارچه، مصالحهي اول را تيييد نمود  به اين صورت كه سبكو فرضيه كند

ي معكوسي با رضاي  از زند ي هاي اجتنابي و مسلط رابطهي میب  و سبكشده رابطهملزم

سو و  (، 6444) 6آبراهام و براين(، 1110 اتمن )(، 1189) 1للويدداشتند  كه با نتايج پژوهش 

 0(، ويسكيرچ و دلوي6413) 0زيدنر و كلودا (،6414) 3هولمز و لوپز دانيل، مك(، 6414رن )

                                                                                                                   
1. Lloyd 

2. Abraham & de bruyne 

3. McDaniel, Lopez, & Holmes 

4. Zeidner & Kloda 

5. Weisskirch & Delevi 
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( و بيرامي و 1314(، ضياءخداداديان و همكاران )1388فروشاني و همكاران )(، ديباجي6413)

( نيز در پژوهش خود به نقش 1310فرد و اماني )( همسوس   آزادي1316همكاران )

هاي ها نيز سبكآن كنند كه در پژوهشهاي حل تعارن بر رضاي  از زند ي اشاره ميسبك

هاي داري با رضاي  از زند ي اند  سبكي میب  و معنيه داراي رابطهكننديكپارچه و مصالحه

شده و اجتنابي نيز ارتباط منفي معناداري داشتند  در پژوهش حاضر نيز در كننده، ملزممصالحه

هاي حل تعارن، سبك يكپارچه بيشترين تيرير را بر رضاي  از زند ي داش  و ميان سبك

 بيني كمتري بودند  قدرت پيش هاي مسلط و اجتنابي دارايسبك

هاي حل تعارن درواقع نوع تعاملات بين افراد و اعضاي يك خانواده را مشخص سبك

ي يك ، عامل مهم خوشبختي زناشويي را حل سازنده6و اپستين 1طور كه متزكند  همانمي

ها ارتباط دانند  ا ر بين زوجقابل تغيير ميش موارد تغييريافته يا موارد غيرتعارن و پيير

ي اي دربارههاي غيرواقع بينانهها يا هر دو پيش فرنضعيفي وجود داشته باشد يا يكي از آن

توان كند  در تبيين اين يافته ميباشند، نارضايتي بروز مي ي كنارآمدن با تعارن داشتهنحوه

 كيفي  يندبرآ بهترين باشند، داشته ساز ارانه و مستقيم و وهايها  ف ا ر زوج ف  كه 

 بر تسلط و موفقي  احساس كه قادرند و كرده را تجربه بهتري نتايج را خواهند داش ، ازدواج

 كيفي  در تواندمي منفي يا میب  و وهايي، ف  چنين كنند  درک هم ياري به مشكلات را 

( به نقل از 6448پاتريك )طور كه  يل(  همان3،6441كروک -باشد )اسچورمن مورر ازدواج

كند كه زوجيني كه روابط عاطفي عميق، ( به اين مطل  اشاره مي1380سوداني و همكاران )

انديش، نفس بالا، میب كنند، افرادي موفق، با اعتمادبهمنطقي، دوستانه و صميمي را تجربه مي

ران پرتعارن كه روابط عاطفي مناسبي با شاد و با احساس خوشبختي هستند  برعكس، همس

هم ندارند، افرادي منزوي، بدخلق، با سطح ساز اري بسيار پايين در جامعه، همواره نااميد و 

( به نقل از پوربافراني و همكاران 1181رابين و فاستر )داراي احساس منفي و بدبختي هستند  

                                                                                                                   
1 Metz 

2 Epstein 

3 Schnurman,- Crook 
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عنوان يكي از زا را بههاي تعارنحلاهاز ر ( نيز مهارت ضعيف در حل مسئله و استفاده1310)

 دانند كند، ميعواملي كه خانواده را مستعد تعارن شديد مي

 يك تواندمي سازنده شكل به هاتعارن حل و مديري  براي تواناييتوان  ف  كه پس مي

 و صميمي يرابطه يك ايجاد براي را هاآن و دهدشكل هازوج يرابطه در را قوي ارتباط

( نيز به همين مطل  6414) 6شاونا و كيمبرلي (  ويلر،6410، 1ساموهانو)دهد ييار نزديك

 و مهم عامل يك روابطشان در تعارن مديري  براي هازوج روش انتخا  اند كهاشاره كرده

هاي   زماني كه افراد دربرابر مشكلات زند ي خود سبكاس  رابطه كلي كيفي  در كنندهتعيين

تر كنند، براي غلبه بر مشكلات موفقكننده را انتخا  مين يكپارچه و مصالحهتري چومناس 

هاي كنند به احتمال زياد از روشهستند  چراكه افرادي كه از سبك يكپارچه پيروي مي

كنند میلاً نظر طرف مقابل را در يك رابطه در تري براي مواجهه با مشكلات استفاده ميمنطقي

ها وجود دارد  درواقع سبك يكپارچه براي همكاري بيشتري در بين آن  يرند و يا حسنظر مي

روشدن با مشكلات خودش و ديگران نگران اس   اولين  ام براي درياف  اين سبك روبه

؛ به نقل از لو و وان ، 1181، 3چيز اس  )كرامر كردن همهواقعي، مواجهه با تعارن و روشن

شده بيشتر حال  افراطي داشته و خود يا و ملزم هايي میل مسلط(   ازطرفي، سبك6419

حل اصلي براي مشكلات دهند و از يافتن راهديگري را بيش از حد در كانون توجه قرار مي

كنند و اغل  اين هاي اجتنابي نيز تلاش خاصي براي حل مسئله نمي يرند  سبكفاصله مي

( پيشنهاد 1119ليل اس  كه رحيم )كنند  به همين دافراد از مشكلات و موقعي  اجتنا  مي

فكري و كه مسائل پيچيده هستند و نيز همتر اس  كند كه سبك يكپارچه هنگامي مناس مي

مشارك  هر دو طرف براي حل مشكل مورد نياز اس ،  به همين دليل اس  كه رحيم و 

مديري  مررر  ترين عواملاند كه يكي از مهمهاي خود تيكيد كردههمكاران همواره در پژوهش

                                                                                                                   
1 Somohano 

2 Wheeler, Kimberly & Shawna 

3 Kramer 
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ها كردن تعارنهاي حل تعارن اس  كه افراد براي حلهاي بين فردي، سبكو مفيد تعارن

 (  6444، 1119كنند )رحيم و همكاران ، استفاده مي

هاي حل  ري شادكامي بين سبكي دوم در اين پژوهش كه به بررسي نقش واسطهفرضيه

تعارن و رضاي  از زند ي زنان متيهل پرداخته بود، اين نقش را تيييد كرد و نشان داد 

معنادار  p<0/001شادكامي داراي ارر مستقيم و معنادار بر رضاي  از زند ي اس  و در سطح 

 6كوهن و پرسمن(، 6440) 1قات پاترسون، پارک و سليگمناس   كه با نتايج تحقي

(، 1312(، آهنچيان وهمكاران )6411(،  تزلر و همكاران )6413) 3 راندي و نويس(،6440)

زاده و (، كيخسرو بيك1312رضايي و همكاران )(، كالمي1312كرمي، كريمي و سنجابي )

  در مورد اررات غيرمستقيم ( همسوس 1316( و حجازي، صبحي و حسيني )1310همكاران )

هاي حل تعارن از طريق شادكامي بر رضاي  از زند ي ارر معنادار نيز مشخص شد كه سبك

ي معكوسي با شادكامي دارند  در هاي اجتنابي و مسلط رابطهدارند كه در اين فرضيه هم سبك

 افزايش را اطفيع ارتباط اي،هوشمندانه طوربه شادي، توان  ف  كهي دوم ميتبيين فرضيه

 عملكرد بهبود همچنين و میب  ارتباط حفن افراد، در رضاي  احساس و موج  دهدمي

 شادي، كه اس  داده نشان (  تحقيقات همچنين1382همكاران،  و )ساماني شودمي سيستم بدن

 كه افرادي بخشد  بهبود را جسماني سلامتي تواندمي آن آوردندس به چگونگي از صرف نظر

 مشاركتي روحيه داراي  يرند،مي تصميم ترآسان كنند،مي بيشتري احساس امني  هستند شاد

كنند مي رضاي  احساس بيشتر كنند،مي زند ي آنان با كه كساني به نسب  و بيشتري هستند

 ( 6414 ،0)دنر، اسنودن و فريسن

ي  يشته، حال و آينده ي عواطف، و هيجانات میب  دربارهزند ي مطلو ، دربر يرنده

طور كلي يعني به حداكیر رساندن هيجانات میب  و به حداقل رساندن هيجانات و بهاس  

ها هنگام رويارويي كار يري استعدادها و تواناييمنفي و درد ناشي از آن  زند ي متعهدانه، به

                                                                                                                   
1Peterson, Park, & Seligman  

2 Pressman & Cohen 

3 Gerandi, & Novice 

4 Danner, Snowdon & Friesen 
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به نقل ؛ 6412، 1 يرد )لوماس و ايوزانها را دربرمير جه  رسيدن به خواستهها و دبا چالش

زوجين شاد با ديد اهي روشن به امور (  به همين دليل اس  كه 1311از حيدري و ساعدي، 

موقع كنند و بهبرند، براي حل مسائل خود فعالانه تلاش مينگرند، از دعا و نيايش بهره ميمي

كنند  از سويي ديگر زوجين غمگين نموده و از ديگران تقاضاي كمك ميمشكلات را شناسايي 

روند، خود و ديگران را سرزنش كنند، در خيالات خود فرو ميبه شكلي بدبينانه رفتار مي

تري را ورزند و درنتيجه تعارضات عميقكنند و از تلاش براي حل مشكلات اجتنا  ميمي

 ( 6419و همكاران،  6)شيوتا كنندتجربه مي

ي هاي حل تعارن، تعامل زوجين با يكديگر و نحوهتوان نتيجه  رف  كه سبكپس مي

اي كه ربات و آرامش در آن ي بادوام نقش دارد  رابطهحل مشكلات، در داشتن يك رابطه

ها افزايش  يرد و خلق منفي را در آنجريان نداشته باشد ناپايداري و نارضايتي در آن اوج مي

سويي  تواند سطح رضاي  كلي از زند ي را تح  تيرير قرار دهد  ازدر نهاي  ميدهد و مي

اس   بيشتر زند ي از رضاي  ميزان نيز اندازه همان به بيشتر باشد شادكامي چقدر  هر ديگر،

 زوجين در هيجانات میب  زند ي، در شادكامي افزايش با كه باشد دليل اين به ممكن اس  و

 اين در كنند  ارزيابي میب  پديده عنوان يكبه را مشكلات كه شودمي باعث و شده بيشتر

كنند   مي حل را مشكلات دارد میب  هيجانات در ريشه مناس  كه متقابل ارتباط با صورت

ها افزايش آ اهي زوجين در اين خصوص اهمي  زيادي دارد چراكه، پس از اين كه زوج

 يرند و و را در پيش ميهايي همچون  ف ؛ پاسخها چگونه برخورد كنندآموختند با تعارن

 علاوه، كاهد  بهدهد و از شدت مشاجرات ميو همين امر قدرت حل مسئله را افزايش مي

 از رضاي  بر تواندشادماني نيز مي به اولوي  دادن و توقعات كاهش قبيل از هاييتكنيك

 مررر باشد   زند ي

افراد جايي كه در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه استفاده شده اس ، ممكن اس  از آن

و ارشد كارشناسيتح  تيرير پرسشنامه قرار بگيرند و باتوجه به سطح تحصيلات )از سيكل تا 

                                                                                                                   
1. Lomas & Ivtzan 

2. Shiota 
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سال و بالاتر( ، اشتغال برخي از زنان، تعداد فرزندان و  04تا  18ي سني) از بالاتر( و نيز دامنه

ها به زند ي، سطح رفاه و آسايش تيرير بگيارند توانند در ديد اه آنه عواملي هستند كه ميغير

اي متفاوت نسب  به كه ممكن اس  درک و فهم متفاوتي از سرالات پرسشنامه داشته و به  ونه

هاي اصلي اين هم عمل كرده باشند و  اهي به تحريف واقعي  منجر شود كه از محدودي 

هاي حل توان ارربخشي سبكپژوهشي اين تحقيق مي هايدر راستاي پيشنهادتحقيق اس   

آوري، خودكنترلي و غيره در زنان تعارن را با متغيرهاي ديگري ازجمله كيفي  زند ي، تا 

توان اين پژوهش را روي دس  آورد و نتايج با ساير متغيرها مقايسه شود و نيز ميمتيهل به

 ردد كه اين تحقيق بر روي متيهل انجام داد  همچنين پيشنهاد مي ي سني كمتري از زناندامنه

 شود و نتايج با  روه زنان متيهل مقايسه شود  ي مردان متيهل نيز انجام جامعه
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 منابع
 تعرارن  حل هايسبك و ارتباطي باورهاي ي(  رابطه1310فرد، صديقه و اماني، رزيتا  )آزادي

 (،6)10، شناسي براليني و شخصري   پژوهشي روان -دوفصلنامه علميزناشويي   رضاي  با

31-09  

 برر  اخلاقري  رهبرري  (  تريرير 1312آهنچيان، محمدرضا؛ يزدانري، پروانره و صرادقان، سرمانه  )    

 هراي بيمارسرتان : شرغلي  مرورد   رضراي   نقرش ميرانجي   برا  شادكامي و زند ي از رضاي 

  112-191(،38)14 ،عمومي مديري  هاي پژوهشمشهد   شهر خصوصي

(  اعتبرار و روايري مقيراس    1382اصغر؛ محمدكوچكي، عاشور و  ودرزي، حسنيه  )بياني، علي

  620-601 (،11)3،شناسان ايرانيي روانفصلنامه(  SWLSرضاي  از زند ي )

بهادري  و اسماعيل اسمعيلي، ؛آباد، تورجهاشمي نصرت ؛جليل باباپورخيرالدين، ؛منصور بيرامي،

 هروش  هراي مرلفره  اسراس  بر زناشويي رضايتمندي بينيپيش (  1316).جعفر خسروشاهي،

  69-61 (،3)19قزوين، پزشكي علوم دانشگاه مجله علمي تعارن  حل هايشيوه و هيجاني

 (  بررسري 1310پوربافراني، معصومه؛ اعتمادي، عيرا؛ اكبرزاده، مهردي، و جزايرري، رضروان  )   

 سربك  و مرادر  حل تعارن سبك مادر، زناشويي تعارن مادر، شخصي  هايويژ ي نقش

پژوهشري زن و  -ي علمري فصرلنامه دخترر    مرادر  تعرارن  بيني پيش در دختر تعارن حل

    162-140(،3)2جامعه،

 از رضراي   برا  دينرداري  (  رابطره 1316حجازي، مسعود؛ صبحي، افسانه و حسيني، مرتضري  ) 

  99-21(،66)2 مطالعات خانواده، زن وآموز  دانش دختران شادكامي و زند ي

هراي دلبسرتگي و   (  نقرش سربك  1312حسيني، فخرالسادات؛ و علوي لنگررودي، سريدكالم  )  

مطالعرات اجتمراعي و   ورزي   رري عشرق  رضاي  جنسي در رضاي  زناشويي برا واسرطه  
   188-120(، 3)10، سال روانشناختي زنان

 هراي ويژ ري  و عراملي  سراختار  بررسي(   1311)   فواد قادري، اقبال و زارعي، حميد؛ حقيقي،

  ايرانري  زوجرين  برين  در (ROCI-II)تعرارن رحريم    حل هايسبك پرسشنامه روانسنجي

  026-030(،1)6 خانواده، درمانيروان و مشاوره فصلنامه
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نگرر برر رضرايتمندي    درمراني میبر   (  ارربخشري روان 1311حيدري، نهال و سراعدي، سرارا  )  

  644-111(، 6)9 سلام  اجتماعي ورزي و شادكامي زوجين  زناشويي، سبك عشق

 عشررق، بخشررود ي، (  رابطرره1311و حيرردري، عليرضررا  ) دغاغلرره، فاطمرره؛ عسررگري، پرويررز

    21-09(،60)9،شناسي روان در نو هاي يافتهزناشويي   رضاي  با صميمي 

 هايسبك ي رابطه(  1388پور، سوزان، و محمودي، غلامرضا  )ديباجي فروشاني، فاطمه؛ امامي

 و   انديشره زنران  زناشرويي  منردي رضراي   برر  تعرارن  حرل  راهبردهراي  و دلبسرتگي 

   141- 89(،11)3،رفتار

 و ، روانري  سرلام   آوري، ترا   ( 1382) نرر س   صحرا رد، و بهرام جوكار، سيامك؛ ساماني،

  31-30،  8 ،ايران باليني روانشناسي و روانپزشكي يمجله زند ي  از رضايتمندي

 (  مقايسره 1310مهرر، رضرا و رجبري، غلامرضرا  )    سوداني، منصرور؛ داسرتان، نصرير؛ خجسرته    

 تعرارن  حرل  هراي تاكتيرك  بر تلفيقي رفتاري درمانيزوج و روايتي درمانيزوج ارربخشي

   16-1 (،63)2ي زن و جامعه،فصلنامههمسر   خشون  قرباني زنان

ي (  مقايسره 1311خمسه، فريال و عبادي، عباس  ) نير، مسعود؛اديان، محبوبه؛ سيرتيضياءخداد

تيرير آموزش دو روش حل تعرارن و مرديري  هروش هيجراني برر رضراي  از زنرد ي        

  21-06(،10)0،ط  جانبازپژوهشي  -ي علميمجلههمسران جانبازان اعصا  و روان  

(  1381)طوسري، فهيمره     د، تورج؛ باباپور خيرالدين، جليل ونصرت آباپور، احمد؛ هاشميعلي

 دانشرگاه  پژوهشري  علمري  فصرلنامه  دانشجويان، شادكامي و ايمقابله راهبردهاي بين رابطه

  82-91(،18)0 ،تبريز

-، شمارهي انديشه و رفتارفصلنامهي شادكامي و سلام  روان  (  رابطه1382عناصري، مهيار  )

  80-90، 2ي 

 نشراط  ميرزان  برر  زنرد ي  از رضراي   نقش (  بررسي1316فرجي، طوبي؛ و خادميان، طليعه  )

  146-89 (،14)0، شناسي مطالعات جوانانجامعهاجتماعي  

(  1312ي، علري  ) رضايي، ولي؛ همتي  روسي، سجاد؛ حسني، جعفرر و كرالمي رضراي   كالمي

 در دانشرجويان  شرادكامي  و زنرد ي  از رضراي   بر جنسي داريخويشتن آموزش ارربخشي
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  02-01(،2)16، ي پژوهش پرستاري ايراننشريهپسر  

 اساس بر زند ي از رضاي  بيني(  پيش1310كرمي، جهانگير؛ كريمي، پروانه و سنجابي، امير  )

  632 -661، 6 دوره(،0)6 پيري، روانشناسي مجلهسالمندان   در شادكامي و آوريتا 

 حماير   يرابطره  ( 1310) خرالويي،يعقو    و رضرايي،آذرميدخ   ؛زهره زاده،بي  كيخسروي

شريراز    شهر شخصي منازل در ساكن در سالمندان شادكامي با زند ي از رضاي  و اجتماعي

  190-184 (،39) 14 سالمند، علمي پژوهشي مجله

 قي براي موفقي  در ازدواج  ترجمه مهدي (  هف  اصل اخلا1312سيلور، نان  ) اتمن، جان و 

 (  1111چاپ ششم، تهران، نشر آسيم  )سال انتشار ارر به زبان اصلي:  داغيقراچه

بينري شرادكامي و   هاي فضريل  زناشرويي در پريش   (  نقش مرلفه1319موسوي، سيده فاطمه  )

، مطالعات اجتماعي و روانشرناختي زنران  هر تهران  رضاي  زناشويي مردان و زنان متيهل ش
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 مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل:

 یک مطالعه فراتحلیل 
 1مهدي فرجی پاک

 واحد دزفول استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه وزاد اسلامی، 

 رضا خجسته مهر
 ، دانشگاه شیید چارا  انوازدانشکده یطوم تربیتی و روانشناسیاستاد گروه مشاوره، 

 مرتضی امیدیان
 چارا  انواز دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده یطوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیید

 

 چکیده
 ،ییزناشلو   ینایو  رضلا  ،ییزناشو یزندگ یرنایاس  که بر متل ییوامط نیتراز میم یکیاشتلال زنا   

زنلا  شلاغل و    ییزناشلو   یرضلا  لیپژونش حاضر و  اس  که با روش فراتحطندف دارد.  ییسرابه ریتأث

متفلاوت و   اریبسل  جینتلا صورت گرفته اس  که  نهیزم نیدر ا یفراوان قاتی. تحقدیناا سهیرا مقا رشاغلیغ

حلل تنلارض    یدار بلرا از فنلو  نظلام   یامجاویله  ل،یل انلد. پلژونش فراتحط  را گرارش کرده یگاه متنارض

 یداخطل  یاطلایلات  ینلا گاهیموضوظ اس . با استفاده از پا کیمختطف درباره  قاتیحاصل از تحق یناافتهی

تلا   1943 ینلا سلال  نیگرفته بمهالعه انجام 34 تاًیشد. نیاووری جا ( نامها یپانا )مقاله و تاام پژونش

در اثر انتخا  شد.  11حاضر، تعداد  لیفراتحط یسنجدرو  ینادس  ومد که با استفاده از ملاکبه 1931

 یو در ملدل اثلرات تصلادف    115/5در ملدل اثلرات ثابل      یبیطور کل، اندازه اثر ترکبهی پژونش ناافتهی

 یم بل  معنلادار   ریتلأث  ییزناشلو   یاشتلال زنا  در رضاحاصل و  اس  که  جهیدس  ومد. نتبه 010/5

 دارد.

                                                                                                                   
 Farajipak@gmail.comنويسنده مسئول:  1

 1/6/1311 تاريخ پييرش:                        8/14/1318تاريخ درياف : 
10.22051/JWSPS.2020.29652.2138 DOI: 

mailto:Farajipak@gmail.com


 

  4399بهار  |، 4، شمارة 48سال 
 

000 

 

 واژگان کلیدي
 رضای  زناشویی، اشتلال زنا ، فراتحطیل، زنا ، پرسشنامه انریچ.

 

 لهمقدمه و بيان مسئ
كاركردهايي كه در جامعه بررعهده دارد،  لحاظ بهترين تشكل اجتماعي بنياديبه عنوان خانواده 

يك  عنوانبهبلكه ، يك سيستم عنوانبه تنهانهو بوده  مختلفپژوهشگران  موردتوجه همواره

، 1ي از قبيل رضاي  زناشوييمتعدد عواملشده كه انساني محسو   زيرسيستم از جامعه

حل چرخه ااعضاي آن و مر موقعي  اقتصادي، آموزش، نقش جنسي، ارتباطات و تعاملات

در   (1310، شوشتري زادهطال و  تميميانسزايي داشته اس  )بهزند ي خانواده بر آن تيرير 

 سايربيش از  ،عنوان شاخصي از سلام  روابط زن وشوهرزناشويي به رضاي  زمينه ناي

ي حياتي سيستم خانواده و زناشويي، هاجنبهيكي از  چراكه  موضوعات موردتوجه بوده اس 

) ورچف، جان و  كننديمرضايتي اس  كه همسران در رابطه خويش احساس و تجربه 

 ( 6448، 2هلسون

را پاسخي عاطفي ناشي از اس   برخي آن  شدهارائه متعددياز رضاي  زناشويي تعاريف 

و همكاران،  3دانند ) اداسيي ميكل طوربهي میب  و منفي رابطه فرد هاجنبهارزيابي ذهني از 

 در فرد موجود وضعي  كه دارد وجود زناشويي وقتي رضاي ( و برخي نيز معتقدند كه 6412

(  1110، هاموند و هَپر، 0دارد )لارسون انتظار وي آنچه كه با زناشويي مطابق باشد روابط

ي هاجنبهكه زن و شوهر از  دانديمرضاي  زناشويي را نگرش میب  و ليت بخشي  0اليس

 گريدعبارتبه(  1313سياه، مختلف زناشويي خود دارند )به نقل از صديقي، محبي و شاه

                                                                                                                   
1  . Marital Satisfaction 

2  . Gorchoff, John, & Helson 

3  . Gadasi 

4.Larson 

5  . Ellis 



 

 003 غل و غيرشاغل: يك مطالعه فراتحليلمقايسه رضايت زناشويي زنان شا

بازتابي از ميزان شادماني و  توانديمرضاي  زناشويي ارزيابي كلي از روابط زناشويي اس  كه 

 نيترمهمدن احساس مطلو  افراد نسب  به رابطه زناشويي و تلاش در جه  برآورده كر

 (  6410، 1نيازهاي شريك خود باشد )به نقل از كوچار و شارما

ي طيف وسيعي بررس موردهمواره ي پيچيده و چندبعدي ادهيپدرضاي  زناشويي به عنوان 

اسيويدو و  ؛ و6414، 2هازانو  سلكوک، زاياس) اس  بوده يعلم يهانهيزمو  هارشتهاز 

و  ي، حقوقي، ميهبيمنشي فرهنگ داراي متعدد عوامل(  شايد به اين دليل كه 6416، 3همكاران

رابطه  كي ژهيوبه-يرابطه عاطف جاديا يما از آنچه برا لآهديا يري شكل به ي و   آموزش

   (6411و همكاران،  4)وندروف كندي، كمك ملازم اس -ييزناشو

موردتوجه قرار رفته، اشتغال تحقيقات رضاي  زناشويي كه در وامل مررر بر ع ازجملهاما 

  ردنديمنيمي از نيروي انساني موجود در جوامع بشري محسو   عنوانبهزنان   اسر  0زنان

ترين بااهمي يكي از  و (1310و صادقي فسايي،  مي)خاد اندتوسعهمنابع  نيترمهمكه خود 

-مررر بر آن هستند كه نقش تعيين حالنيدرعهاي اجتماعي متيرر از كيفي  زند ي و  روه

 (  1312هاي اجتماعي و اقتصادي دارند )كريمي و همكاران، اي در فعالي كننده

همگام برا افرزايش سطح تحصيلات زنان،  سترش  ،ايران، طري دو دهه اخير در

اين  بيانگر تنهااس   اين پديده اجتماعي نه جادشدهيا هاميزان اشتغال آن چشمگيري نيز در

 برلكه بره نرظر، يافته زنران ازنظر تحصيل و پايگاه اجتماعي اقتصادي ارتقا موقعي  اس  كه

امروزه عقيده بر اين اس   تغييراتي ايجاد كرده اس   ها نريزرسرد در وضعي  خانواد ي آنمي

اين (  1312جمالي و همكاران،  ي مرررند )به نقل از وامل محيط كاري بر زند ي خانوادعكه 

)ملكيها، باغبان و  بينجامد 2خانواد ي-به تعارن شغلي سوكا رچه ممكن اس  از ي مسئله

اس  كه در آن نقش شغلي و خانواد ي با « بين نقشي»شكلي از تعارن  (1388فاتحي زاده، 

                                                                                                                   
1 . Kochar‚ & Sharma 

2 . Selcuk, Zayas, & Hazan 

3 . Acevedo & etc. 

4 . Wendorf 

5 . Women Employment 

6 . Work-Family Conflict 
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از ديگر سو بر اساس ؛ اما (1311،مرتضوي، نالمي و لونقل از برجعلي هم ناساز ار هستند )به

فردي و خانواد ي  ابعاد تيريرات میب  برمنجر به اشتغال زنان هاي پژوهشي، برخي از يافته

ي )بابايي شناخترواناس  كه اشتغال زنان در بهزيستي  شدهمشخصبراي نمونه،  ردد  مي

، موقعي  اجتماعي و خودكفايي نفسعزت(، خودپنداره، 1310زاده،  يوي، نظري و محسن

(، ساختار قدرت، كنترل 1311(، سبك زند ي )كردي و هادي زاده،1389)عناي  و دسترنج، 

هاي  يريمشارك  در تصميم( و 1388باقري، ملتف  و شريفيان، ي )ري ميتصممنابع و قدرت 

 نيتراز مهم ( مررر بوده اس   در اين ميان، يكي6449، 1، جاج و جاجخانواد ي )بارتلي

پيامدهاي نقش زنان در رابطه با خانه و كار، رضاي  زناشويي بوده اس  )بلالي و همكاران، 

در رابطه با مقايسه رضاي  زناشويي زنان شاغل و   رفتهانجامهايي پژوهش(  اما 1310

 ها با نگاهي میب  به  برخي از پژوهشانددادهغيرشاغل، نتايج كمابيش متضادي را  زارش 

اند، اشتغال زنان، رضاي  زناشويي زنان شاغل را بيشتر از زنان غيرشاغل ارزيابي كرده

-برخي ديگر از مطالعات، اشتغال زنان را موج  كاهش رضاي  زناشويي زنان مي كهيدرحال

ي مند يرضااشتغال زنان با  نهيزم درهاي پژوهشي و يافته نظراتتفاوت دانند  بر اين اساس، 

و به يك بپردازد ها ملاً مشهود اس  و جاي خالي پژوهشي كه به تركي  يافتهزناشويي كا

تواند ضرورت پژوهش حاضر را كه اين امر ميخورد ، به چشم ميبينجامدانسجام موضوعي 

اصلي پژوهش حاضر اين اس  كه براساس مجموع  سرالاز اين رو،  خاطرنشان سازد 

 زناشويي زنان شاغل و غيرشاغل تفاوت دارد آيا رضاي   ،شدهانجامهاي پژوهش

 

 پيشينه پژوهش
-بوده اس  و براساس يافته نظرانصاح محققان و  موردتوجهخانواده و اشتغال زنان همواره 

آيد  در شمار ميهاي پژوهشي در حوزه زنان به اولوي ازجمله( 1310هاي پژوهش شفيعي )

 اشتغال زنان اس   ازسلام  خانواده و متيرر اين ميان، رضاي  زناشويي يكي از متغيرهاي 

                                                                                                                   
1.Bartley 
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تاكنون پژوهشي با  نكهيا رغميعلدر ايران  وياي اين امر اس  كه  شدهانجامبررسي مطالعات 

رضاي  زناشويي زنان شاغل و غيرشاغل صورت نگرفته اس ، اما در  نهيدرزمشيوه فراتحليل 

 ازجملههاي اخير، پژوهشگران زيادي به بررسي عوامل مرتبط با ميزان رضاي  زناشويي دهه

هاي پژوهشي معتقدند كه عدم اند  در اين راستا برخي از نظرات و يافتهاشتغال زنان پرداخته

زن  اشتغال واس   ر ياريتيري در خانواده فيك وكمي  نظر اززن در خانه  وق تمامحضور 

امل استحكام يا تضعيف خانواده، عواقبي نظير اين موارد را به دنبال خواهد يك ع عنوانبه

كاهش تعداد (، 1389 ،يآبادعيشفي )و همسر يمادر فيدرس  ولا يفاياداش : عدم 

و نظارت  يد يعدم رس(، 1310 ،يو شعبان يلطف) در زنان يبه فرزندآور ليفرزندان و عدم تما

 ليبه دل ييروابط زناشو يسستو زنان  يسركش آنان، حيناصح  يبر به فرزندان و ترب ميمستق

ي ها و اختلاف خانواد مشاجره شيهمسران، افزا نيتقابل ب هيروح جادياي، استقلال مال

 يبرا يآماد  عدم، خانه طياز شغل به مح يناش يانتقال خستگ(، 1310 ،يو مراد يزيكهر)

 ،مردان يكاربي(، 1310 ،يو شعبان يلطف) خانواده ياعضا يو روان يعاطف يازهايبرآوردن ن

 هيعل يجنس يها و آزارهاسوءاستفاده ،يعدالتيب ، بروزطلاق شيبه ازدواج و افزا ليكاهش م

 (  1310 ،فرگ و مدديي، مكاريانلياسماع) زنان

آن، افزايش  جهيدرنتو  هانقشافزايش  نكهيبااي ديگر از تحقيقات، اپارهبر اساس نتايج 

هاي روحي و جسمي در پي داشته، اما مسئولي  و انتظارات ناشي از اشتغال، براي زنان آسي 

در ساختار  رييتغشواهدي دال بر تيريرات میب  اشتغال زنان وجود دارد  مواردي از قبيل: 

اده در خانو يري ميبر هرم تصم ريتير(، 1314 ،يديو سع ي؛ توسل1311،يو بهمن مانيا) قدرت

سطح  ي(، ارتقا1388 ،ي، ملتف  و شريفيانباقر) زن يري ميمشارك  و قدرت تصم شيو افزا

(، كاهش تعارضات خانواد ي در ارر افزايش 1388و همكاران، ي احد) زنان يخودكارآمد

(، افزايش كيفي  1316،يآزادزنان شاغل و مشارك  زن و مرد در امور خانه ) نفسعزت

( و 1381 ات،يو ب ي؛ زنجان1316و همكاران، ي هاشم؛ 1310زند ي )احمدي و سوخته نژاد، 

 ايازكي )سبك زند  ريينحوه  يراندن اوقات فراغ  زنان شاغل با تغ ،يروابط اجتماع يارتقا
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مي و يي، كريرزايميي )زناشوي از زند  و مردان زنان  يرضا شيافزا(، 1314 ،يو عبداله

 ( 1313 ،شهرياري

از مطالعات مبني بر بالاتر بودن كيفي  زند ي زنان شاغل، حاكي از آن  آمدهدس بهشواهد 

( 1316نوع شغل )زنجاني و باقيات اصفهاني، اس  كه شايد ابعاد ديگر اشتغال، مانند 

 اعتمادآن، افزايش  جهيدرنتبرخورداري از استقلال مالي، دستيابي به هوي  مستقل اجتماعي و 

كننده بالاتر بودن كيفي  زند ي زنان شاغل نسب  به و حماي  اجتماعي بتواند توجيه نفس به

( 1381)زاده و رحماني جواهري، سراجهاي پژوهش نمونه، يافته عنوانبهباشد   دارخانهزنان 

شغل با مهارت ي و تناس  ريپيتنوعهاي مختلف وضعي  شغلي، دهد كه بين معرفنشان مي

افرادي كه از وضعي  شغلي  واقع دراي میب  برقرار اس   و تخصص با كيفي  زند ي رابطه

تري هم دارند  علاوه بر اين، رابطه میب  ميان ي برخوردارند كيفي  زند ي مناس ترمناس 

 نيب سرابطه معكو( و 1316زنگنه و همكاران، خشنودي شغلي و كيفي  زند ي زنان )

ه نيزم در  اس  شده دييتينيز ( 1314،يو مقصود يمحمديي )زناشو  يو رضا يغلاسترس ش

ي پژوهشي حاكي از هاافتهتيرير تعارن نقش زنان بر كيفي  زند ي خانواد ي و كاري نيز ي

 ( 1319وجود رابطه منفي تعارن نقش زنان با هر دو حوزه اس  )حبي  پور  تابي، 
 نظر ازخانواده  ساخ  در را زيادي تغييرات اشتغال زناني اخير، هاسالاز سوي ديگر در 

ي از مطالعات به مقايسه زنان ادستهو بالطبع  اس  ايجاد كرده اقتصادي و اجتماعي فرهنگي،

برخي   اندپرداختهرضاي  زناشويي  ازجملهشاغل و غيرشاغل در يك يا چند متغير خاص 

بين رضاي  زناشويي با اشتغال زنان متيهل را تيييد  داريمعني پژوهش وجود رابطه هاافتهي

 هاپژوهشنتايج برخي از اين  كهيدرحال(، 1310، جعفرآباد ياريصف و زارعنكرده اس  )

حاكي از آن اس  كه زنان شاغل و غيرشاغل در متغير رضاي  زناشويي تفاوت معناداري دارند 

زنان شاغل  بيشتر رضاي  زناشويي وياي  اهافتهي از اين ياپاره  (1310،ي و همكاران)باست

 ارحمزهي؛ باز1310مقدم،  ياري؛ اسفند1310، و نياستي )احمدپوراس   رشاغليزنان غ نسب  به

 يزنجان ؛ و1310 ،يو شعبان يلطف ؛1310و سوخته نژاد، ياحمد ؛1311 ر،ي؛ جهانگ1313 ،يخان

بيش از را  دارخانهرضاي  زناشويي زنان  ميزان هاپژوهشي اپاره كهيدرحال، (1381ات،يو ب
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و ؛ 1381 ،ي؛ اكبر1316 ،يو زارع ي؛ جمال1313زاده،  ينقيعل) اندنموده زارش  شاغل زنان

   (1381مقدم،  يمجد و زر يريام

با توجه به وجود مقالات منفرد و مستقل و  اه متضاد در خصوص رابطره اشرتغال   بنابراين 

و با عناي  به فقدان يك ارر پژوهشري فراتحليرل    سوكزناشويي آنان از يزنان با ميزان رضاي  

براي تعيين كلي اين رابطه و نيز روشن نمودن اندازه ارر كلي اشتغال بر رضاي  زناشويي زنران  

ي، مقايسره  كلر  طرور بره رسد تحقيقي با روش فراتحليل لازم اس  تا از سويي ديگر، به نظر مي

تواند به مطالعات بعدي اين امر ميبندي كند  و غيرشاغل را جمع رضاي  زناشويي زنان شاغل

  هاي جديد  رددداده و موج  طرح برخي پژوهش وسوسم پژوهشگران 

 

 روش پژوهش 
فراتحليل   اس  شدهاستفاده 1پژوهش، از روش فراتحليل هدف به توجه با تحقيق اين در

حصول شناخ  از مجموعه منسجم يا روشي براي تجزيه و تركي  واحدهاي تحليل براي 

هردو  ونه ( كه 6443، 2دويل) هاي پژوهشي اس غيرمنسجم از مباني علمي و سازه

روي  عمدتاً يرد  اما مطالعات ادغامي داراي ماهي  كمّي ي كمي و كيفي را دربرميشناسروش

هايي را كه از مطالعات اي از تحليلتمركز دارد و به لحاظ آماري مجموعهها دادهخلاصه كردن 

از اين رو،  .دس  يابد بندي يا ادغام نتايجكند تا به خلاصه، مرور ميآمدهدس بهفردي مربوطه 

فراتحليل، مطالعات انجام شده اس  نه آزمودني )نيازي و همكاران،  پژوهشواحد تحليل در 

 (  1381طباطبايي و ودادهير، قاضي؛ و 1312

براي  ارر محاسبه اندازه آيد، به دنبالكمّي فراتحليل به شمار ميپژوهش حاضر كه از  ونه 

 مقايسه رضاي  زناشويي زنان شاغل و غيرشاغل و نيز نهيزم درمجزا و فردي  تحقيقات

تيرير كل  به ميانگين براي دستيابي هاآن تركي  آنگاه و مشترک ماتريسي به هاآن بر رداندن

مقالات و  از تصويري كلي ارائه داخل كشور و در هايافته تركي  هدف با پژوهش اس   اين

                                                                                                                   
1.Comprehensive Meta Analysis 

2  . Doyle 
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تعريف  شامل (6440)1اشپرينكل و پيرسيداخلي بر مبناي مراحل  منتشرشدهي هانامهانيپا

اشتغال زنان و رضاي  زناشويي،  نهيدرزم شدهانجام تحقيقات پژوهش، جستجوي لهئمسدقيق 

هاي و آوري دادههاي دروني، جمعهاي مرتبط بر اساس ملاکانتخا  و  زينش پژوهش

ها و نگارش طرح ها، تعيين و محاسبه اندازه ارر، تحليل دادهكد ياري تحقيقات، ورود داده

 صورت  رفته اس  

 معتبر پژوهشي-علمي در مجلات شدهچاپ پژوهش حاضر، شامل مقالات يجامعه آمار

بود  جستجوي  1391-1312هاي سالارشد در طول كارشناسي هاينامهكشور و نيز پايانداخل 

، «رضاي  زناشويي»، «زنان شاغل»، «اشتغال زنان»نظير  هاييكليدواژه ها نيز باپژوهش

 ازجمله هاي اطلاعاتي ايرانيتركيبي در پايگاه صورتبهو نيز « رضايتمندي زناشويي»

 ، پايگاه3شگاهيدان جهاد ، پايگاه اطلاعات علمي6ساي  مركز اسناد و مدارک علمي ايرانو 

 ،2نشريات كشور ، بانك اطلاعات0اسلام جهان علم استنادي ، پايگاه0مجلات تخصصي نور

مرتبط با مقايسه  پژوهش 09 بر اين اساس، تعداد صورت  رف   9مرجع دانش سيويليكا

جامعه آماري اين پژوهش  عنوانبهرضاي  زناشويي زنان شاغل و غيرشاغل شناسايي شدند كه 

و بر اساس ماهي  شيوه پژوهشي  هياولهاي براي انتخا  نمونه از پژوهشدرنظر  رفته شد  

-ي درونهاملاکي ورودي و خروجي در نظر  رفته شد  هاملاکاي از فراتحليل، مجموعه

 سنجي پژوهش حاضر عبارت بودند از:

( با موضوع اشتغال زنان 1391-1312ي هاسالهاي معتبر )بين ها بايد در ساي   پژوهش1     

 باشند  منتشرشدهو رضاي  زناشويي 

 كامل در دسترس باشد   صورتبهها( بايد نامهها )مقالات و پايان  پژوهش6

                                                                                                                   
1.Sprinkle & Piercy 

2. irandoc 

3.sid 

4.noormags 

5.isc.gov 

6.magiran 

7.civilica 
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اي )رضاي  زناشويي بين زنان شاغل و زنان غيرشاغل( مقايسه صورتبهها بايد   پژوهش3

 باشد   شدهانجام

د )تعداد نمونه، ميانگين و انحراف ني كافي را  زارش كرده باشهادادهها بايد   پژوهش0

 استاندارد( 

  پژوهشي باشند -علمي صورتبه  مقالات 0

 يري ميزان رضاي  زناشويي ها بايد از يك ابزار استاندارد واحد براي اندازهپژوهش  2     

هاي توان دادهنمياي مقايسهزنان شاغل و غيرشاغل استفاده كنند  چراكه در مطالعات فراتحليل 

ابزارهاي متفاوت را مورد تحليل قرار داد  از آنجاكه براساس مطالعه مقدماتي  آماري حاصل از

را مورد استفاده قرار داده  1ريچپژوهشي، ابزار ان -محقق، اكیر قري  به اتفاق تحقيقات علمي

قرار  مدنظردر اين پژوهش، پرسشنامه انريچ اعتبار بالاي اين پرسشنامه،  بودند و نيز با توجه به

  رف   

ي ورود و هاملاک ازلحاظ هاآنو ارزيابي  شدهييشناساارر اوليه  09، از  يترتنيابه

ها از ترين عل  خروج پژوهششدند  اصليپژوهش از روند فراتحليل خارج  61خروج، تعداد 

پژوهشي نبودن( و نبود آمارهاي ضروري براي انجام -فراتحليل، مربوط به منبع انتشار)علمي

 يهاتوان به پژوهشيم از روند فراتحليل، شدهخارجهاي پژوهش عنوان نمونهبه فراتحليل بود 

يي و آقا ياري(، اسفند1310) و سوخته نژاد يدم(، اح1313) اهپوشيو ارجمند س يخضر

( 1314(، ابراهيمي و صالحي )1382نظري و سليمانيان )، (1310)ي و همكاران (، باست1310)

نمونه پژوهش و  عنوانبهمورد  18در پايان تعداد  اشاره نمود  (1388و شقاقي و شخمگر )

علمي و  نشريات پژوهش به مقالات انتشاريافته در 14واحد تحليل در فراتحليل وارد شدند كه 

با توجه به ارشد اختصاص داش   هاي كارشناسينامهبه پايان پژوهش 8پژوهشي داخلي و 

اي مقايسه-هاي ورودي به فراتحليل حاضر، علتيموضوع پژوهش و متغير اشتغال، پژوهش

-نبود  بيشترين روش نمونه ريپيامكانانجام روش آزمايشي اين موضوع  عملاً چراكهبودند؛ 

، روش هاآناي و كمترين ها نيز، روش تصادفي خوشهدر اين پژوهش استفاده مورد يري 

                                                                                                                   
1 . Enrich 



 

  4399بهار  |، 4، شمارة 48سال 
 

040 

توزيع  نهيزم دربه رب  رسيده بود    88-14يهاسالسرشماري بود كه اغل  در خلال 

ارر( بود كه اين به دليل تراكم  0ها در سطح كشور، بيشترين مربوط به شهر تهران )پژوهش

توان نتيجه ها ميرسد، امّا با توجه به ساير پژوهشمري طبيعي به نظر ميها در تهران ادانشگاه

 ها  داراي پراكند ي خوبي در سطح كشور بودند  رف  كه پژوهش

ي آورجمعدر تمام مراحل  كار و اطمينان از مرتبط بودن مطالعات، كيفي  بالا بردن منظوربه

دو  لهيوسبه شدهييشناساهاي ارزيابي پژوهشمقالات و نيز تحليل و  يوجوجس اطلاعات، 

 آشنايي كامل و روش پژوهشي فراتحليل اطلاعاتي جوي منابعوجس  هايروش با نفر كه

 انجام  رف    جدا انه صورتبه داشتند،

ي آماري در دو سطح توصيفي و هاروشها از داده ليتحل و هيتجزدر اين پژوهش جه  

استفاده شد  براي تسهيل در انجام فراتحليل، مطالعات واجد شرايط پس استنباطي )فراتحليل( 

 انجام هاي مربوط، براساس تقدم زماني كد ياري شد  براياز انتخا  از ميان تمام پژوهش

افزار جامع آماري فراتحليل و دستيابي به اندازه ارر كل محاسبات، با استفاده از نرم

 مورد تحليل قرار  رف    هاي مختلفپژوهش آمارهاي، 6ويرايش  (CMA)فراتحليل

 

 هاي پژوهشيافته
آيا رضايت زناشويي زنان شاغل با رضايت  ،گرفتهانجا  هاي. بر اساس مجموع پژوهش4

 زناشويي زنان غيرشاغل تفاوت دارد؟

ها در دو  روه از پژوهش شدهاستخراجميانگين، انحراف معيار و حجم نمونه  1جدول شماره 

  دهديمرا نشان  دارخانهزنان شاغل و 

 

 

 

 



 

 044 غل و غيرشاغل: يك مطالعه فراتحليلمقايسه رضايت زناشويي زنان شا

 

ي در ورودي بررس مورد: ميانگين، انحراف معيار و حجم نمونه تحقيقات 4جدول شماره 

 افزارنر 

ف
ردي

 تحقيقات/ 

 سال انتشار

دارگروه زنان خانه گروه زنان شاغل  

 ميانگين
انحراف 

 معيار

حجم 

 نمونه
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 حجم نمونه

(4379حافظ شعرباف) 4  690/464  670/30  466 370/467  400/06  466 

0 
فراست و 

(4383همكاران)  
760/48  960/8  400 460/74  400/9  400 

3 
طهماسبي و 

(4386همكاران)  
470/476  670/06  000 970/440  840/04  000 

(4386موسوي) 6  440/03  760/6  000 070/00  440/6  000 

(4388همكاران)متولي و  6  980/474  470/08  93 800/473  070/06  93 

(4388خاني اوشاني) 4  470/84  060/44  68 380/66  400/06  60 

(4388قبادي) 7  900/600  300/60  440 900/396  740/64  460 

(4389اميري مجد) 8  630/447  390/40  400 460/474  664/06  400 

(4389اكبري) 9  740/443  740/03  060 380/474  900/06  060 

40 
حاجي 

(4389محمدكاظمي)  
640/490  380/64  000 470/489  860/67  000 

44 
خسروي 

(4389وهمكاران)  
960/449  649/30  60 360/466  406/33  60 

(4394جهانگير) 40  060/73  880/46  400 740/69  040/44  400 

(4390جمالي و زارعي) 43  400/66  640/40  444 060/68  670/9  403 

(4390پور)اسماعيل 46  460/476  490/04  463 830/440  060/09  444 

(4393بازيارحمزه خاني) 46  060/446  470/07  400 490/464  000/07  400 
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هاي ، برخي آمارهادشدهپژوهش ي 18براي  ،متناس  با اطلاعات ورودي متنالر با جدول فوق

ها و ها و واريانس آن، اختلاف استاندارد ميانگيناستنباطي از قبيل ميزان اختلاف ميانگين

 تنظيم  ش   6در دو  روه محاسبه شد و در جدول شماره  هاآنواريانس 

 

 

 

(4393علي نقي زاده) 44  630/446  400/34  400 040/446  660/36  400 

(4396اسفندياري مقد ) 47  840/468  640/36  400 770/434  780/30  400 

(4394احمدپور) 48  600/467  860/9  406 860/463  800/40  400 



 

 

  

 

 ها و واريانس، خطاي استاندارد آزمونو واريانس آن، خطاي استاندارد ميانگين هانيانگيماختلاف  .0جدول شماره 

ف
ردي

 اختلاف تحقيقات/ سال انتشار 

هاميانگين  

هاناختلاف استاندارد ميانگي واريانس  خطاي استاندارد آزمون واريانس 

(4379حافظ شعرباف) 1  880/0-  676/40  034/0-  043/0  446/0  

(4383همكاران)فراست و  6  900/0-  706/4  340/0-  000/0  460/0  

(4386طهماسبي و همكاران) 3  000/40  688/4  676/0  040/0  404/0  

(4386موسوي) 0  090/4  064/0  000/0  040/0  400/0  

(4388متولي و همكاران) 0  480/3  844/46  404/0  000/0  464/0  

(4388خاني اوشاني) 2  790/60  084/46  984/4  066/0  033/0  

(4388قبادي) 9  000/8  334/30  446/0  043/0  446/0  

(4389اميري مجد) 8  440/6-  643/7  044/0-  000/0  460/0  

(4389اكبري) 1  400/7-  760/6  343/0-  008/0  090/0  

(4389حاجي محمدكاظمي) 14  090/3  499/00  070/0  040/0  400/0  



 
 

(4389خسروي وهمكاران) 11  400/46  630/60  669/0  064/0  007/0  

(4394جهانگير) 16  080/03  086/6  640/4  006/0  469/0  

(4390جمالي و زارعي) 13  460/3 - 474/4  346/0-  047/0  430/0  

(4390پور)اسماعيل 10  840/46  008/40  633/0  044/0  404/0  

(4393بازيارحمزه خاني) 10  860/43  483/46  644/0  004/0  463/0  

(4393علي نقي زاده) 12  680/0-  977/06  043/0-  000/0  464/0  

(4396اسفندياري مقد ) 19  060/40  346/04  349/0  000/0  463/0  

(4394احمدپور) 18  480/3  446/0  303/0  044/0  408/0  
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هاي مورد فراتحليل آمده اس   ها در پژوهشمقادير اختلاف ميانگين 6در جدول شماره 

و  16و  2بر پايه اطلاعات اين جدول، بيشترين اختلاف ميانگين استاندارد براي تحقيق شماره 

در ورودي  ازآنجاكهاس   1و  12كمترين اختلاف ميانگين استاندارد مربوط به تحقيق شماره 

در قسم   ،  روه شاغلين در قسم  نخس )قسم  میب ( و  روه غيرشاغلينهاداده

منفي به معناي برتري  آمدهدس بههاي اس ، بدين ترتي ، آماره واردشدهدوم)قسم  منفي( 

میب ، به معناي برتري داشتن آماره شاغلين بر  آمدهدس بهي هاآمارهيافتن آماره غيرشاغلين و 

 غيرشاغلين اس   

-مورد از پژوهش 2ميانگين توان نتيجه  رف  كه اختلاف ي فوق، ميهاافتهبا توجه به ي

( منفي بوده يعني ميانگين ميزان رضاي  زناشويي 12و  13،  1،   8،  6،  1هاي ها)پژوهش

و اختلاف ميانگين  زان رضاي  زناشويي زنان شاغل اس ( بالاتر از ميدارخانهزنان غيرشاغل)

( 18و  19،  10،  10،  16،  11،  14،  9،  2،  0،  0، 3هاي ها)پژوهشمورد از پژوهش 16

میب  اس  يعني ميانگين ميزان رضاي  زناشويي زنان شاغل بالاتر از ميزان رضاي  زناشويي 

 ( اس   دارخانهزنان غيرشاغل)

در حوزه مقايسه رضايت زناشويي زنان شاغل و  گرفتهانجا هاي اندازه اثر كلي پژوهش. 0

 غيرشاغل چه ميزان است؟

ارر هر يك از  تعيين سطح معناداري اين مقادير، ابتدا مقدار اندازه تر و يري دقيقبراي نتيجه

دس  به CMA افزارنرم يرد  نخستين تحليلي كه با استفاده از ي قرار ميبررس موردها پژوهش

هاي در دادهدر فراتحليل اس    شدهاستفادههاي ارر هر يك از پژوهش اندازه بهآيد، مربوط مي

سپس اندازه ارر  ،شودها از اختلاف ميانگين )اندازه ارر( استفاده ميمقايسه  روه منظوربهپيوسته 

شود)خطاي استاندارد اختلاف  روهي استانداردسازي ميبه وسيله برآورد واريانس درون

مختلف را در قال  يك مقياس عددي ارربخش نشان  يهانتايج پژوهشاندازه ارر، (  هانيانگيم

، و نانگير مختلف مقايسه كردني باشد)قرباني زاده يهاميان پژوهش كهينحوبه  دهديم

تر هر چه اندازه ارر بزرگ، يداريلحاظ حجم نمونه و سطح معن در شرايط يكسان از  (1313

)رستم پور، ابدييافزايش م يري ميو اعتبار تصمبيشتر توان آزمون باشد، درجه حضور پديده و 



 

 
 

 4399بهار  |، 4، شمارة 48سال                                                                              
 

044 

ي هادادهورود  بر اين مبنا، پس از (  1319از طولابي و همكاران،  ، به نقل1316بهفر، ؛ 1313

  كندمي ها را محاسبه و ارائهاندازه ارر هر يك از پژوهش CMA افزارنرم، افزارنرمها به پژوهش

هگز  gپردازد، از شاخص فراتحليل حاضر به مقايسه دو ميانگين مي ازآنجاكهذكر شد،  كهچنان

 شود  استفاده مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

  

 ي در مدل ثابت و تصادفيموردبررسهاي . اندازه اثر و سطح معناداري پژوهش3جدول شماره

ف
ردي

 

مقدار اندازه  تحقيقات/ سال انتشار

 هگز( gارر)

خطاي 

 استاندارد

%10فاصله اطمينان      Z P نمره   

حد پايين 

 اندازه اثر

حد بالاي 

 اندازه اثر

(4379حافظ شعرباف) 1  034/0-  446/0  067/0-  496/0  070/0-  784/0  

(4383فراست و همكاران) 6  344/0-  460/0  689/0-  033/0-  496/0-  0/008* 

(4386همكاران)طهماسبي و  3  676/0  404/0  074/0  473/0  488/6  0/004** 

(4386موسوي) 0  049/0  400/0  003/0  644/0  494/0  0/008* 

(4388متولي و همكاران) 0  400/0  464/0  444/0-  607/0  806/0  640/0  

(4388خاني اوشاني) 2  970/4  033/0  648/4  604/0  644/8  0/004** 

(4388قبادي) 9  446/0  443/0  068/0-  384/0  660/4  467/0  

(4389اميري مجد) 8  044/0-  464/0  687/0-  044/0  690/4-  434/0  

(4389اكبري) 1  343/0-  090/0  689/0-  434/0-  678/3-  0/004** 

(4389حاجي محمدكاظمي) 14  070/0  400/0  404/0-  046/0  498/0  686/0  

(4389خسروي وهمكاران) 11  666/0  006/0  046/0  896/0  007/0  0/063* 



 
 

(4394جهانگير) 16  666/4  469/0  466/4  746/4  476/9  0/004** 

(4390جمالي و زارعي) 13  346/0-  430/0  449/0-  409/0-  800/0-  0/006** 

(4390پور)اسماعيل 10  634/0  404/0  083/0  779/0  000/6  0/004** 

(4393بازيارحمزه خاني) 10  609/0  463/0  009/0  790/0  667/3  0/004** 

(4393علي نقي زاده) 12  043/0-  464/0  089/0-  043/0  096/0-  906/0  

(4396اسفندياري مقد ) 19  347/0  460/0  089/0  464/0  684/0  0/040** 

(4394احمدپور) 18  303/0  408/0  074/0  670/0  646/0  0/040* 

480/0 تركيبي راب  مدل اررات  030/0  400/0  039/0  043/4  0/000** 

080/0 تركيبي تصادفي مدل اررات  440/0  048/0  697/0  678/0  0/040* 

>4/40P* >0/04P** 
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( داراي اندازه ارر منفي 12و  13، 1، 8، 6، 1هاي پژوهش)پژوهش 2با توجه به جدول بالا، 

( داراي اندازه ارر 18و  19، 10، 10، 16، 11، 14، 9، 2، 0، 0، 3هاي پژوهش)پژوهش 16و 

فراتحليل) روه  افزارنرمبه  واردشدهمیب  هستند  اندازه ارر منفي يعني ميانگين  روه اول 

پژوهش  18، از گريديعبارتبهشاغلين( كمتر از ميانگين  روه دوم) روه غيرشاغلين(اس   

اند كه ميانگين رضاي  زناشويي زنان شاغل كمتر از اين نتيجه رسيدهپژوهش به  2، شدهاستفاده

پژوهش مدعي هستند كه ميانگين  16ميانگين رضاي  زناشويي زنان غيرشاغل اس   همچنين 

رضاي  زناشويي زنان شاغل بالاتر از ميانگين رضاي  زناشويي زنان غيرشاغل اس   بنابراين، 

ها ميانگين رضاي  زناشويي زنان شاغل را بالاتر از وهش، اكیر پژهاپژوهشبه لحاظ تعداد 

 اند   زنان غيرشاغل  زارش كرده

 ( محاسبهها از نوع پيوسته اس  )مانند فراتحليل حاضردر تحقيقات فراتحليلي كه داده

ها با استفاده از ميانگين )اختلاف ميانگين اندازه ارر كلي نيز همانند اندازه ارر هر يك از پژوهش

هاي فراتحليل)و در پژوهش ( 1381شود )صادقي فسايي، هگز انجام مي gستاندارد( و شاخصا

توان با به كار بردن دو مدل اررات راب  و هاي ارر را ميدر پژوهش حاضر( مبناي تركي  اندازه

شود كه يك اندازه ارر واقعي وجود دارد اررات تصادفي انجام داد  در مدل ارر راب  فرن مي

در  شدهمشاهدههاي ارر هاي اندازهس  و همه تفاوتهاليتحلين اندازه ارر، زيربناي همه كه ا

 يري اس   در مقابل، در مدل اررات تصادفي، فرن هاي اوليه ناشي از خطاي نمونهپژوهش

شود كه اندازه ارر واقعي، از پژوهشي به پژوهش ديگر در حال تغيير اس  كه از علل اصلي مي

تغيير، وجود متغيرهاي مداخله كننده در روابط بين متغير مستقل و وابسته اس  اين 

 ( 1310)هومن،

ها، ، همانند اندازه ارر هر يك از پژوهششدهانجامهاي ميانگين اندازه ارر كلي پژوهش

 P<11/1شود كه در سطح مي 184/4هگز براي مدل اررات راب  برابر  g مبتني بر شاخص

 معنادار P<10/1شود كه در سطح مي 686/4مچنين، براي اررات تصادفي برابر ه معنادار اس  

شود  اس   بدين ترتي ، فرن صفر مبني بر اينكه متوسط كلي اندازه ارر تفاوت ندارد رد مي

را متوسط و  84/4تا  34/4را كوچك، بين  34/4مقدار كمتر از  معمولاًدر تفسير اندازه ارر كلي، 
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با احتسا  هر ، اندازه ارر پژوهش حاضر را رونيازا يرند  ا بزرگ در نظر مير 84/4بيشتر از 

  ( 1310توان ارر كوچك تفسير كرد )صادقي و عليزاده موسوي،ميدو مدل راب  و تصادفي، 

 چه ميزان است؟ شدهيبررسهاي . وزن پژوهش3

هاي خاص خود، آماره  يرند، با توجه بهقرار مي مورداستفادههايي كه در فراتحليل پژوهش

و    ، داراي وزن  هاآنهاي دو  روه، واريانس هاي دو  روه، اختلاف ميانگينمانند نمونه

شود، هر يك از مشاهده مي 6در شكل شماره  كهچنانمتفاوتي در فراتحليل خواهند بود  

 س   ا شده محاسبهها در مدل تصادفي ها، داراي وزن متفاوتي هستند  اين وزنپژوهش

ها در فراتحليل. نمودار هگز و وزن هر يك از پژوهش4شكل شماره    
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( برالاترين  86/0)با وزن  14( و89/0)با وزن  1، پژوهش شماره 1با توجه به شكل شماره 

-ي خود، وزن بيشتري را به خود اختصراص داده هاآمارهوزن  را دارند  بدين معنا كه نسب  به 

 14نفرر نمونره و پرژوهش شرماره      044داراي  1پژوهش شرماره  اند  لازم به توضيح اس  كه 

هراي بيشرتري را دربرداشرتند     هرا، نمونره  نفر نمونه بودند كه نسب  به بقيه پژوهش 044داراي 

تررين وزن، بره   نمونه نيز از وزن برالايي برخوردارنرد  پرايين    044با  0و  3هاي شماره پژوهش

اس   بره همرين ترتير ، پرژوهش      افتهياختصاص( 82/0) 11( و 84/0) 2هاي شماره پژوهش

 نمونه بود  84داراي  11نمونه و پژوهش شماره  114داراي  2شماره 

هايي كه داراي اندازه ارر بالايي هستند، لزوماً شود كه پژوهشاز شكل بالا مشخص مي

از  16و  2هاي شماره ، در پژوهش حاضر، پژوهشمیالعنوانبهداراي وزن بالاتري نيستند  

 ها نيس   بالاتر از ساير پژوهش هاآنوزن  كهيدرحالاندازه ارر بالايي برخوردارند 

در حوزه مقايسه رضايت زناشويي زنان شاغل و غيرشاغل،  گرفتهانجا ي هاپژوهش. آيا 6

 همگون و متجانس هستند؟

هاي ناهمگوني براي اينكه مدل نهايي فراتحليل مشخص شود، بايستي يك مجموعه تحليل

انجام  يرد  ناهمگوني، عبارت از تفاوت بين  كنندهليتعدبراي اطمينان از وجود متغيرهاي 

به دلايل ذيل رخ دهد: معيار  توانديماين ناهمگوني يا تفاوت نتايج  نتايج تحقيقات اس  

شناسايي و انتخا  تحقيقات، تفاوت در روش مطالعات، تفاوت در نوع مداخله و مقدار و 

ها، تفاوت در تعريف مقياس هاي ناشناخته طرح و اجراي پژوهش، ويژ يهاآنفاصله زماني 

في و شناسي و تصادهاي ناشناخته، تفاوت در كيفي  و روشپيامد، تفاوت در ويژ ي

-در صورت وجود ناهمگوني در اندازه(  1383غيرتصادفي بودن تحقيقات )عابدي و عريضي، 

شود كه در جامعه ي اوليه، مدل تصادفي مدل نهايي خواهد بود و فرن ميهاپژوهشهاي ارر 

يابد  تغيير مي كنندهليتعدمتغيرهاي  ريتح  تيرآماري ماهي  روابط بين متغير مستقل و وابسته 



 

  

 𝑰𝟐و  Q. نتايج حاصل از آزمون 6جدول شماره 
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، طيبي و  و ردچيانشود)استفاده مي Qآزمون ها از براي بررسي ناهمگوني پژوهش

𝐾(  اين آزمون تقريباً داراي توزيع كاي اسكوئر با درجه آزادي)1313قضاوي،  − اس    (1

و مقدار پايين سطح معناداري حاكي از ناهمگوني مطالعات اس )ايگر، اسمي   Qمقدار بالاي 

محاسبه  031/660، برابر 19پژوهش با درجه آزادي  18براي  Q شاخص ( 6441، 1و آلتمن

 يريم كه دار اس ، بنابراين فرن صفر رد شده و نتيجه ميمعني 441/4شد كه در سطح 

به افزايش تعداد اندازه   Qمگون اند  ازآنجاكه شاخصمطالعات مورد بررسي نامتجانس و ناه

رود، از ارر حساس اس  و با افزايش تعداد اندازه ارر توان اين آزمون براي رد همگني بالا مي

از صفر تا صد اس  و درواقع مقدار  راي مقداريدا 𝐼2استفاده شد  آماره   𝐼شاخص مجيور

دهنده تر باشد نشاننزديك 144چه اين مقدار به دهد، هرصورت درصد نشان ميناهمگني را به

هاي مورد بررسي اس )بورنشتين و همكاران ترجمه هاي ارر پژوهشهناهمگني بيشتر انداز

باشد به ترتي   %90و  %04، %60ا ر برابر با  𝐼2طوركلي مقادير(  به1311دلاور و  نجي، 

در مطالعه حاضر مقدار اين   شودتفسير ميعنوان ناهمگوني پايين، متوسط و بالا تعبير و به

هاي موردبررسي دس  آمد كه نشانگر ناهمگوني بالاي پژوهشبه 062/16شاخص برابر با 

كننده در تيرير ياري متغيرهاي پژوهش اس   بدين ترتي ، مشخص شد كه متغيرهاي تعديل

تخا  شد و اندازه ارر عنوان مدل نهايي اننقش معناداري دارند و بنابراين مدل تصادفي به

 تصادفي در نظر  رفته شد  686/4تركيبي نهايي همان مقدار 

 گر:محاسبه اندازه اثر با ورود متغيرهاي تعديل

به نقل از ميرغفوري،  6443ناهمگوني، يا تفاوت بين نتايج تحقيقات )هيجينز و همكاران، 

كه در سطح  031/660 رابرب Qدر فراتحليل حاضر بسيار بالا بود  براساس شاخص ، (1380

دس  آمد كه نشانگر ناهمگوني به 062/16عدد   𝐼2دار بود و براساس شاخص معني 441/4

تفاوت در روش مطالعات، رسد عواملي مانند ي اس   به نظر ميبررس موردهاي بالاي پژوهش

شناسي و تصادفي و غيرتصادفي هاي ناشناخته، تفاوت در كيفي  و روشتفاوت در ويژ ي

                                                                                                                   
1 . Egger, Smith, & Altman 
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وجود اين  اند هاي متفاوت و ناهمگن در اين ناهمگوني دخيل بودهبودن تحقيقات، تعداد نمونه

شناسايي عامل  منظوربه ر نيز پراكند ي و ناهمگوني سب  شد نقش متغيرهاي تعديل

ي ارر انتخا  هااندازهقرار  يرد و مدل اررهاي تصادفي براي تركي   يبررس موردناهمگوني 

 رهاي محل اجرا، نوع شغل و نوع منبع انتشار را در توان نقش تعديلاز اين طريق مي شود 

با توجه به  هاي اوليه وبا بررسي كلي پژوهش ميزان اندازه ارر كلي فراتحليل محاسبه نمود 

-كند ي اندازهرف  پرامتغيرهايي كه احتمال ميدر فراتحليل حاضر،   رفتهانجامتنوع مطالعات 

-شهر و غيركلانهاي محل اجرا)كلانبراساس ملاکباشد، شناسايي و  هاآنهاي ارر ناشي از 

 شد بندي و مقاله( دسته نامهانيپاشهر( و نوع منبع انتشار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 و مقاله( نامهانيپاشهر( و نوع منبع انتشار )شهر و غيركلانهاي محل اجرا )كلانملاکبر اساس  آمدهدستبه. مقادير اندازه اثر 6جدول شماره 

 

مقدار اندازه اثر  

(g)هگز  

خطاي 

 استاندارد
 وارياانس

حد پايين 

 اندازه اثر

حد بالاي 

 اندازه اثر
 Z Pنمره 

 441/4 216/6 811/4 112/4 431/4 199/4 023/4 شهرهاي كلان

 048/4 868/4 306/4 -103/4 412/4 162/4 140/4 شهرهاي كوچك

 461/4 181/6 069/4 460/4 411/4 143/4 660/4 كل

مقدار اندازه اثر  

(g)هگز  

خطاي 

 استاندارد
 واريانس

حد پايين 

 اندازه اثر

حد بالاي 

 اندازه اثر
 Z Pنمره 

 481/4 903/1 023/4 -433/4 463/4 106/4 620/4 مقاله

 422/4 838/1 231/4 -464/4 468/4 122/4 342/4 پايان نامه

 416/4 062/6 043/4 420/4 413/4 116/4 683/4 كل
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پژوهش، در  0شهرها)در تهران پژوهش در كلان 1تقسيم مطالعات موردي، براساس  

شهرها)شهركرد، اردبيل، پژوهش در غيركلان 1پژوهش( و  1 هركداماهواز، تبريز و شيراز 

مورد از  8اس  كه تعداد   رفتهانجاماراک، ساري، دامغان، جهرم، مرودش ، بهبهان و  ر ان( 

در   اندمنتشرشدههشي پژو -در نشريات علمي هاآنمورد  14و  نامهانيپا صورتبهها پژوهش

هاي ارر درخصوص محل پژوهش دار شناخته نشد اما در اندازههاي ارر معنينوع پژوهش اندازه

ميزان رضاي  زناشويي زنان شاغل در شهرهاي كلان، بالاتر از  گريدعبارتبهدار شد  معني

اند عامل تومحل پژوهش ميبنابراين  رضاي  زناشويي زنان شاغل در شهرهاي كوچك بود 

  ري براي مقايسه رضاي  زناشويي زنان شاغل و غيرشاغل باشد  تعديل

 

  شدهانجا ي هاپژوهشنمودار قيفي سوگيري انتشار بر اساس اثرات تصادفي در   .4نمودار شماره 
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مقايسه رضايت زناشويي زنان شاغل و  در حوزه گرفتهانجا مطالعات  و تحقيقات در .آيا6

 غيرشاغل سوگيري انتشار وجود دارد؟

-هاي حيف يا ورود و روشنفسه به سب  ملاکكند هر فراتحليل في( عنوان مي1310هومن)

براي بازنگري پيشينه پژوهش، مقداري سو يري دارد  اما پژوهشگر نبايد به  شدهانتخا هاي 

سو يري هاي جاافتاده كم باشد،   البته ا ر تعداد پژوهشهاي منتشرشده اكتفا كندپژوهش

ي اس   در اين پژوهش، با روش نمودار قيفي سو يري انتشار پژوهش پوشچشمقابلانتشار 

در نمودار قيفي، محور افقي  دهنده سو يري انتشار اس  نشاني قرار  رف  كه موردبررس

اس   هآني و محور عمودي خطاي معيار بررس موردهاي هاي ارر پژوهشنشانگر مقادير اندازه

اس  كه نقاط در اطراف نمودار به شكل  صيتشخقابلتورش انتشار بر اين اساس زماني 

متقارن پراكنده نشده باشند كه اين ناشي از مقادير بسيار بزرگ اندازه ارر و نيز خطاي معيار 

روش هگز و مدل تصادفي،  اس   در پژوهش حاضر و بر مبناي اندازه ارر به هاآنبزرگ 

دهد، پژوهش حاضر نشان مي 1 ونه كه نمودار شماره نمودار تورش چاپ و تنظيم شد  همان

 ها در فراتحليل باشد هاي پژوهشتواند ناشي از حجم نمونهداراي تورش انتشار اس ، كه مي

صفر( را )با ارر ميانگين شده مايمن از خطاي روزنتال نيز تعداد تحقيقات  Nآزمون 

داري آماري ارر كلي به دس  ها اضافه شود تا عدم معنيكند كه لازم اس  به تحليلمحاسبه مي

پژوهش خنیي  601اس   يعني اينكه تعداد  601آيد  در پژوهش حاضر، اين شاخص برابر با 

به  ،گريدعبارتبهشود   40/4از  تربزرگدو دامنه  pبايستي به مطالعات اضافه شود تا مقدار 

وجود دارد كه اين تعداد نشان  شده مپژوهش  10/13، تعداد شدهيبررسازاي هر پژوهش 

مقايسه رضاي  زناشويي زنان شاغل و غيرشاغل  نهيدرزمهاي بسيار زيادي دهد پژوهشمي

 بايد انجام  يرد  

 

 گيريبحث و نتيجه
ي اصلي سلام  خانواده اس  كه وابسته به عوامل هاشاخص ازجملهرضاي  زناشويي 

متعددي اس   اين عوامل در خشنودي كلي از روابط ميان زن و مرد نقش دارند،  سازنهيزم
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ي دارد كه توجه به آن، موج  توانايي انتظاراتهر زوجي از رابطه با ديگري  كهيطوربه

ي، حماي ، محب  و بستگدلو همين امر،  شوديمبرقراري ايجاد ارتباط صميمانه با همسر 

به افزايش سطح رضايتمندي زناشويي   يدرنهامشارك  در رابطه عاطفي را افزايش داده و 

عوامل مررر بر رضايتمندي  ازجمله(  اشتغال زنان 6413، 1)بك و همكاران شوديممنجر 

ي كمابيش هاافتهيي متعددي صورت  رف  كه هاپژوهشدر اين زمينه زناشويي اس   

  اندنمودهاشتغال زنان با ميزان رضاي  زناشويي  زارش  نهيزم درمتفاوت و متناقضي را 

عدم انجام پژوهشي با شيوه فراتحليل در راستاي تعيين اندازه ارر كلي اين رابطه  علاوهبه

   شوديماحساس  شدتبه

پژوهش حاضر با هدف مقايسه رضاي  زناشويي زنان شاغل و غيرشاغل به  ،رونيازا

شيوه فراتحليل، به جستجوي تحقيقات انجام شده مرتبط اعم از مقاله و پايان نامه در طي 

مطالعه  09هاي اطلاعاتي داخلي پرداخ   نهايتاً با استفاده از پايگاه 1391-1312ي هاسال

سنجي فراتحليل حاضر، تعداد هاي درونكه با استفاده از ملاک مرتبط شناسايي شد  رفتهانجام

 دس  آمد:نتايج زير به  يترتنيابهارر انتخا  و مورد تحليل قرار  رف    18

 . رضايت زناشويي زنان شاغل بالاتر است4

،  1،   8،  6،  1هاي ها)پژوهشمورد از پژوهش 2اختلاف ميانگين  6بر اساس جدول شماره 

( بالاتر از دارخانه( منفي بوده يعني ميانگين ميزان رضاي  زناشويي زنان غيرشاغل)12و  13

-مورد از پژوهش 16اختلاف ميانگين  كهيدرحالميزان رضاي  زناشويي زنان شاغل اس ؛ 

( میب  اس  يعني 18و  19،  10،  10،  16،  11،  14،  9،  2،  0،  0،  3هاي ها)پژوهش

  زناشويي زنان شاغل بالاتر از ميزان رضاي  زناشويي زنان ميانگين ميزان رضاي

توان نتيجه  رف  كه با توجه به ي ميطوركلبه گريدعبارتبه( اس   دارخانهغيرشاغل)

، رضاي  زناشويي زنان شاغل بيشتر از ميزان رضاي  زناشويي زنان  رفتهانجامهاي پژوهش

 غيرشاغل اس   

                                                                                                                   
1. Beck & etc. 
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زنان با توجه  اشتغال سوكتبيين اين مسئله عنوان كرد  از ي توان دردلايل متعددي را مي

هاي فردي و استقلال مالي زنان، تيمين منابع مالي بيشتر در خانواده، به تيريري كه در ويژ ي

امكانات رفاهي خانواده، مانند وضعي  مسكن و  هتر مشكلات مالي و درنتيجه ارتقايرفع ب

طور مستقيم رضاي  زناشويي را تواند بهاس  كه ميميزان درآمد دارد، ازجمله عواملي 

توان اشتغال زنان را عامل مهمي براي نزديكي شدت تح  تيرير قرار دهد  از سوي ديگر ميبه

ها از يكديگر دانس   هاي روزانه آنزن و شوهر از ديد اه فرهنگي و اجتماعي و درک تجربه

روابط اجتماعي و سبك زند ي)ازكيا و  ارتقايتغال زنان پيامدهايي مانند ي كه اشا ونهبه

اشتغال زنان رابطه مستقيمي با تغيير ساختار  علاوهبه( را دربرخواهد داش   1314عبدالهي، 

(، قدرت 1388؛ باقري و همكاران، 1314؛ توسلي و سعيدي، 1311قدرت)ايمان و بهمني،

زند ي داشته و حل مسئله زنان ( و تقسيم عادلانه امور 1388 يري)باقري و همكاران، تصميم

(، 1316نفس)آزادي،متغيرهايي نظير عزت د و با تيرير ياري میب  بر ارتقايدهرا افزايش مي

خواجوي و سليمان پورعمران، (، بهزيستي رواني)1388خودكارآمدي)احدي و همكاران، 

ين امور با كه ا  ردديم( و     منجر به كاهش تعارضات خانواد ي و نيز تعارن نقش 1312

؛ 1316؛ هاشمي و همكاران، 1310افزايش كيفي  زند ي زنان شاغل)احمدي و سوخته نژاد، 

 دهد (، درنهاي  سطح رضاي  زناشويي را افزايش مي1381زنجاني و بيات، 

 . اندازه اثر كم0

در اين پژوهش،  شدهانجامهاي ميانگين اندازه ارر كلي پژوهش ،3با توجه به جدول شماره

معنادار به  P<11/1كه در سطح بود  184/4هگز براي مدل اررات راب  برابر  g مبتني بر شاخص

معنادار به  P<10/1بود كه در سطح  686/4همچنين، براي اررات تصادفي برابر  آمد شمار مي

رنهاي  زنان  رف  كه د توان نتيجهآمد  با توجه به میب  بودن اندازه ارر كلي، ميشمار مي

اندازه ارر  معمولاً ازآنجاكهشاغل رضاي  زناشويي بيشتري نسب  به زنان غيرشاغل دارند؛ اما 

با احتسا  ، اندازه ارر پژوهش حاضر رونيازا يرند، را كوچك در نظر مي 34/4كلي كمتر از 

 باوجوده دهد كاندازه ارر پايين نشان ميشود  كوچك تفسير مي هر دو مدل راب  و تصادفي،

 چشمگيرو زنان غيرشاغل، اين تفاوت چندان  شاغلتفاوت معنادار ميانگين دو  روه زنان 
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  رفتهانجامهاي اي باشد كه در پژوهشكنندهتواند متيرر از متغيرهاي تعديلنيس   اين امر مي

مورد لحاظ قرار نگرفته اس   متغيرهاي مهمي مانند ميزان دستمزد، سابقه اشتغال، نوع 

تواند رضاي  زناشويي زنان را شغل)دولتي يا غيردولتي(، ربات شغل)رسمي يا غيررسمي( مي

 تح  تيرير قرار دهد  شدتبه

 . ناهمگوني بالا3

به نقل از ميرغفوري،  6443ان، ناهمگوني، يا تفاوت بين نتايج تحقيقات)هيجينز و همكار

در سطح  031/660عدد   Q( در فراتحليل حاضر بسيار بالا بود  براساس شاخص  1380

آمد كه نشانگر ناهمگوني  دس به 062/16عدد   𝐼2دار بود و براساس شاخص معني 441/4

مطالعات، تفاوت در روش رسد عواملي مانند ي اس   به نظر ميموردبررسهاي بالاي پژوهش

شناسي و تصادفي و غيرتصادفي هاي ناشناخته، تفاوت در كيفي  و روشتفاوت در ويژ ي

   اند هاي متفاوت و ناهمگن در اين ناهمگوني دخيل بودهبودن تحقيقات، تعداد نمونه

 . تورش انتشار بالا6

تواند ر ميپژوهش حاضر احتمالاً داراي تورش انتشار اس ، اين ام 1براساس نمودار شماره 

 Nباشد  همچنين آزمون  هاآنناشي از مقادير بسيار بزرگ اندازه ارر و نيز خطاي معيار بزرگ 

عدد محاسبه  601)با ارر ميانگين صفر( را شده مايمن از خطاي روزنتال نيز تعداد تحقيقات 

دس  آيد(  داري آماري ارر كلي بهها اضافه شود تا عدم معنيكرد كه بايد به تحليل

وجود دارد كه  شده مپژوهش  10/13، تعداد شدهيبررس، به ازاي هر پژوهش گريدعبارتبه

مقايسه رضاي  زناشويي زنان شاغل  نهيدرزمهاي بسيار زيادي دهد پژوهشاين تعداد نشان مي

ن اندازه ارر و حجم نمونه، داري رابطه بيو غيرشاغل بايد انجام  يرد  البته ممكن اس  معني

كم به دليل ضعف مطالعات  انتشار نباشد  همچنين ممكن اس  آرارناشي از خطاي سو يري 

ي علاقگيبباشد و نه ناشي از سو يري انتشار  علاوه بر اين ممكن اس  عدم انتشار ناشي از 

 ( 6410، 1ك و هيچداري يا اندازه نمونه) يردويپژوهشگر به انتشار باشد و نه به دليل معني

 

                                                                                                                   
1 . Gjerdevik & Heuch 
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 پژوهش محدوديت

بايس  تحقيقاتي اي كه در آن ميويژه روش فراتحليل مقايسهبنا به ماهي  روش فراتحليل به

هايي وارد فراتحليل شوند كه از ابزار واحد استفاده كرده باشند، در پژوهش حاضر تنها پژوهش

عنوان ابزار استفاده كرده بودند  چراكه بهدر مطالعه فراتحليل وارد شدند كه از پرسشنامه انريچ 

كار برده بودند كه عملاً با توجه به تعداد نمونه تعداد كمي از تحقيقات، ابزارهاي ديگري به

پيير نبود  اكیري  تحقيقات مورد بررسي، به دليل پايين، انجام فراتحليل در آن موارد امكان

 استفاده كرده بودند اعتبار بالاي پرسشنامه انريچ، از اين ابزار 
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 منابع
ي ميزان رضاي  از زند ي زنان اسهيمقا(  بررسي 1314و صالحي، فرزانه ) ابراهيمي، جعفر

  24-09(، 13)0، يشناسجامعهمطالعات   دارخانهشاغل و 

(  بررسي ارتباط هوش 1388 )و مريم، آسيايي ، عباسابوالقاسمي ، محمد؛نريمانياحدي، بتول؛ 

مطالعات تربيتي هيجاني، سبك اسناد و خودكارآمدي با رضاي  از زند ي در زنان شاغل  
  169-119(، 1)14، و روانشناسي دانشگاه فردوسي

و  ييزناشو يساز ار ،ييزناشو يتمنديرضا سهيمقا(  1310و نياستي، ليلا ) احمدپور، اعظم
واحد  يشاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلام ريزن شاغل و غ انيدانشجو ييزناشو  يميصم

مشاوره و علوم  ،يدر روانشناس رياخ يهاينوآور يالمللنيكنفرانس ب ني، سوماهواز

 PSYCHO03-https://www.civilica.com/Paper-.: مرسسه نيكانتهران ،يرفتار

PSYCHO03_079.html 
 زنان و شاغل زنان بين زند ي كيفي  بررسي(  1310نژاد، كتايون ) احمدي، اميدعلي و سوخته

، كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسيدومين   شوشتر شهر در دارخانه

، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكم  مطالعات اجتماعي و فرهنگي

  داريبه توسعه پا يابيدست يمهر اروند، مركز راهكارها يسسه آموزش عالرم مرتضوي،
https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0801.html  

سازمان  متيهلپيامدهاي اشتغال زنان بر تعارضات خانواد ي زنان  ريتير(  1316آزادي، آزاده )
ارشد، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، كارشناسي نامهانيپا  اجتماعي شهر تهران نيتيم

 دانشگاه الزهرا، تهران 

ي سبك زند ي در ميان دو  روه شناسجامعه(  بررسي 1314ازكيا، مصطفي و عبدالهي، راشين )

  33-9(، 0)0، پژوهشنامه علوم اجتماعي  دارخانهزنان شاغل و 

مقايسه كيفي  زند ي، عاطفه میب  منفي با رضاي  در زنان (  1310اسفندياري مقدم، عاطفه )

دانشگاه دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، ارشد، كارشناسي نامهانيپا  دارخانهشاغل و 

 آزاد اسلامي واحد شاهرود، ايران  
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بررسي رضاي  زناشويي و كيفي  زند ي در (  1310اسفندياري، عاطفه و آقايي، حكيمه )

ي علوم انساني، المللنيبدومين كنفرانس   شهر  ر ان دارخانهي زنان شاغل و هاخانواده

  نيكار شيهما سسه سرآمدرم :روانشناسي و علوم اجتماعي، تركيه
https://www.civilica.com/Paper-HPSCONF02-HPSCONF02_096.html 

 و آزاد دولتي، مشاغل داراي زنان زناشويي رضاي  ابعاد (  مقايسه1316، خليل )پورلياسماع

   01-60(، 61)8 ،ي دانشگاه تبريزشناختروان نوين يهاپژوهش  دارخانه زنان

بررسي اشتغال زنان بر كاركرد (  1310اسماعيلي، رضا؛ مكاريان فرگ، زهره و مددي، حانيه )
 اجتماعي، ي اقتصاد مديري  و علومالمللنيبكنفرانس    در شهرستان دهاقان هاخانواده

(  ICOACجامعه دانشگاهي) الملليمركز بين اسپانيا: دانشگاه آتونوما بارسلونا،
https://www.civilica.com/Paper-ICEMSS01-ICEMSS01_102.html 

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضاي  زناشويي در زنان شاغل و (  1381اكبري، معصومه )

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، ارشد، كارشناسي نامهانيپا  غيرشاغل شهرستان ساري

  ، ايراندانشگاه  يلان

(  رابطه شادكامي و رضاي  زناشويي در بين 1381اميري مجد، مجتبي و زري مقدم، فاطمه )

  61-1(، 0)6، علوم رفتاريشهر اراک   دارخانهزنان شاغل فرهنگي و 

 خانواده در قدرت توزيع ساختار بر زنان اشتغال (  تيرير1311ايمان، محمدتقي و بهمني، ليلا )

 واحد اسلامي آزاد دانشگاه اجتماعي علوم تخصصي فصلنامهشهر شيراز   مطالعه موردي

  62 -1، (11)2، شوشتر

ي اسهيمقا(  بررسي 1310و محسن زاده، فرشاد ) محمديعلبابايي  يوي، رضا؛ نظري، 

زن و   رشاغليغدر زنان شاغل و  هاآني زناشويي و ابعاد زد دلي و شناختروانبهزيستي 

  184-123(، 60)9، جامعه

مقايسه ساختار قدرت و رضاي  زناشويي بين زنان فرهنگي و (  1313بازيارحمزه خاني، علي )

دانشكده روانشناسي و علوم ارشد، كارشناسي نامهانيپا  شهرستان مرودش  دارخانه

 اسلامي واحد مرودش   آزاددانشگاه تربيتي، 
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مقايسه رضاي  جنسي، ساز اري (  1310باستي، زين ؛ رحيمي، افسانه و عسگري، پرويز )
اولين همايش ملي   شاغل و غيرشاغل متيهلزناشويي و رضاي  زناشويي در زنان 

 روانشناسي و خانواده، اهواز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز 

https://www.civilica.com/Paper-PSFA01-PSFA01_013.html 
(  بررسي تيرير اشتغال زنان بر هرم 1388باقري، معصومه؛ ملتف ، حسين و شريفيان، هداي  )

   626-609(، 18)0، فصلنامه خانواده پژوهيقدرت در خانواده  

آرزومندي مديريتي در زنان (  1311الدين و مرتضوي، سعيد )لو، شهلا؛ نالمي، شمسبرجعلي

)مطالعات نامه زنانپژوهشهاي شغلي و خانواد ي  و چگونگي تيريرپييري آن از نقش
  09-61(، 2)3، زنان(

(  عوامل مررر بر 1310بلالي، اسماعيل؛ بختياري سفر، زهره؛ محمدي، اكرم و محققي، حسين )

فصلنامه هر همدان  هاي زنان و رابطه آن با تعارضات خانواد ي در شتضاد نقش

   136 -119(،0)69، شناسي كاربرديجامعه

راهنماي (  1311بورنشتين، مايكل؛ هجز، لاري؛ هيگينز، جوليان هجز و روتشتين، هانا )
، اقتباس: علي دلاور و كامران  نجيترجمه و   جامع فراتحليل افزارنرمويرايش دوم 

 تهران: دانشگاه علامه طباطبايي  

بررسي رابطه بين رضاي  زناشويي با (  1310شوشتري، مرضيه ) زادهطال تميميان، مريم و 

  سومين كنفرانس اهواز شهردولتي  ادارات درسلام  روان در كاركنان زن متيهل شاغل 

  مهر اشراق شگرانيسسه همارم :هران،ي روانشناسي و علوم اجتماعي، تالمللنيب
https://www.civilica.com/Paper-RAFCON03-RAFCON03_137.html 

 يهاخانواده در قدرت ساختار بر زنان اشتغال ريتير(  1314سعيدي، وحيده ) توسلي، افسانه و

  101-133(، 3)1 ،)پژوهش زنان(سياس  و توسعه در زنايوانكي   شهر

(  رضاي  زناشويي در زنان باردار شاغل و غيرشاغل  1316جمالي، صفيه و زارعي، حسين )

تحليلي دانشكده پرستاري  -نشريه پژوهشيتوسعه پرستاري در سلام : 

  20 -09(، 9و2)0، اليگودرز)منديش(
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(  1312 )يمجتب ي،آبادسلم اله وعبداي، آبادعيشف ؛محمدسيد ،كلانتر كوشه ؛وسفي ي،جمال

  يو جنس ييزناشو يساز ار ،ياسلام يبراساس سبك زند  يشغل  يمدل رضا نيتدو

  20-00(، 8)0 ،خانواده و زنان يپژوهشنامه اسلامدر معلمان  

 متيهلي زناشويي در زنان مند يرضا(  مقايسه عملكرد خانواده و 1311آ )جهانگير، پانته

(، 0)3، تحقيقات مديري  آموزشيفصلنامه ( شهر تهران  دارخانهشاغل و غيرشاغل)

199-116    

(  تحليل اررات اشتغال زنان بر 1381زاده، سيدحسين و رحماني، ريتا )جواهري، فاطمه؛ سراج

  126-103(، 6)8، زن در توسعه و سياس )پژوهش زنان(كيفي  زند ي آنان  

شويي و ترس از ي با رضاي  زنارمنطقيغرابطه باورهاي (  1381حاجي محمدكالمي، شهرزاد )
كارشناسي ارشد، دانشكده  نامهانيپا  موفقي  در زنان شاغل و غيرشاغل شهر شيراز

 روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودش  

 دارخانهي شخصيتي زنان متيهل شاغل و هايژ يومقايسه (  1391حافن شعرباف، راضيه )

ارشد، كارشناسي نامهانيپا  با رضايتمندي زناشويي هايژ يوشهرستان مشهد و ارتباط اين 

 تهران  الزهرا،دانشگاه دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، 

مطالعات (  تعارن نقش زنان در خانه و كار: ماهي  و پيامدها  1319پور  تابي، كرم )حبي 
  122-160(، 6)12، شناختي زناناجتماعي روان

دهه پژوهش در حوزه مشارك   0(  فراتحليل 1310فسايي، سهيلا )خادمي، عاطفه و صادقي 

   94-30(، 6)10شناختي زنان، مطالعات اجتماعي روان زنان 

ي اسنادي و رضاي  زناشويي در زنان هاسبكبررسي رابطه بين (  1388خاني اوشاني، مريم )

انشناسي و علوم كارشناسي ارشد، دانشكده رو نامهانيپا  شهر تهران دارخانهشاغل و 

 ، تهران معلم يتربتربيتي، دانشگاه 

(  مقايسه رضاي  1381فر، علي و دكاني، مينا )خسروي، معصومه؛ اعظمي، سعيد؛ الهي

زن زناشويي زوجين هر دو شاغل با زوجين تك شاغل با توجه به سلام  عمومي آنان  

   39-69(، 8)6،و مطالعات خانواده
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 زند ي از رضاي  ميزان (  مقايسه1313اسحق ) سياهپوش، ارجمندخضري، سيده خديجه و 

 توسعه مطالعاتاييه   شهر در آن بر مررر عوامل و دارخانه و شاغل زنان زناشويي

  140- 19(، 0)2ايران،  اجتماعي

 –(  رابطه پديده سراي  در حيطه كار 1312خواجوي، نيره و سليمان پورعمران، محبوبه )

مطالعات اجتماعي  خانواده و تعارن كار زنان با بهزيستي رواني زنان شاغل 
  01-34(،3)10، شناختي زنانروان

ي هوي  با رضاي  زناشويي در هاسبكاي رابطه بررسي مقايسه(  1313رستم پور، هاجر )

دانشكده روانشناسي و علوم كارشناسي ارشد،  نامهانيپا  در پاوه دارخانهزنان شاغل و 

 دانشگاه علامه طباطبايي، تهران تربيتي، 

(  مطالعه رابطه عوامل مررر بر ميزان رضاي  از 1310زارع، بيژن و صفياري جعفرآباد، هاجر )

شناختي مطالعات اجتماعي روانزند ي زناشويي در ميان زنان و مردان متيهل شهر تهران  

  104-111(، 1)13، زنان

 خانواد ي زند ي و اشتغال تيرير (  بررسي1316زنجاني، حبي  اله و باقيات اصفهاني، زين  )

 وپرورشآموزش شاغل معلمين موردي زند ي)مطالعه از زنان معلم رضايتمندي ميزان بر

  31-13(، 31)14 ،اجتماعي ايران علوم مطالعاتكرج(   يك ناحيه

 شهر زنان زند ي بركيفي  اشتغال ريتير   بررسي(1381زنجاني، حبي  اله و بيات، معصومه )

  114-191(، 6)6ايران،  اجتماعي توسعه مطالعاتمشهد  

(  1316زنگنه، ميیم؛ نيازي، عيسي؛ ميركتولي، راحيل؛ عاشوري، الهام و باقري، رامين )

زايي زنان كارآفرين با استفاده از تكنيك تاپسيس  بندي عوامل مررر در اشتغالرتبه

  114-83، (1)0، نامه زنان)مطالعات زنان(پژوهش

  شغل انتخا  يهاهينظر و ياحرفهو  شغلي و مشاوره راهنمايي(  1389عبداله ) ي،آبادعيشف

 رشد  تهران: انتشارات

(  موضوعات پژوهشي در اولوي  علوم اجتماعي زنان در ايران  1310شفيعي، سميه سادات )

  11-90(، 16)2، زنان(نامه زنان)مطالعات پژوهش
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دار و شاغل ه رضامندي زناشويي بين زنان خانهمقايس(  1388شقاقي، فرهاد و شخمگر، زهرا )

  139 - 131(، 1)1،علوم رفتاري  شهر قاين

ي در حوزه مسائل زنان از تحقيق تا نظريه  پردازهينظر(  ضرورت 1381فسايي، سهيلا ) صادقي

  668-180،  (04)13،مطالعات راهبردي زنان

ي دلبستگي و هاسبكبررسي رابطه (  1310صادقي، سميه و عليزاده موسوي، ابراهيم )
همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي  دومين  صميمي  با رضاي  زناشويي

فرهنگي ايران، قم: مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش ي اجتماعي و ها يآس

-https://www.civilica.com/Paper-PSCONF02 .حكم  مرتضوي

PSCONF02_297.html 
 يري جه  سهيرابطه و مقا ي(  بررس1313 )هيمرض ،اهيشاه س و امكيس ي،محب ي، اكرم؛قيصد

 و زنان يژوهشنامه اسلامپشهر قم   نيدر زوج ييزناشو يو ساز ار  يبا رضا يميهب

  110-141(،6)6 ،خانواده

-(  بررسي مقايسه1380و مرادي، محمدتقي ) سيمين؛ مقدسي، جعفر؛ علوي، اعظم طهماسبي،

مجله مراقب  شهركرد   دارخانهاي رضايتمندي از زند ي زناشويي زنان شاغل و 
  34-64(،6)10، سيناپرستاري و مامايي ابن

(  فراتحليل مطالعات فرسود ي 1319پور، حيدر )طولابي، زين ؛ پوراشرف، ياسان اله و عباس

 -فصلنامه علمي هاي آموزشي ايران )مطالعه موردي: مدارس ايران(   شغلي در سازمان

  144-83(، 3) 30، پژوهشي تعليم و تربي 

 عوامل (  فراتحليل1383ساماني، سيدحميدرضا و شواخي، عليرضا )عابدي، احمد؛ عريضي

هاي فصلنامه نوآوري  پرورش و آموزش در پژوهشي يهاافتهي افزايش كاربس  بر مررر
  133-141(، 16) 0، آموزشي

ي دلبستگي، الگوهاي ارتباطي و رضاي  زناشويي هاسبكمقايسه (  1313زاده، ميترا )نقيعلي
دانشكده روانشناسي و علوم ارشد، كارشناسي نامهانيپا  بهبهان دارخانهزنان شاغل و 

 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودش  تربيتي، 

http://www.ensani.ir/fa/31653/magazine.aspx
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آنان با  نفسعزت(  بررسي رابطه اشتغال زنان با 1389عناي ، حليمه و دسترنج، منصوره )

   12-81(،1)69، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيرازتيكيد بر عوامل جمعيتي  

 رضاي  و كنترل منبع مقايسه و (  بررسي1383وايي نژاد، شكوه و رنايي، باقر )فراس ، زهرا؛ ن

، ي مشاورههاپژوهشها و تازهتهران   شهر دارخانهشاغل)معلم( و  زنان بين زناشويي در

  119-143(، 14و1)3

 هاي اجتماعي وفراتحليل در پژوهش ( 1381ودادهير، ابوعلي ) و قاضي طباطبايي، محمود

 ، تهران: انتشارات جامعه شناسان رفتاري

از آن و رضاي   شدهادراکبررسي رابطه بين تقسيم كار خانگي، عدال  (  1388قبادي، كاوه )
دانشكده روانشناسي ارشد، كارشناسي نامهانيپا  دارخانهزناشويي در زنان متيهل شاغل و 

 دانشگاه شهيد بهشتي، تهران و علوم تربيتي، 

افزار راهنمايي كاربردي فراتحليل با نرم(  1313قرباني زاده، وجه اله و نانگير، سيد طه حسن )

CMA2 تهران: انتشارات جامعه شناسان   

(  بررسي سبك زند ي زنان شاغل و غيرشاغل  1311كردي، حسين و هادي زاده، سكينه )

  01-61(،0)3، زن و جامعه(شناسي زنان)جامعه

(  فساد مالي و اشتغال زنان 1312ي و نباتي، زهرا )محمدتقي، آبادميحككريمي، سعيد؛  يلك 

  81-20(، 66)8، نامه زنان)مطالعات زنان(وهشدر كشورهاي منتخ   پژ

ي اخلاقي اشتغال زنان براي خانواده)بررسي هاچالش(  1310كهريزي، مهنوش و مرادي، علي )

نامه اخلاق)پژوهش در پژوهشفصلنامه ائه راهكارها(  تطبيقي اسلام و فمينيسم و ار
  04-63(، 68)8، اخلاق اسلامي(

(  ارر اشتغال زنان بر شكاف 1313 و ردچيان، احمد؛ طيبي، سيدكميل و قضاوي، عف  )

(، 19)0، ي اقتصاديسازمدلفصلنامه تحقيقات (  1314-1394درآمدي جنسيتي در ايران)

100-121  

ي شخصيتي و رضاي  زناشويي در هايژ يومقايسه (  1310لطفي، معصومه و شعباني، زهرا )

ي نوين در حوزه علوم هاپژوهشي المللنيب  اولين كنفرانس رشاغليغزنان شاغل و 
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دبيرخانه دائمي كنفرانس، مرسسه  :تربيتي و روانشناسي و مطالعات اجتماعي ايران، قم

https://www.civilica.com/Paper-ي مطالعات و توسعه علم خاورميانه  المللنيب

ESCONF01_185.html-ESCONF01 
 زند ي از (  رضايتمندي1388؛ بختياري، مريم؛ علوي مجد، حميد و از لي،  يتي )متولي، رويا

مجله علمي اردبيل   شهر رشاغليغو  شاغل باردار زنان زوجين در صميمي  و زناشويي
  360-310(، 0)1، پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

(  بررسي رابطه استرس شغلي با رضاي  زناشويي در 1314محمدي، شهناز و مقصودي، منيژه )

   89-90(، 1)3، فصلنامه مشاوره شغلي و سازمانيكاركنان زن  

بررسي ارربخشي مديري  تعارن ( 1388ملكيها، مرضيه؛ باغبان، ايران و فاتحي زاده، مريم )

مطالعات اجتماعي   كار زنان شاغل خانواده و خانواده  كار خانواده بر كاهش تعارن كار 
  133-106(، 1)9 شناختي زنان،روان

ي متفاوت رضامندي از زند ي زناشويي در هاهيسو(  مقايسه 1380موسوي، اشرف سادات )

  88-91(، 6)0، ي زنانشناختروانمطالعات اجتماعي   دارخانهزنان شاغل و 

 رضاي  ميزان اشتغال زنان بر ريتير(  1313ميرزايي، رحم ؛ كريمي، خالد و شهرياري، پونه )

  21-21 (،3)12، مراقب  و سلام  مجلهزناشويي   زند ي مردان از

هاي مررر در  ماشته نشدن زنان ي عاملبندرتبه(  شناسايي و 1380ميرغفوري، سيدحبي  اله )

ي شناختروان -مطالعات اجتماعيي دولتي استان يزد  هاسازماني مديريتي در هاپس  به
  166-141(، 1)0، زنان

ي هازوج(  بررسي و مقايسه رضاي  زناشويي 1382 )اكبريعلو سليمانيان،  محمديعلنظري، 

  166-143(، 60)2، ي مشاورههاپژوهشها و تازههر دو شاغل  

بر  مررر(  فراتحليل عوامل 1312نيازي، محسن؛ افرا، هادي؛ نژادي، اعظم و سخايي، ايو  )

  140-83(، 66)8، نامه زنان)مطالعات زنان(پژوهشخشون  عليه زنان  

رضا؛ صالحي مرزيجراني، زهرا؛ كيخا، مجتبي؛ كيخايي، راضيه، انصاري مقدم، عليهاشمي، 

(  آيا اشتغال زنان در مراكز بهداش  و درمان با كيفي  1316محمد و نصيري، امير )

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=82135
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مجله تخصصي اپيدميولوژي   شهرستان زابل يمطالعه مورددر ارتباط اس   هاآنزند ي 
  61-10(، 6)1، ايران

 تهران: سم     علمي  پژوهش در فراتحليل عملي  راهنماي ( 1310حيدرعلي ) هومن،
Abedi, A., Arizi Samani, S. H., Shavakhi, A. (2005). Meta-analysis study of 

influential factors on application of research increment in ministry of 

education. Journal of Educational Innovations, 4(12), 109-133. [Text in 

Persian] 

Acevedo, B., Aron, A., Fisher, H., & Brown, L. (2012). Neural correlates of marital 

satisfaction and well-being: reward, empathy, and affect. Clinical 

Neuropsychiatry, 9, 20-31. 

Ahadi, B., Narimani, M., Abolghasemi, A., & Asiae, M. (2009). A study of the 

relationship between emotional intelligence, attribution styles, self- efficacy 

and life satisfaction among working women. Journal of Studies in Education 

and Psychology, 10(1), 117-127. [Text in Persian] 

Ahmadi, O. A., & Sokhtehnejad, K. (2015). A study of quality of life between 

working women and housewives in Shushtar. 2nd National Conference on 

Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and 

Cultural Studies, Tehran: Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic 

Studies and Research, Mehr Arvand Higher Education Institute, Center for 

Achieving Sustainable Development. [Text In Persian] 

Ahmadpour, A., & Niasti, L. (2016). Comparison of martial satisfaction, marital 

adjustment and martial intimacy among employed and unemployed married 

woman students of Islamic Azad University of Ahvaz. 3rd International 

Conference on Recent Innovations in Psychology, Counseling and Behavioral 

Sciences, Tehran: Institute Nikan. [Text in Persian] 

Akbari, M. (2010). Investigating the relationship between emotional intelligence 

and marital satisfaction in working and non-working women in sari. Master 
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Iran. [Text in Persian] 
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Azadi. A. (2014). The effect of women's employment consequences on family 
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